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 ی مسبحاتهاسوره

سراء هم  علی و اِهای اَاز افراد سوره  های حدید، حشر، جمعه، صف و تغابن که بعضیهای مسبحات است؛ سورهحدید ابتدای سوره  ی مبارکهسوره

،  ی تغابن اختلاف نظر هستاین پنج سوره این است که هر پنج سوره، مدنی هستند هر چند در مورد مدنی بودن سوره  ویژگی کلی  کنند.اضافه می

مسبحات را ی  سورهسراء مكی هستند. به همین دلیل وقتی  ی اِی اعلی و سورهگویند مكی است. سورهای میعده  و  گویند مدنی هستای میعده

  مختص   ؛ یک ثواباست  مختص خود سورهبه این صورت است که یک ثواب    هامجموعه سوره گوییم منظور همین پنج سوره است. ثواب قرائت  می

ها لازم است  وقت  ولی بعضی  ،اندای نكرده ها اشارهمفسرین مثل حضرت علامه خیلی به ثواب قرائت این سوره  از   دارند. بعضی  که  ایمجموعه

محتوایی است که آن    د؛ ثواب هر سورهنبه غرض و موضوعات سوره دست پیدا ک  او  خود  تا  دانداز منظر روایات ب  راها  خاصیت این سوره  انسان

یادگیری همان چیزی است که سوره    ، ثواب قرائت هر سوره  . در حقیقتشودهای آن بیشتر واضح میحقیقت  ، شودسوره کار    روی  دارد. وقتی سوره  

ی توحید  ، سورهشود به این دلیل است که سورهی توحید را هر کسی بخواند؛ اخلاص او زیاد میسوره  اگر گفته شده استمثلاً    .کندمطرح می

 شود. ثواب قرائت چیزی جز یادگیری سوره نیست.  است. اگر هر کسی بیشتر توحید را یاد بگیرد طبیعی است اخلاص او زیادتر می

 حدید یمبارکه یثواب قرائت سوره

. اصل مضمون آیات  ۱  ی حدید را بخواند؛ از کسانی است که به خدا و پیامبر او ایمان آورده استگویند هر کسی سورهی حدید میسورهی  بارهدر

 یشود که بقیهجا معلوم میاز همین .آمِنُوا بِاللَّهِ  :گویدمی  سپسکند  اسماء خدا را مطرح می  آیات ابتداییی حدید راجع به ایمان به خدا است.  سوره

ای هست که از هزار آیه  های مسبحات است. آیهاین مربوط به کل سوره):  ها ارتباط دارد. روایت دیگری آمده استهای قرائت هم با مضمونثواب

کند و اگر بمیرد در جوار حضرت  را درک می  )عج( میرد مگر اینكه حضرت قائمنمیهای مسبحات را بخواند؛  هر کس قبل از خواب سوره  ( .افضل است

 .  ۲  خواهد بود )ص(رسول

ی مجادله کند. سورهی مجادله را با هم در نماز واجب بخواند؛ خداوند او را عذاب نمیی حدید و سورههمچنین روایت شده است هر کسی سوره

ی در دستهممكن است    های مسبحاتی مجادله با حدید هم برقرار شده است. سورهارتباط سوره  .چون و چرا از خداوند استدر مورد اطاعت بی

های ترکیب  ،های مختلفبندیبا دستهها  سوره   مورد مطالعه قرار بگیرند.  ی مجادلهمثلاً با سوره  بعدی خودی  با سوره  و یا  مسبحات بررسی شوند

دی  اش ابداً بو خودش و خانواده  شوددور می  خدا  از عذاب این است که انسان  مجادله  ی  سوره ی حدید با  سوره  ویژگی خواندن دهند.  مختلفی را می
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با    را   ی حدیدشود سورهتوصیه می  ،هایشان بیمار شوندو بچه  شانکه نگران هستند خود  کسانی.  3  رسدنمی  او   د و هیچ بیماری به بدننبینمین

دست بگیرید    دری صبح، قرآن  ی شب، نافلهدر نافله بخوانید؛ نافله  توانیدمی است    طولانی بخوانید. به خاطر اینكه سوره    ی مجادله در نمازسوره

باید سوره کامل خوانده شود  ،هایی وجود داردهای واجب محدودیتدر نماز  .اشكالی نداردهم   نماز باطل    ، حتماً  باشد؛  اگر یک غلط هم داشته 

   شود.می

 :پس

   است. )ص(ی حدید؛ ایمان به خدا و رسولسوره ثواب اختصاصی •

 )عج(  درک حضرت قائم :هم گفته شدای مسبحات قبل از خواب مجموعه ثواب •

 دچار عذاب نشود.   و انسان بیمار نشود شودباعث می  در نماز ی حدید و مجادلهسورهخواندن  و سوم  •

  . خیلی مهم است که بیمار نشودمثلاً برای یک نفر  .  شودمی حیاتی    و  کندخیلی اهمیت پیدا می  افراد  بعضی از حوائج برای بعضی  گاهی اوقات

 . عمل کنداین روایت  یتوصیه تواند بهمی شد؛ اگر کسی دچار بیماری بود یا مرتب بیمار میهمچنین 

  آنها  ی روایات را باید به محكماتهمه  باشد. )ع(  و امام باقر)ع(  روایاتی از امام صادقدهیم؛ حتماً  خیلی خوب است پیشنهادهایی که به دیگران می

کسی که برای نماز واجب    در نافله بخواند.بخواند پس بنابر احتیاط    نماز واجب  سوره را به درستی درممكن است نتواند  انسان  ارجاع دهید. چون  

 دهد.  این ثواب را گذاشته است برای نماز مستحب هم این ثواب را قرار می

 ی حدیدی اول آیات سورهبررسی دسته

هایی که حروف سوره طبق روایات،  که با اسماء خدا شروع شود.  هست  ای  سوره  کمترگفت    توانی حدید؛ اسماء خدا است. میبخش اول سوره

عمران؛ آل  یی مبارکهسوره  کنند:که بحث خدا را مطرح می   چند سوره هستندفقط  را در نظر نگیریم؛    . اگر این مورده هستنداسماءاللّ  ،مقطعه هستند

نسبتاً زیاد است. شش آیه    هستترین توصیفات را دارد؛ تعداد آیاتی که در این حوزه  ی حدید طولانیها، سورهی الرحمن؛ در بین این سورهسوره

این است که هم اسم خدا   ی جالبنكته .  باشدبخشی    چندباشد و  نبخشی    یکراجع به خداوند است که هر کدام از آیات هم ممكن است    از آن

واَللَّهُ بمَِا تعَْملَُونَ   ،ها هم به صورت فعل استبعضی ؛الْأَوَّلُ وَالآْخِرهای دوتایی مثل  ؛ اسماستاسمائی هم که دارد دو تایی    .دارد و هم فعل خدا دارد

به این  بِكُلِّ شَیْءٍ علَِیم   مثلاً  شود یابه فعل یا عمل انسان متلعق می   کهاست؛ صفت مشبهه است  بمَِا تعَْملَُون   ،بصَِیریعنی در آن سیاق    ؛بصَِیر

شود؛ یک ویژگی پیدا  تبدیل به فعل یا صفت مشبهه می  زمانی که  و  یک ویژگی دارد  آیدویژگی دارند؛ وقتی اسم می  یک  صورت است. هر کدام

  .یک خصوصیتی دارند. این سوره موردهای مختلف را دارد هُوَ الَّذِی خلََقَ السَّماَوَاتِ آید مثلبه شكل جمله می کنند. وقتیمی

  ؛الْعَزِیزُ الْحَكِیمهستند مثل  دوتاییکه  اسمائی ▪
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 ؛ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ؛هُوَ الْأَوَّلُ وَالآْخِر مثل آنهایی که دوتایی هستند ولی از هم جدا هستند و ▪

 ؛ بِكُلِّ شَیْءٍ علَیِم  ،علَِیم ؛علََى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیر  ،قَدِیر که تک هستند مثل اسمائی ▪

   ؛وَ معََكمُْ أیَْنَ مَا کُنْتمُْ ، که وصف دارد؛ اسم ندارداسمائی  ▪

 .  واَللَّهُ بمَِا تعَْملَُونَ بصَِیرٌ ،که جمله است اسمائی ▪

  .منحصر به فرد است  بسیاردر قرآن    ،های مختلف اسماء توحیدی؛ فعل توحیدی ذکر شده است و این وجهگفت در این چند آیه انواع حالت  توانمی

 مهمی است.    بسیارشود موضوع آن هم اول سوره ذکر می ،ی مدنیای نیامده است و اینكه اسماء در یک سورهدر هیچ سوره موردی چنین

 بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنَِ الرَّحِیمِ 

 ﴾۲﴿وَهُوَ علََى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ لَهُ ملُکُْ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضِ یُحْیِی وَیمُِیتُ  ﴾۱﴿سبََّحَ لِلَّهِ مَا فِی السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهوَُ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 

 های ادبی بیان توحید در قرآن در همین آیات است.  های ادبی و قالبی حالت؛ همهیُحْییِ وَیمُِیتُ به این صورت است:حالت فعل  ▪

حدید بحث توحید سوره است؛ در بعضی    یی مبارکه بخش اول سوره  . ی رفتن به بهشت و جدا شدن نفاق از انسان استی حدید سورهسوره

گفت این بخش به نوعی توحید و محكم قرآن است و خیلی مطالب  توان  ی توحید معرفی کرده است. میروایات این بخش را خیلی شبیه سوره

شود؛ یعنی توحیدی که در این میکند که توحید آن بلافاصله به بحث ایمان به خدا و دستور به ایمان به خدا وصل  مهمی در این بخش ذکر می

  او   زیاد است یا خوراکاو    کند که ایمانش ضعیف است؛ یا خواباحساس می انسانها به هر دلیلی  زا باشد. بعضی وقتسوره آمده است باید ایمان

 کند. را تقویت می زیاد است؛ راه حل آن خواندن آیات یک تا شش این سوره است؛ خواندن این آیات؛ ایمان

 ی حدیدتعیین محورهای سوره

تسبیح خدا توسط هر آنچه در زمین و آسمان  سبََّحَ للَِّهِ مَا فیِ السَّماَوَاتِ   : شود؛ بحث تسبیح استبحث اولی که در بحث توحید مطرح می ▪

 است؛ محور اول است.  

  . ی حكیمانه است ی قاهرانهاست؛ یک عزت همراه با حُكم و حكمت؛ غلبه وند بودن خدا الْعَزِیزُ الْحَكیِممحور دوم  ▪

 ، استالآْخِرُ   است؛ هم  الْأَوَّلُایم. خداوند هم  های رشد مفصل از آن استفاده کردهکتابدر  است که  الْأَوَّلُ وَالآْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ سومین بخش   ▪

موجودات دیگر اول دارند، آخر دارند. موجودات دیگر  دهد نشان میاولّ و آخر ندارد؛ اولش آخر است و آخرش اول است. ظاهر و باطن ندارد.  

ی موجودات اولّ و  کند یعنی برای خدا اولّ و آخر موضوعیت ندارد ولی برای بقیهنفی می  این موضوع را   ظاهر دارند، باطن دارند. وقتی خدا 

گوییم به معنای صمدیت و احدیت خدا است. وقتی میو    خدا بسیار ضروری است   از آن توصیفاتی است که نفی آن    ءآخر مطرح است. این جز

است؛ یعنی یک  اول و آخر  خلاف کسی که    ر است. نیازی ندارد؛ جوفی ندارد. ب اَحَداست؛ یعنی تک است؛   الظَّاهِرُ وَالْبَاطِن  است و الْأَوَّلُ وَالآْخِر 



 ۶ 

  نفی  هم است که مواردیاز  مورد یعنی یک جریانی از ظاهر به باطن دارد. این ظاهر و باطن دارد، حرکتی باید او را به سمت دیگری بكشد.

الْأَوَّلُ   خدا   گفتکند. یعنی هم باید  می  اهمیت پیداضروری است. هر دو طرف آن    اثبات آن برای مخلوقهم  از خداوند ضروری است و    آن

برای    موارد  وقتی این  گفت.دارند. این دو را باید با هم    اولّ و آخر  ی موجوداتغیر از خدا بقیه  گفتاست؛ هم باید   الظَّاهِرُ وَالْبَاطِن  /وَالآْخِر 

گوییم چیزی اولّ دارد، آخر دارد؛ ظاهر دارد، باطن دارد. یعنی  یرورت دارند. وقتی میصشود سیر و  معلوم می  شودگفته می ی موجودات  بقیه

کند.  یک وجود جدید پیدا میای  یرورت یعنی در هر لحظهصکند.  . سیر یعنی از جایی به جای دیگر انتقال پیدا میدارد  رورتصیهم سیر دارد؛  

های درونی مثلاً حرکتاست شود. حرکت آن هم از نوع انواع حرکت باطن دارد. این ظاهر و باطن به همین صورت عوض می وچون ظاهر 

تولد و آن    میرد. اولمی  وشود  که یک نفر متولد میاست    مثل اینالْأَوَّلُ وَالآْخِر است.  ظاهر و باطن  از حیث    همهشود  که یک نفر متحول می

به آشكار شدن و   الظَّاهرُِ وَالْبَاطِن  پسشود.  آشكار می  اًهست و بعد  آن  مثل این است که چیزی درون  الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنمرگ است.    آن  آخر

صفت را داشته است ولی باطن بوده است،    آنشود. از بچگی  می  نمایان. خیلی از صفات انسان پنجاه سالگی  است  به پیمودنالْأَوَّلُ وَالآْخِر 

ظاهر شده   بعداًباطن بوده است   درژنتیكی است؛  ،دیابت مثلدارند  هاانسانهایی که درون بوده است به بیرون نیامده است. خیلی از بیماری

شود  خیلی چیزها می  .دارد الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنها که در انسان وجود دارد حكم  صفت  شود. بسیاری ازمربوط میبه این   الظَّاهِرُ وَالْبَاطِن  است. حالت

جای باید چه چیزی خوب است در باطن باشد؛ چه چیزی در ظاهر باشد؛  این موضوع که در ظاهر انسان نباشد و در باطن او باشد و بالعكس. 

ه به یمُن  اللّشاءیک نفر در باطن بخیل باشد ولی در ظاهر بخل خود را اظهار نكند؛ کار خوبی کرده است. اناگر  دیگری بحث شود. مثلاً  

دهد. ممكن است یک نفر  مورد رحمت قرار میاو را  کند و  ظاهر کردن بخشش خود با اینكه در درونش بخل بوده است خداوند تفضل می

  شخصی   دهد. مثلاًآن کار را جلوه می الظَّاهِرُ وَالبَْاطنِها  خیلی وقت  .دهد  انجام بخاطر احكام شرعی یک کاری را    علیرغم خواست درونی 

یُطعِْمُونَ   ،داردی خیلی زیادی نسبت به چیزی  گذرد. در باطن علاقهمیکند و از آن  می علاقه دارد را انفاق    ، آنچه کهعلیرغم میل باطنی

  و   دیده شودبه شكل نفی از آن موردهایی است که باید در خدا الْأَوَّلُ وَالآْخِر در باطن فرد است.  ،توان دیدنمیرا  حُبّ این ،  ۴حُبِّهِ الطَّعامَ علَى

   .هم به همین صورت است باشد. صفت بعدی. لازم است این دو با هم دیده شود هم در مخلوق

  ﴾۲﴿لَهُ ملُکُْ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضِ یُحْیِی وَیمُِیتُ وَهُوَ علََى کُلِّ شیَْءٍ قَدِیرٌ 

  ؛یُحْیِی وَیمُِیتُشود: صفت بعدی می ▪

 است.     علََى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌهم  آن  و صفت بعدی ▪

 شودمحور می  ، یکهر کدام تک به تک
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به تنهایی دلیل توکل انسان به خدا است.  بكُِلِّ شَیْءٍ علَِیمٌ    /علََى کُلِّ شیَْءٍ قَدیِرٌ  شود. این دو یعنیمیوَهوَُ بكُِلِّ شَیْءٍ علَِیمٌ محور هفتم   ▪

خدا است. این دو با هم ارتباط دارند   برایگوید هر دو  در این آیه می  .خواهدانسان به جز علم و قدرت هیچ چیز دیگری در این عالم نمی

هُوَ الْأَوَّلُ وَالآْخِرُ وَالظَّاهرُِ هم با  بِكلُِّ شَیءٍْ علَِیمٌ ارتباط پیدا کرده است.  لَهُ ملُکُْ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضِ یُحْیِی وَیمُِیتُ با  عَلَى کُلِّ شیَْءٍ قَدِیرٌ و  

بكُِلِّ شیَْءٍ با مالكیت و حیات بخشی ارتباط پیدا کرده است؛    علََى کُلِّ شَیْءٍ قدَِیرٌبا خود یک سیری را آورده است.    .ارتباط برقرار کرده است

حیِّ  را صفات  لَهُ ملُکُْ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضِ یُحْیِی وَیمُِیتُ گویند.  ی پروردگار مییروریت. قدرت و علم را صفات پایهصهم با سیر و  علَِیمٌ 

تواند  تر دیگر انسان چیزی را نمیها است؛ آن طرفگویند. چون علم و قدرت جزء اولینگویند. علم و قدرت را جزء اسماء ذات میمی

 .  به این صورت است بشناسد. تا محور ششم

  

 

 



 ۸ 

 

شود. تغییر این سیاق اهمیت دارد. جملات  شود؛ سیاق آیات هم متفاوت می شود؛ صفحه به نوعی عوض میمتفاوت می  یک مقدار محور هفتم  

خداوند   گویدمیخلق در شش مرحله   ؛ علاوه برهُوَ الَّذیِ خلََقَ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أیََّامٍ ثُمَّ اسْتَوىَ علََى الْعَرْشِ  :شودعوض مییكمرتبه  

اسْتَوىَ علَىَ   :کندآگاه می  خود  از ربوبیت  انسان رارا به نحوه دیگری قرار دهد.    خود  توانست ربوبیت تدبیری در ربوبیت خود اتخاذ کرده است. می

کند که یک این موضوع اشاره می  به خداوند به نوعی  حقیقت  . در  اوست  ؛ خلق در شش مرحله مقام خلق تدریجی خدا  یعنی مقام فرماندهی ؛الْعَرْشِ

ها را طی فرآیند به وجود  آنموجودات را یک مرتبه به وجود بیاورد ولی  ی توانست همه نظام اسبابی را قرار داده است؛ بدون نظام اسباب نیست. می 

در آن نظام علّی به    سپساین است که این عالم یک تدبیر ربوبی دارد    شوندمیخلق    های مشخصیها در زمانعلت اینكه انسانآورده است.  
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به همین صورت عالم   و سپس رحلت کرده است. آمده    )ص(پیامبر  پیش  هزار و چهارصد سالبیش از  ؛ این در نظام خلق هست.  است  ی تدریجعلاوه

دنیا قرار    این  بپذیرد یكسری قواعدی در حیات  باید  رود؛ دنیا را باید بپذیریم. بستر دنیا و آخرت انسان در چنین مداری قرار دارد. انسانمی  پیش

. یعنی دهد  انجامکند خدا باید  ؛ فكر میدهد  انجامباید خودش  که  کارهایی را    .کندضرر میداده شده است و اگر کسی اینها را مورد توجه قرار ندهد  

خواست  دا میاگر خ  :گویدکنی؟ میکنی، اطعام نمی چرا انفاق نمی  :گویندمی   شخصیبه    .کندیس ذکر می  یی مبارکههای اشتباه که در سورهتوکل

خدا  توان گفت:  داند. می می   خدا خواسته استآنچه    خود را  نباید موحد شود. زندگی شود که  جایی موحد میانسان  کرد.  انفاق می  آنهاخودش به  

را پیگیری    ی؛ کاراست  قواعد را نشناخته  انسان آن   ،بوده است. خداوند یک قواعدی گذاشته است   آن شخصبلكه ضعف تدبیر    ، نخواسته است

کند  فكر می  انسان   .دهندها انسان را به توکل دلالت میشود. بعضی؛ نشده است. انسان با توکل واقعی و توکل غیر واقعی درگیر میاست  نكرده

بند نزند بعد بگوید خدا باران فرستاد،  توکل به این است که رها کند؛ مغازه را رها کند دزد بزند؛ مملكت را رها کند خرابی و ویرانی بیاورد. سیل

  ، اندرا دقت کرده  موارد  این  یکافر هستند همه  که همه  هایی... همه را گردن خدا بیاندازد. جاسیل شد؛ جلوی بیماری را نگیرد، بگوید خدا فلج داد و

اند؛ قواعد عالم د؛ آنهایی که مسلمان نبودهناآفت دیده . دناد آسیب دیدهن که مسلمان بود  آنهااند، نه سیل آمد نه آسیب زلزله؛ چه شد نه مریض شده

دهد؛ از الان   انجامخواهد می که انسان کاریهر اند. خداوند این نظام را یک نظام علّی و معلولی و یک نظام تدریج قرار داده است. را کشف کرده

 ی آنکند. اگر قاعده چهار ماه دیگر برداشت می  ،گیرد. بذر گندم را الان بكاردشروع کند؛ شش ماه دیگر، یكسال دیگر، پنج سال دیگر جواب می

هُوَ الَّذیِ خلََقَ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِی سِتَّةِ آیه  در  واند دو ماه دیگر برداشت کند. نظام آن نظام علّی است؛ تدریج دارد.  را کشف کند ممكن است بت

 خدا آسمان و زمین را در شش دوره خلق کرد. پس حیات تدریج داشته است. أیََّامٍ 

از جایی زمین شكل گرفت ولی قابلیت سكونت و حیات   ،یعنی حیاتثمَُّ اسْتَوىَ علََى الْعرَشِْ کند؛  یید میأی تكامل را تخداوند به نوعی اصل نظریه

های بایستگی  فقط مربوط به ساحتعَرْش که انسان باید و نباید خواست.   زمانیعنی آن ثمَُّ اسْتَوىَ علََى الْعَرْشِ  .نداشت تا انسان در آن متولد شد

بعد  ثمَُّ اسْتَوىَ علَىَ الْعَرْش گوید  می  سپسها و زمین را خلق کرد  گوید آسمانانسان است. باید و نبایدهایی است که مربوط به انسان است. اول می

محل  عرَشْ یک موجودی، یک مخلوقی مثل انسان احتیاج به یک باید و نباید داشته است.    زمانکرد. یعنی معلوم است که آن  اسْتَوىَ بر عرش  

علم بالفعل خدا   به آنها؛  است  عالم و نظام علّی  تدریجی بودنگوید  وقتی می ؛یَعلْمَُ  که داشت؛عَرْش   بهاستْوَىَ شود.  فرماندهی امر و نهی خدا می

خدا    :گوییدشود. میگویند. خداوند علم به رویش گیاه دارد ولی این گیاه هنوز رویش پیدا نكرده است. وقتی رویش پیدا کرد؛ علم خدا جاری میمی

شود. مثل  در عالم ظاهر میمخلوق    یهایی که به وسیلهدلالت بر استمرار و علمیَعلْمَُ ولی    .آن یک علم دیگر استبله داشت.  از قبل علم نداشت؟  

ومََا  /یَعلَْمُ مَا یلَِجُ چون . این استیَعلْمَُ  ایمعنکه شما تولد پیدا کردید.   زمانپیدا کرد؟ هر  منعلم به وجود  چه زمانی این است که بگویید خداوند 

را علم بالفعل    اینهاشود جاری است.  به همین صورت متناسب با مخلوقی که پدیدار می  ،کندبه صورت مضارع مطرح می  را  داندمی  معناییَخْرُجُ 

با خود    او   خیر، علم  . کند. نه اینكه خدا قبلش علم نداشته استکند؛ ظهور پیدا میکند، علم پیدا میگویند. یعنی علم فعلی خدا. فعلیت پیدا میمی

توانیم تمایز قائل شویم. به همین دلیل گیرد. ما نوعاً بین علم خدا و علم به کل آفرینش و علمی که به این صورت است نمیآن مخلوق شكل می
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گوید و  دهیم تا خدا بداند که چه کسی راست میها را در یک تنگنایی قرار میآنما  :فرمایدشود. خداوند میاشكال ایجاد می ماها برای بعضی وقت

راست گفتن یک نفر در یک    .گویدگوید چه کسی دروغ می داند چه کسی راست میخدا از قبل نمیبه این معنا نیست که  گوید.  چه کسی دروغ می

به گویند. ما علم را  کند به آن منطقه علم میکه ظهور پیدا می   از آنای ظهور پیدا کند. بعد  ای ظهور پیدا کند یا دروغ گفتن او در یک حادثهحادثه

آن علم، رسد.  شود؛ به فعلیت میاست که مشمول جزا می   یعلمهمان  ؛ این  گونه نیستداند؛ خیر اینقبل میاز  خدا    کهگیریم  می  صورت  این

داند  انسانی که خدا می نیازی نیستپس  .شودداند چه کسی سعادتمند میمی .ها خدا به انسان عالم استاشعریی به گفته شود. مشمول جزا نمی

. دکننمی شوند و انسان را جبری مسلک یا مشرکگویند و وارد بحث شرک می همین گفته را برای کار بد هم می .شود کار خیر کندسعادتمند می

وقتی آن فعل    .این فرمان ممكن است به خود حكم باشد به جزا هم باشد .دهد، یعنی فرمان میثمَُّ الستَوی علََی العَرش .داندمییعنی ، یَعلَمُ مایلَِجُ

شود، پس جزا هم چه پاداش آن باشد و چه تنبیه جاری نمی  شود، بنابراین تا کسی گناهی نكند این علم اصلاًکند علم هم جاری میتحقق پیدا می

 شود. آن شود جاری نمی 

 علم فعل

الْعَزِیزُ صفات فعل خدا مثل    .افتدمخلوق یا صفت مخلوق اتفاق می   یعلم فعل یعنی ظهور صفت خدا نه از باب نیاز بلكه از باب ظهور به واسطه 

صفت به مخلوق    شدن  خدا در آشكارنیست که  عنی  ماین  به    .گیردای صورت میصفات فعل خدا یعنی آشكاری صفت با رخداد یا پدیده.  الْحَكِیمُ

را ببیند یا صفت علم را  العَْزِیزُ الْحَكِیمُ مخلوق برای اینكه بتواند آشكارا صفت    نیاز دارد.  مخلوق برای رؤیت صفت به این موضوع  . نیازمند است

  از طریق   و شود  یعنی درِ آسمان باز می یلَِجُ ما فِی الاَرض   ،مایلَِجُ فِی الاَرض وَ ما یَخرُجُ مِنها  .تواند بفهمدتا گیاه نبیند نمی  .ببیند باید گیاه را ببیند

موجود    که با ریختن آبموضوع  ولی این    باشدعادی    ممكن است این امر برای انسان  زند.میای بیرون  جوانه   سپس،  شودمی  خاک  واردآب    ،شبار

کارند رشد نكند ضرر  این موضوع برای کشاورزان بسیار اهمیت دارد و اگر گیاهی که می  .ای از خاک سر بیرون آورده است، خیلی مهم استزنده

 کنند. می

 

 

 

 

،  و خروجولُُوج    .دارداشاره  این موضوع    به   نیز   ۵ وج و خروج، سوره سبألُ وج، وُلُ، علمِ به وُیَعلمَُ مایَلِجُ فِی الاَرض وَ مایَخرُجُ مِنها وَ مایَنزلُِ مِنَ السَماء

مانند    ، یر دارندسِ  یو خروج بیشتر جنبهولُُوج    .عِدل هم هستندبه نوعی    .هستندالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ،  الأْوََّلُ وَالآْخِرُ  مانند  .نزول و عروج، جفت هستند

 
 ( 2سبأ، آیه )سوره وَهُوَ الرََّحِیمُ الْغَفوُرُ ۚ  یعَْلَمُ مَا یَلِجُ فِی الْأَرْضِ وَماَ یَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا یَنْزِلُ مِنَ السََّمَاءِ وَمَا یَعْرُجُ فِیهَا  5

گیرد. ای صورت میصفات فعل: آشكاری صفت با رخداد یا پدیده  
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چقدر  برای سوراخ کردن و داخل شدن  قدرت آب  .  سوراخ کردن و داخل رفتن استمانند    شدن است.وارد    . ولُُوج به معنایهستند  الْأَوَّلُ وَالآْخِرُ

در  ولُُوج صورت گرفته است. ممكن است    ای باشد کهدر همان نقطه   خروج  الزامی ندارد  است.   گیاه  خارج شدن  هم  از آن  بعد .قدرت عجیبی است

عروج هم به معنای بالا رفتن    آید.میپایین  به    بلندیبالا یا  از  توان آب را مثال زد که  هم مینزول و عروج  برای    .دنیک مكان و موقعیت نباش

هیچ کدام از فعل و انفعالاتی که در    .کنید یک عروج بیشتر در این عالم نبود  تصور  .باشد عروج ندارد  عاشبا  هوا  وقتی رطوبتاست. در مورد آب  

، عالم  در ساختار.  ی استدر اثر یک نزول و عروج  هااین  زیرا  .مثل غذا خوردن، هیچ ترکیب شیمیایی امكان شكل گیری نداشت  هست  زندگی انسان

نزول    . یددتوان  نمی را  ، تبخیر  دیدتوان  عروج آن را نمی   شود،که ریخته می آب    مثلاً   .شكل باطنی دارد  معمولاًآن نزول و عروج است و    در باطن

، یَعلمَُ مایلَجُِ فِی الاَرض وَ مایَخرُجُ مِنها  .هستندالظَّاهِرُ وَالْبَاطنُِ دو    هر  .شودآشكار می مرتبه  از یک جایی محو است و یك  هم به همین صورت است

اگر این چهار کلمه نبود امكان خلق تدریجی    .این چهار کلمه است  یتحت سیطره  ،آیدچه در خشكی بوجود می   ،در زمین، چه در دریا  ههر چ

 . به خلق دفعی کاری نداریم. برایدفعی است  )ع(خلق حضرت عیسی  .، خلق آن دفعی است)ع(صالح  ی، مثل ناقهداردخلق دفعی هم    وندخدا   .نداشت

  ،دانددقت کند و بداند که خداوند می   مورد، اگر کسی فقط به این چهار  وَ هُوَ معَكَمُ أینَ ما کُنتمُ  .باید این چهار عنصر باشد  خلق تدریجی حتماً

   .شودرا خیلی خوب متوجه می هُوَ مَعَكمُ أینَ کُنتُم  یکلمه

به    این خود  ، البته  وَ هوَُ مَعَكمُ أینَ ما کُنتمُ  پس  کندها باشد و کسی که به اینها علم پیدا می هیچ حالتی نیست مگر در یكی از این حالتانسان در  

 مخلوق بودن خود از حالتِ  انسان در هیچ حالتِ  زیرا،  هُوَ معَكَمُ أینَ ما کُنتمُ  . است  خدا انسان را خلق کرده  یعنی واقعاً   .مستقل هم هستصورت  

تواند مخلوق نباشد  در یک حالتی غیر مخلوق باشد، یا خالق شود، چون در هیچ حالتی نمی  ،شودانسان باید وقتی مخلوق می یا  .  شودخلَق خارج نمی

در ، کندواسپاری می  اسباب یکند و آنگاه مقدرات او را به بقیه بعضی ها اعتقاد دارند خداوند مخلوق را خلق می  . در هر حالتی خالق دارد پس حتماً

  زیرا   . د پس در هر حالتی این مخلوق به خالق خود وابسته استند نقش اسباب را پر رنگ کننبخواه  اما اگر فقط   . غیر خدا خالق است  این صورت

وجود    به این دلیل که   شود.گونه می اینوَ مَعَكمُ أینَ ما کُنتمُ وَهُ  توضیح  . یک سببی در مخلوقیت او موجود است و آن سبب وابسته به خداست

تواند مستقل  آن مخلوقی که به او وابسته است نمی   .وابسته به خداست   هم  اسبابپس وجود مخلوق با  مخلوق بدون اسباب وابسته به خداست،  

 وابسته به خداست.  ، پس مستقل مستقیماًدباش

دهد   انجامتواند کاری  می  انساننیست، بنابراین یک جایی    دیگرو خدا    ه استو رها کرد  هاعتقاد داشته باشد خداوند انسان را خلق کرد  کسیاگر  مثلاً  

اگر گفته    . باید باشد خواهد، آن فاعل حتماًیک فاعل می   و ستا مفعول    زیرا انسان  . و خدا نباشد  باشد   انسان درصورتی که جایی نیست که   . خدا نبیند  و

فاعل    اگرآن فاعل خودش مفعول است یا فاعل؟    ؟یک فاعل دیگر  یا  متصل به خود استمفعول    سؤال این است:مفعول منقطع از فاعل است،    شود

   .است، پس خود خداست 

اگر    .رودبرد، چون یادش می کاری از پیش نمی اگر فقط در ذهن او باشد    را درک و شهود کند،   آنبداند خدا با او هست و  انسان  مهم این است که  

 کنداشاره می   هاییحدید به آدم  یسوره  .شودگوشه نشین می   مدتی ادراکِ شهودی نشود و فقط در ذهن انسان به عنوان یک دغدغه باشد انسان بعد از  
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وَهُوَ مَعَكُم أینَ ما  با خود فكر کردند که یا باید به .، بدعت کردند 6ابْتَدَعُوهَا فراموش نكنند. خدا را    رفتند و از جامعه دور شدند تا   رهبانیت سمت  که به 

نتوانستند بین دنیا   . چونعاشقانه باشد   ،خواستند شهودی باشدمی ن  .ندباشداشته  ادراک فكری    خواستندمی  ند.یا نباید داشته باش  نداعتقاد داشته باش کُنتمُ

  هم   کند توبیختحسین می  اینكهدر این سوره  آنها را به درعین    وند خداه بودند.  با دنیا خداحافظی کرد  رفتند کهدنبال کسانی  به  و آخرت را انتخاب کنند  

ثُمَّ قَفَّینَْا عَلَى آثاَرِهِمْ بِرُسلُنَِا مؤمنین، آیه به این صورت است:    .قرآن است که یک تحسین همراه با یک توبیخ است  ی ازاولین جای  آیدبه نظر می   .کندمی

یعنی خودشان   ابْتَدَعُوهَاکند، ، در این آیه آنها را تحسین می 7ةً وَرَهبَْانِیَّةً وَقَفَّینَْا بِعِیسَى ابْنِ مَرْیمََ وَآتَیْناَهُ الْإِنْجِیلَ وَجَعلَْنَا فِی قلُُوبِ الَّذیِنَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً ورَحَْمَ

، آن چیزی که لازم بود رعایت کنند را در آخر حقِ  إلَِّا ابْتِغاَءَ رضِْوَانِ اللَّهِ فمََا رَعَوهَْا حقََّ رِعاَیَتهَِا، ما به آنها نگفته بودیم.  مَا کتََبْناَهَا علََیهِْمْبدعت کردند،  

 ندادند، زیرا نتوانستند در ساختار حیات آن را جمع کنند.   انجامرعایت آن را 

 

 . آخر الزمان است   اکنونمتعمقین هستیم و    ءجزکنیم  ادعا نمی   ،متعمقین آخر الزمان است   یت برااروای  یبه گفته حدید    یسوره  ابتداییمباحث آیات  

  افتد.و به مدد جمع دارد اتفاق می  است فكری پشت این آیات  ودرایت  وشود یک فقاهت ولی معلوم می

  . وج و خروج براساس منطق نزول و عروج استلُگوییم وُمی   د، مثلاً وو تمام ش  گفته شوداین طور نیست که    .جریان دارد  هر یک از محورهای فوق 

 : گویندوقتی می  .خدا باشد ، برای او ینترو پاکیزه ینترو پاک ینیعنی زیباتر .رؤیت این صفات در بیرون، خدا را عاشقانه بپذیرد یبه واسطه  دانسان بای

اگر انسان    .خدا را عاشقانه بپذیرد  .خدا  :بگوید  ،ینترمهربان  :گویندمیوقتی    .خدا  :بگوید  ،ینتردوست داشتنی:  گویندوقتی می  .خدا  :بگوید  ،ینترپاک

،  شود به کفر آلوده می  او  ها زبانگرفتاری  ودنیا    یها نخواهد خدا را عاشقانه بپذیرد و فقط بر اساس  یک سری معادلات ذهنی خدا را قبول کند در فتنه

خدا اینها را البته    کند وبه خدا اعتراض می   آن زمان انسان  ،شوددر دنیا آنچه عزیزترین انسان است گرفته می  . کندکه خودش هم  باور نمی  آنچنان

که عظمت خدا   آن زمان  د نیست.کنمی  تصور   انساناهل بغض به این معنا که    ،خدا اهل تلافی نیست، اهل کینه نیستد.  کنمینتلافی    خدابخشد،  می

 
 2۷حدید، آیه ی سوره ۶
 2۷ی حدید، آیه سوره۷
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عزیزتر از خدا نباید  . هیچ چیز کنار مقرب ببیندتواند خود را  نمی   وشود  شود و یک حقارت درونی در او ایجاد میبرای او واضح شد خودش شرمنده می

   باشد.

 فرد توحید    که  این آیات را در این بستر نگاه کنید.  همین سوره است این آیه در  ،  یَومَ تَریَ المؤمنِین وَالمؤمِنات یسَعی نورُهمُ بَینَ أیدیهمِ وَ بِأیمانهِمِ

ها با نور توحید خود و با نورهایی که پیش  آن  ،یَومَ تَریَ المؤمنِین وَالمؤمِنات یَسعی نورُهمُ بَینَ أیدیهمِ وَ بِأیمانهِمِآید  گوید یک روزی میمی  .ضعیف است

یَومَ یَقولُ   :گوید، سپس می جَنّاتٌ تَجری بُشراکمُُ الیَوم جَنّاتٌ تَجری  .توانند هر طرفی بخواهند حرکت کنند و هیچ مشكلی ندارندروی آنها است می

 « قَبَسَ »،  للَِّذینَ آمَنوا انُظُرونا  نَقتَبسِ مِن نورکمِ  .ندهستمنین  ؤممزوج با م  کهشوند  زن و مرد منافق متوجه می آن زمان  ،  المُنافِقینَ وَالمنُافِقات للَِّذین آمَنوا

شود به پشت سرخود بازگردید و کسب نور ، به آنها گفته می نقَتَبِس منِ نورکمِ قیلَ الرجِعوا وَرائَكمُ فلَتمَسوا نوراً  .داز نورتان را به ما بدهی  کمییعنی  

 کنید.

شود اولین چیزی که باید برای او مطرح شود خدا باشد و بهترین کاری که بالغ می   زمانبحث توحید بحثی است که انسان باید از همان  به طور کلی،  

اهل مطالعه و تحقیق و   آنهاتا آخر عمر    که  ،خدا را برای آنها پررنگ کنیم  هستنداوایل تكلیف  در  برای کسانی که  این است که  کنیم  هم که ما می

  اما  .کند در اثر علم به توحید است هایی که از دنیا دارد و به شكل پاداش در روز آخرت جلوه میانسان تمام دریافت  .بررسی و ارتباط گیری با خدا باشند

های مسبحات که هر  به همین دلیل در سورهتبدیل شود.  باید به یک علمِ همراه با محبت    .نه یک علم سوری  ،یک علم عاطفی  ،یک علم کاربردی

بحث سر این است    .شود ذکر کثیر کنید، دستور داده می ۸ ه ذِکراً کَثیرا الذکُرُاللّوَ  :داریم  قرآن  در  به عنوان مثالکند  کدام بخشی از حقایق را تكمیل می 

را معرفی    داهایی که خود خخداوند را از منظر صفات و اسماء و ویژگی  انسان  راه آن این است که    .که ارتباط خود را با خدا یک ارتباط دائمی کنید

سَبَّحَ للِهِ ما فِی سَمواتِ وَالاَرض  ﴾ ﴿بسِمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحیم د: خدای شما کیست؟ بلافاصله در ذهن خود بگویی :پرسیدند مثلاً اگر .مطالعه کند ،کندمی

  ع به راج  -۱که     داردتوحید تعمد بدی    وقرآن    یانسان درباره  د.حدید را بیاوری  یدر ذهن خود آیات سورهبه همین صورت    ،﴾۱﴿وَ هُوَ العَزیزُ الحَكیم

بر   .شناسیمخدا را بر اساس آیات قرآن نمی   .دو خیلی بد استهر    د.روسراغ قرآن نمی  اصلاً  کندوقتی هم مطالعه    -۲د.  کنمطالعه نمی  توحید اصلاً

 شناسیم.نمی   ،اساس آنچه خدا گفته است

  ی آیات این همههای این آیات را در  کند. رگهسور مسبحات پخش می  یبقیه را در    ی حدیدی سورهآیه  6کند. همین  خداوند خودش را معرفی می 

مَثَلُ الَّذیِنَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ   افتد.یاد خدا می انسان  ،  الْحمَِارِبا دیدن    ی جمعهدر سوره   .شوددیده می در سور مسبحات نیز    توان دید ومی سوره  

  که چگونه شود  اینگونه متوجه می   ﴾۵﴿ا یهَْدیِ الْقَوْمَ الظَّالمِِینَ یَحْملُِوهَا کمََثَلِ الْحِمَارِ یَحمِْلُ أَسْفَارًا بئِْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذیِنَ کَذَّبُوا بآِیَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَ

به قدری در خدایی   گردد که راز این ماجرا را شرح داده است.ی حدید برمیممكن است انسانی اهل کتاب باشد اما خدانشناس باشد! سپس به سوره

گوید، شكوه و عظمت و مجد وجود دارد که احتمال اینكه فردی بر اساس آیات قرآن خدا را بخواند و بشناسد و سپس به ترس برسد،  که قرآن می 

 
 41ی أحزاب، آیهسوره ۸
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زیرا انسان مطالعه نكرده است و بدون مطالعه، دائم از  شود  بر انسان مستولی میترس    ت لبه این ع  ای باشد، یک در هزار است.مگر اینكه شاکله

ختی  بکسی خوشاز آن طرف کند. کند. مریضی و بدبختی خود را منتسب به خدا می هرکس فعل خود را منتسب به خدا می  شنیده است. حرف خدا 

به خدا مربوط    را  های خوداما ناله   . اینها کار خداست   گوید:نمی  کند.کند. پولدار شدن و سلامت خود را منتسب به خدا نمی خود را منتسب به خدا نمی

دهد، در نظر    فرزند اگر خدا به فرد    .های بی پولی، بدهی، بدبختی و مریضی دیگران است گیرد در زمان بازخوردهایی که فرد از خدا می  کند.می

است و باید اینگونه  سالم باشد که طبیعی  فرزنداگر    د.نکنرعایت دستورات خدا را نمی  فرزندافراد بسیار طبیعی است و حتی در مراسم تولد همان  

ی  ی افراد با خدا از قدیم، یک مواجههاجههواین سبک از زندگی نوع بشر و م  د که خدا او را سالم کند.نگر بیمار باشد، از خدا توقع داراما ا  .باشد

 اینگونه مطرح نشده است.   کاسبانه و تاجرانه و از روی ترس بوده است. در حالیكه در قرآن اصلاً 

 ﴾6﴿یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَیُولِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ وَهُوَ علَِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

  اندازد. بایداین واژه به پهنای سال فرد را به یاد شب و روز می   باشد.ها نیز میفصل  دلالت بریُولِجُ   آورد.این خداوند است که شب و روز را می

شب سرمد    یاشد،  با ممكن بود روز سرمد    به این مورد اشاره شده است.  قصص  یی مبارکهدر سوره  .احساس کند این روز داشتن چقدر اهمیت دارد

  دهد.کند و به زندگی لذت می این تفاوت در مدت شب و روز سبک زندگی ایجاد می شب و روز برابر بود. یاشد. با

  زنیم باید به این صورت باشد که وقتی از خدا حرف می  خداست.غیر  طعم و لذت مربوط به خداست. هرچه ناگواری و تلخی و شوری است مربوط به  

ی مستمر در زندگی ی توحید به عنوان یک مطالعهمطالعه  زیرا اولاً   ،نیست  گونه اما این  ایم.ای حرف شنیده ی یک خوشمزهدرباره  باشد که   مانند این

شناسیم شناسیم. دوم اینكه بر اساس قرآن خدا را نمی کنیم به قدر کافی خدا را می ما بسیار تكراری است و تصور می   ما وجود ندارد. این موضوع برای

 ایم.بلكه اطلاعات خود را از القائات محیط گرفته 

   .را محور هفت بگیریداسْتَوىَ علََى الْعَرْشِ توانید تا کنم. البته میهم حساب می ، همه را بامدر محور هفت ▪

   .درا محور هشت بگیرییَعلَْمُ مَا یلَِجُ فِی الْأَرْضِ ومََا یَخْرُجُ مِنْهَا و  ▪

   .نظر بگیرید در مرا محور نُه هُوَ مَعَكمُْ أیَْنَ مَا کُنْتمُْ و قسمت  ▪

 نظر بگیرید.  در مرا محور ده ﴾۴﴿وَاللَّهُ بمَِا تعَْملَُونَ بصَِیرٌ و  ▪

بصَِیرٌ دهند.  پیوندد و با هم مسیر را ادامه می به اعمال دیگر می   و  دکنمی پیدا  شود و ادامه  دهد از جایی شروع می می   انجام  انسان  که  هر عملی

ای در علم فرد نسبت به اینكه قسمتی از آن عمل گم شود،  های مسیر آن عمل را از ابتدا تا انتها به طور کامل ببینید. هیچ وقفه یعنی تمام زنجیره

باشم. پدر و مادرم، عمل پدر و مادر خود  پدر و مادرم می ام، یک عمل هستم. عمل  خدمت شما نشستهی آن این است: من که  نشانه   وجود ندارد. 

 ه ما عمل صالح هستیم. شاءاللّ. ان  ۹إنَِّهُ لیَسَْ مِنْ أَهلِْکَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ :نوح داریم یهستند. در سوره
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خیلی    شود.است. این تدبیر در ربوبیت است. در نظام تدریج عمل گم نمیبَصِیرٌ   اکنوناز آدم ابوالبشر تا    انسان  ی عملخداوند به تمام زنجیره

 .شودترسناک است زیرا اگر فرد یک عمل ناصالحی داشته باشد، این عمل ناصالح با یک جریانی همراه می 

. فرد اگر متوجه شد اجدادش  نشود. خداوند استغفار را قرار داده است تا شخصی ناامید  شودمیها پیچیده  کند و گاهی این قاعدهعمل قاعده پیدا می

کند. کمااینكه خیلی افراد در تاریخ توبه کردند و حساب خود را  بخشد و طاهر میکند و خداوند بلافاصله او را می اند، استغفار می کار ناصالح داشته

امیه جدا کردند.  ی بنیی خبیثهامیه افرادی بودند که خود را از شجرهاز فرزندان بنی اند.از اجداد خود جدا کردند و خدمات زیادی به دیگران داشته 

اما انسان باید مراقب باشد که  ست  این به معنای جبر نی  شود.بالد. مانند شاگرد تنبلی است که یكدفعه شاگرد اول میای می خداوند به چنین بنده

ی اولی زنجیره   . این دو، یک حرف نیست.وَاللَّهُ بمِاَ تَعمْلَُونَ بصَِیرٌ  دوماًهُوَ معَكَمُْ أَینَْ ماَ کُنْتمُْ   با خدایی طرف هستیم که اولاًحقیقت  در    غفلت نكند.

 شود.یت خدا کاسته نمی ؤای از لحظات، از وضوح ربودن یعنی در هیچ لحظه بصَِیرٌکند. عمل که تا قیامت وصل است بیان می

 ﴾۵﴿لَهُ ملُکُْ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ ترُْجَعُ الْأُمُورُ 

باید به قبل آن توجه کنیم و یا به بعد    کجا تكرار دیدید، تكرار نیست.  دو است اما تكرار نیست. در قرآن هر  یبه ظاهر تكرار آیه لَهُ ملُکُْ السَّماَوَاتِ 

باید حرف شنوی    از کسی که ملک آسمان و زمین برای اوستو    پادشاه استوند در زمین و آسمان  خدایعنی  لَهُ ملُکُْ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضِ   از آن.

شود ملُک برای کسی باشد اما از شخص دیگری فرمانبری کنیم. زمانی که در ملُک شخصی  ایم. نمیاشتباه کرده  از این باشدغیر    .داشته باشیم

 هستیم باید از او حرف شنوی داشته باشیم.

بندی  کنیم. اما آسمان را بخشزیرا انسان فقط زمین ندارد، آسمان هم دارد. ما زمین را بخش بندی می السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضِگوید  می  به این دلیل

خواند  ی نماز شبی که می تواند بواسطه ی پنجاه متری زندگی کند اما کل آسمان شهر برای او باشد. می کنیم. ممكن است فردی در یک خانهنمی

ثل . اینها در قالب مَ شودشمار میاگر با بیش از ده نفر نماز جماعت بخوانید، صف ملائكه بی شود  گفته می   کل آسمان را در اختیار بگیرد.  یملائكه 

گیرند و تمام آن ملائكه  ی آن عمل کل آسمان را می دهد که ملائكه می   انجامی پنجاه متری عملی  فرد در یک خانه  هستند اما حقیقت است.

ده هزار نفر بهترین باشد. باید بتواند عذاب را از  بین  مثلا در    دگویند مؤمن بایها خیلی عجیب است. می روایت  شوند. بعضیمربوط به آن فرد می

 کند و فقط روی زمین نیست.منطقه بردارد. به این خاطر است که سیطره پیدا می

هر   )ص(ور بود که پیامبر خاتمه مشبین مردم کرد. یک تغییر محسوسی می  نجاآشد این بود که از هر جایی رد می )ص(پیامبر اعظمیكی از معجزات 

که اهل کتاب خیلی به    است  آید. این خصوصیتی بودههایش آب میچشمه  ازاگر جایی برود که خشكسالی بود    کند. مثلاًمیایجاد  رود تغییر  جا می

 . ندآن توجه داشت

 یتواند از ناحیه ، دلالت دارد بر حكم خدا، دلالت دارد بر خیر که به دست خداست، دلالت دارد به اینكه انسانی می لَهُ ملُکُْ السَّماَوَاتِ وَالأرْضِ

 شمار شود.تواند خیرات انسان بی خداست. می   برایخداوند وسعت پیدا کند، وسعت  
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  آن را بر اساس    خود  بیند، عملرا می  خدا  ،است  فضای تكلیف  او  کند، فضایانسان روی زمین زندگی میاین قسمت مربوط به مواردی است که  

 خواهد.جایی است که خدا می  اوملُکْ  .کندیتنظیم م

 . با خدا باش و پادشاهی کن  شود.کند. در نزد خدا وجیه می آبرو پیدا می کند.سیطره پیدا میبر عالم  ی ایمانشبه اندازه مؤمن

  ﴾۵﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ 

یعنی  تُرْجَعُ الأمُورُ گویند.  میالْأُمُورُ   را   ، هر موضوعی از موضوعات زندگی که قابلیت امر و نهی داشته باشدلَهُ ملُکُْ السَّماَوَاتِ وَالأرْضِبه دلیل اینكه  

  برای شود، همه  مطرح می   انسانموضوعاتی که در زندگی  حتی  گردد. کسی کار یا موضوعی از خودش ندارد.  خداست و به خدا برمی   از   الأمُور

احاطه دارد و هم هر   انسان  و هم به عمل  انسان است  هم باخدا  دهد.  را پوشش میهُوَ مَعَكمُ کند.  خداست. حتی موضوعاتی که به آنها فكر می

شود به خدا  گردد. دنیا وقتی تمام میو به او باز می   است  او بوجود آورده  زیراگردد.  موضوعی از موضوعات زندگی که با آن مواجه باشد به او برمی 

 کند این امر مطرح باشد یا نباشد. گردد. بستر دنیاست که تعیین میبرمی

کند؟ چون هر کاری و هر موضوعی  هم دارد چكار می  انسانکند، در رابطه با هر عملی از اعمال  با عمل شما را اثبات می  خدا  علاوه بر اینكه بودن

معتقد   ها همبعضی.  کم هستند  ها را قبول داشته باشندکه این حرف  افرادی  .ها قبول ندارندرا خیلی  موضوع این  .از زندگی قابلیت امر و نهی دارد

 اما در حقیقتدهد.  دهد. یک سری اموری داریم شرعی است که شرع تشخیص می عقلی است، عقل تشخیص می   مور داریمایک سری    هستند

 از جانب خداست.  آن در زندگی نیست مگر اینكه باید و نباید و هیچ کاری هیچ امر

  تواند امر کاشف امر و نهی است. نمی  فقط شود. در صورتی که عقلخداست پس بنابراین خدا می عقل گویند که چون مصدرمی  از عقلیون بعضی

های روی زمین یک امر مسجل و مسلم است. افراد در  انسان   یهمهموضوع عفاف برای    تر است. مثلاًنمایانها  دو نهی داشته باشد. بعضی از بای

   .کننداجتهاد می آن ها امر عفاف و حجاب را قبول دارند. ولی روی حدودانسان یکنند. از نظر عقلی و فطری همهاجتهاد می ،حد حجاب

 ی حدیدی محورهای سورهادامه

 کدام از   هیچخداوند  .  است  انسان بایسته تعیین کرده   الأمُورُ  یهیچ امری توسط غیر خدا نیست. خداوند برای همهحكم  گوید  میدر این آیه   ▪

های خداست. از خود امر و نهی  انتقال امر و نهی  نبی  کار  ،اِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ.  واگذار نكرده است. حتی به نبی خود  کسیرا به    امور خود

  ، تُرْجَعُ الأمُورُ  .ندهست  یعنی کارهایی که باید و نباید بردار  الأمُورُامر یعنی باید و نباید.    .گذاشته است رسول یا نبی  را    او   کند. اسموضع نمی

 شد. محور دهم تواند راجع به آن نظر بدهد. این هم نمی  جز خداوند کسی

رود و  مثل این است که انسان از دنیا می   آن  برگشت و بازگشت نزول و عروجی نیست. بازگشتماهیت این  ،  اِلَى اللَّهِ تُرْجعَُ الأمُورُ،  بحث رجوع

۱۰  :گوییممثل این که می   شود. تغییر و انتقال بستر است. دوباره زنده می  گردیم. یک ما از خداییم و دوباره به خدا برمی   ، إِنَّا للِهَِّ وإَنَِّا إلَِیهِْ رَاجِعُونَ 
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گویند. وقتی  می  الأمُورُاینها  به  در دنیا یک سری کارهایی دارد مثل خوردن، پوشیدن، خوابیدن.  انسان  گردیم.  سیری داریم در این سیر به خدا برمی 

 دارد.  دیگر  الأمُورُرود یک سری انسان از دنیا می 

 او  امرهای  اینها  ها ارتباط داشته باشد.زنده  یاموات ارتباط داشته باشد. ممكن است با بقیه   یممكن است عذاب شود. ممكن است با بقیه   مثلاً

۱۱  :شودمی   او در موت دوم و حیات بعدی که بعث بود زنده شد. امر  اوشود.  می .  ۱۲  کَفىَ بِنَفسْکَِ الْیَوْمَ علََیکَْ حسَِیبًارا بخوان.  کتابت    . اقْرأَْ کتَِابکََ

هر امری به خدا بازگشت دارد.  چون  در هر بستری متفاوت است.    الأمُورُ.  شودمی   خوردن   و در بهشت و جهنما   ، امررودمی   بهشت و جهنمسپس به  

بندد. به این  می   خدا همکند؛  باز می آن را خدا  گردد. فایلرا بفهمیم باید سراغ خدا را بگیریم. تمام هم که بشود به خدا برمی   آن  حكم  برای اینكه

  صورت   این به  را ترُجَعُ عرف نیست.  ه شد  که گفتتُرجعَُ   اولین معنی  کند.معنی پیدا می تُرجعَُ عد  ها از چند بُگویند. بعضی واژهمی ترُجَعُ الامور دلیل  

 که  معنی کردم  به این صورترا  ترجعَُ من    اماشود.  تمام می  و  گرددمی  کنند. یعنی برمعنی می   که گفته شد  دومبه صورت  را  تُرجَعُ    کنند.معنی نمی

. امر دست  شودرود که به او امر میمی  . کسی به جهنمشودرود که به او امر میمی  بهشت  به. روز قیامت هم کسی  دامر و نهی را باید از خدا پرسی

 آنهابه  ...انْظُروُنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورکِمُْ قِیلَ :گویندبعد به او می یَوْمَ یَقُولُ المُْناَفِقُونَ وَالمُْناَفِقَاتُ...  :شودمی به همین دلیل روز قیامت که کسی نیست. 

یسَْعَى نوُرُهمُْ بَینَْ   :شودمی هم  مؤمن  امر  روز قیامت گدایی نور است.    منافق   . کاروَرَاءکَمُْ فَالتَْمسُِوا نُورًابرگردید.    شودامر آنها می .  ارْجِعُوا  :گویندمی

 .گوییممی الأمُورُی اینها همه  به. أیَْدِیهِمْ
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مَاوَاتِ وَالأرضِْ  هِ تُرْجَعُ الأمُورُ  لَهُ مُلْکُ السَّ  الَِى اللَّ

الأمُو 

 رُ 

هر موضوعی از موضوعات  

زندگی که قابلیت امر و نهی  

 داشته باشد.
ی مؤمن بر عالم به  سیطره

ی ایمانش است. اندازه   

دهممحور   

یازدهممحور   
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  ۱۲ز، هر کدام را رو و  طول شب .کندولُوج می  روز در  ﴾6﴿یُولِجُ اللَّیْلَ فیِ النَّهَارِ وَیُولِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ وَهُوَ علَِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ زدهم: دوامحور  ▪

د نآیمی  همشود. مثل اینكه در حریم  می روز  ها شب داخل  د، بعضی وقتوشمی شب  ها روز داخل  بعضی وقت . در این صورتساعت بگیرید

کنید  پیدا می  صَدراینجا یک چیزی به نام   ﴾6﴿یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَیُولِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ وَهُوَ علَِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هاست.  فصل   یو این نشانه

 محور دوازدهم شد.  یُولجُِ بحث است.  علَِیمٌ   به آن که خداوند

 . شودمی  محور سیزدهمعلَِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  ▪

ج  وولُُ. شب و روز و  ردنگاه ک  آن برای کشف رابطه هر چیزی را باید به خودعلَِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ارتباط دارد.    محور دوازدهممحور سیزدهم حتماً با  

در شكل  او را    ؛ بروزات او  یعنی بروزات صُّدُور ؛  تصور کنیداست. یک انسان را  علَِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ   :گویدبعد می  .یدورآن یكی بر دیگری را در نظر بیا

  آن  ها از درون ارتباط دارد. ارتباطینصادر شدن نها ،دهد که موضوع شب به معنی نهفته و روز به معنی آشكار با ساختار نهان. نشان میقرار دهید

ذَاتِ های درون است.  ی پنهانیآشكار کننده  صَدرکند.  است؛ یعنی صدری که از داخل چیزی را نمایان می  ذَاتِ الصُّدُورزیرا  در خودش هست.  

ذَاتِ الصُّدُور یک صدر دارد که بارز است؛ یک    انساناست.    صَدری عمق  نشانهذَاتِ الصُّدُور آید.  می  بیرون که یكدفعه    پنهانیآن    تمامیعنی  الصُّدُور 

کند و  شود. از عمق درون خود چیزی را صادر میفعال می فردذَاتِ الصُّدُور شود برای اینكه چگونه می یمَثلشب و روز   گویی نهفته است.  کهدارد 

را به درون انسان    ساختار نهانمثل اینكه قسمت شب و روز را روی بیرون برده است و    .کندبرد؛ مخفی میبعد دو مرتبه به عمق درون خود می

مرکز صادر کردن   صَدرداریم؛ قلب مرکز پردازش است؛    صَدردارد یعنی یک محل بروزات دارد. یک قلب داریم یک    صَدرهر انسانی  آورده است.  

 د.کنمیبه عنوان مثال برای اینكه یک خبر را انسان تأیید کند ابتدا آن را پردازش است. هر دو مرکزیت دارد. 
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. این خبر پخته دهدمی  انجامیک فعل و انفعالاتی روی آن خبر    اهست؛ خوب است؛ بد است. بعد براساس باوره  او  به ضرر  یا  هست  اوبه نفع    آیا

 شود.  میذات د کنواکنش میشروع به که  زمانی. از آن دیک واکنشی نسبت به آن نشان ده اوشود که شود؛ آماده میمی

آن صَدر ؛  گیردمید و راجع به آن یک نظری در او شكل  شومیهمان جایی است که امری در انسان پخته  صَدر ها خیلی متفاوت هستند.  آدم

  انجام تواند میاسْتَوىَ علََى الْعَرْشِ انسان است؛  الْعَرْشِ آنجا حقیقتتواند آن را مدیریت کند به بیرون بروز دهد یا ندهد. در ای است که میمنطقه

  .تواند بدترین نوع مدیریت را هم داشته باشد می  تواند مدیریت کند؛. میدهد

چقدر    او  عقل  بفهمداگر کسی طبق فرهنگ قرآن بخواهد ساختار عقل را در درون خود کشف کند و بخواهد عقل خویش را نظاره کند و ببیند؛  

شب  تواند  میهمانطور که    .هست اطلاع پیدا کند  او  ی آشكار شدن آنچه که در درونحاکم است و چقدر اسیر و محكوم است. او باید بتواند از نحوه

 و روز را تشخیص دهد. بگوید این شب است؛ این روز است.  

و ربط دادن به  یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَ... کند:  ترین دعاهای عالم؛ دعای صباح است. دعای صباح این موضوع را مطرح میانگیز  یكی از شگفت

انسان یک ساختار درون دارد؛ یک ساختار بیرون دارد. بین این دو رفت و آمد است.    کندبیان می کند.  ای ایجاد می. بین این دو یک مقارنهدرصَ

 یک رؤیت است؛ مشاهده است.   او کند. بعد در ساختارپیدا میج وولُُ  ساختار بیرونها کند؛ بعضی وقتپیدا میج وولُُ ساختار درونها بعضی وقت

ی انسان، همه برای این قسمت محل فعل انسان است؛ شجاعت انسان، بخل انسان، کینه  صَدری فعل انسان است. یعنی  به نوعی همهصُدُور 

دهد؛ بخل است؛ حسد است؛ فعل است. یعنی  ثیر قرار میأشود آن چیزی که آن خبر را تحت تاست. به همین دلیل وقتی خبر از آن قلب خارج می

ثیر  أتحت ت  صَدرولی در    ،فهمید  شفهمد این کتاب، کتاب است؛ در دل، پیامبر است؛ میآن شخصفهمد  می  انساندهد.  ثیر قرار میأاینها را تحت ت

تصرف در آن حكمی که دارد. انسان اینجا خطرناک  کند به بروز پیدا کردن و دخل و  در این قسمت صفات انسان شروع می  .است   عوامل مختلف

 دهد.  ی نفس خود بروز میای نفس باشد؛ هر خروجی که از قلب دارد بر اساس هو اثیر هوأشود. یعنی در واقع انسانی که تحت تمی

چشد؛ به برکت صلوات  ه میاللّشاءفهمد؛ لذّت زندگی هم ان اگر کسی با این آیات زندگی کند معنی زندگی را می  کند؟می واقعاً این آیات با بشر چه  

 بر محمّد و آل محمّد.  
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 ۱/۴/۱۴۰۱ی حدید ی مبارکهی دوم سورهجلسه

 6تا  ۱مرور آیات 

ی صفات و اسماء را، به  حدید را مطرح کردیم؛ همانطور که گفته شد بحث توحید آن سیزده محور دارد. خداوند همه   ی مبارکهی اول سورهچند آیه

به چنین خدایی ایمان بیاورید؛    ،آمنِوُا  کند که بگوید: ی هفت علت آن را بیان میکند و بلافاصله در آیهبیان می  صورت در هم تنیده ابتدای سوره

 کنیم: بحث ایمان آوردن است. آیات اول را مجدد مرور می

 بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِیمِ 

هوَُ الْأَوَّلُ وَالآْخِرُ  ﴾۲﴿لهَُ ملُکُْ السَّماَوَاتِ وَالْأَرضِْ یُحْیِی وَیمُِیتُ وَ هوَُ علََى کلُِّ شَیءٍْ قَدِیرٌ  ﴾۱﴿سبََّحَ لِلَّهِ مَا فیِ السَّماَوَاتِ وَالْأَرضِْ وَهوَُ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 

أَرْضِ ومََا یَخْرُجُ هُوَ الَّذیِ خلََقَ السَّماَوَاتِ وَ الْأرَضَْ فِی ستَِّةِ أَیَّامٍ ثمَُّ اسْتَوىَ علََى الْعرَشِْ یَعلْمَُ مَا یلَِجُ فِی الْ ﴾3﴿وَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَ هُوَ بكُِلِّ شَیْءٍ علَیِمٌ 

لَهُ ملُکُْ السَّماَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وإَ ِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ  ﴾۴﴿هُ بِمَا تعَْملَُونَ بصَِیرٌ مِنهَْا وَ مَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا یَعْرُجُ فِیهَا وَ هُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ مَا کنُْتُمْ وَاللَّ

  ﴾6﴿یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَ یُولِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ وَ هُوَ علَِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  ﴾۵﴿

 شود:  محورها به این صورت می 

 ی قبل گفته نشد؛  ها و زمین که جلسهی مخلوقات در آسمانیكی وجود تسبیح همه •

 بودن خدا.  الْعَزِیزُ الْحَكِیم  •

 مالكیت مطلق خدا؛   •

 خدا؛   حیات بخشی و موت آفرینی •

 قدرت مطلق خدا؛   •

 بودن خدا؛  الْأَوَّلُ وَالآْخِر  •

 بودن خدا و علم او به هر چیزی؛ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِن  •

 ها و زمین؛  خلقت تدریجی آسمان •

 ؛  الْعَرْشِبر   اسْتَوىَ •

 فرمانبری خدا بر عالم؛   •

 ؛  عُرُوجُو خروج و نزول و ولُُوج علم پیوسته و به  •

 بودن خدا با هر انسانی در هر جایی؛   •

 بینا بودن خدا به هر عملی؛   •
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 ها و زمین به خداوند؛  اختصاص ملک آسمان •

 رجوع هر امری از انسان به خداوند؛   •

 ی فصول عمر یک انسان است.  وجود شب و روز به شكل خاص که ایجاد کننده •

 انسان است.  صَدر ترین ساختار انسان که همان و علم خدا به مخفی •

از آنها را با هم ادغام کردیم. وقتی از نظر کلی محورها را با هم بررسی    ی پیش سیزده محور گفته شد. زیرا بعضیهفده مورد است. البته جلسه

ی مخلوقات است. سپس به مرور در  کند که تسبیح همهکند که آن سیر بسیار جالب و مهم است. از جایی شروع میکنیم؛ یک سیری پیدا میمی

ی  کند که در ساختار انسان بسیار مهم است. ابتدا بخشی از ساختار انسان را، که مشابه بقیهآید؛ مواردی را مطرح میساحت و ساختار انسان می

ی  مربوط به بقیه  ،هُوَ علَِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورکند. مثلاً آنچه در آیه هست:  کند. سپس ساختار اختصاصی انسان را بیان میمخلوقات است، بیان می

ی اول شود. آیهوارد ساختار اختصاصی انسان می ﴾6﴿یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَیُولِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ وَهُوَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ مخلوقات نیست. یا مثلاً، 

ی موجودات  مربوط به ساختار انسان و بقیههُوَ الْأَوَّلُ وَالآْخِرُ وَالظَّاهِرُ واَلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ علَِیمٌ   ی سه ی مخلوقات است و آیهو دوم مربوط به همه

، مربوط  یُحْییِ وَیمُِیتُ وَهوَُ علََى کلُِّ شَیءٍْ قَدِیرٌشود که  شود. آنچه در قسمت اول دیده میی چهار ساختار اختصاصی انسان شروع میشود. از آیهمی

گوید؛ ساختار انسان بیشترین حظ و بهره را از این بخش دارد زیرا  میالْأَوَّلُ وَالآْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ی مخلوقات است. ولی وقتی در آیه  به همه

کند. البته هر موجودی در این عالم سیر رشد دارد ولی در این آیه ساختار انسان به صورت خاص مورد هدف قرار گرفته انسان سیر رشد پیدا می

ی دهد که مطالعهشود و نشان می ی اول تا ششم معلوم میی همین بخش از آیه ی چهار تا شش ساختار اختصاصی انسان به وسیلهاست. در آیه 

 تواند این سه جنبه را برای انسان داشته باشد:  توحید در قرآن می

تواند  افتد یعنی انسان می ی مخلوقات اتفاق میی مخلوقات. یعنی تجلی توحید در عالم، یک زمان در همهشود خدای همهیک زمان گفته می  .1

 ی مخلوقات این را دارند.  کند؛ همهبا دیدن هر مخلوقی به این صفت یا این ویژگی از خدا دست پیدا کند؛ فرقی نمی

 تر است.   ی مخلوقات دارند ولی در انسان پر رنگ ی مخلوقات و انسان؛ همهشود خدای همهیک زمان گفته می  .2

  انسان   شود.شود خدای انسان. یعنی فقط انسان دارد؛ بقیه ندارند. در حقیقت همان تجلی اسماء خدا در زندگی انسان مییک زمان گفته می .3

 تواند از خود انعكاس دهد. رساند که در بین مخلوقات بیشترین ظهور و بروز توحید در عالم را میرا به یک حدی می

ی اول برای  ها مد نظر هستند؟ در وهلهی انسانویژگی انسان این است که از بین مخلوقات بیشترین حظ و بهره را از توحید ربوبی دارد. آیا همه

وقات هم ی مخلتواند جلو برود به آن برسد اما ممكن است از حد بقیهنوع انسان اتفاق افتاده است، اما اگر انسان اختیار خود را فعال کند؛ می

ی مخلوقات هم کمتر از توحید حظ و بهره ببرد. خیلی خطرناک است. اگر انسان به آن حد نرسد ممكن  تواند حتی از بقیهتر بیاید. انسان می پایین
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ی انبیاء و اولیاء این بوده است که انسان به آنچه که در تراز او هست برسد. تراز او خداست.  ی همهتر بیاید. دغدغهاست حتی از این حد هم پایین

 توان در آیات دید: این سه بخش را به این صورت می 

 شود.  ی یک و دو یک بخش می آیه ▪

 ی سه یک بخش است.  آیه ▪

 شود.  ی چهار تا شش هم یک بخش میآیه ▪

تر است. وقتی اثبات  ایشوند. قسمت اول فهم پایههای پایه میرا استخراج کرد؛ قسمت دوم فهم  های مهمتوان وجه آیات می   از هر کدام از این

ای است؛ یعنی اگر کسی اولی را نفهمد بعدی را  ی مخلوقات است؛ فهم آن در نظام تعلیم و تربیت انسان پیشینهشود که چیزی مربوط به همهمی

 فهمد. نمی
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ی همنشینی آنها با هم صحبت کرد. اینكه چرا از یک صفت به صفت  توان هر مورد را بیشتر باز کرد. دربارهی این آیات زیاد است. میبحث درباره 

خواهد  شود. مطلب مهم این است که انسان وقتی میشود، مطالبی است که قابل بحث است. فعلاً در مورد جزئیات  صحبت نمیدیگر منتقل می

فقط  باورهای خود را شكوفا کند بهتر است که از محورهای مختلف این باورها را تقویت کند؛ مثلاً در بخشی اساساً مخلوق شود؛ بررسی کند اگر  

های  یهدید؟ بعد امتیاز بدهد به همین صورت رشد کند تا بفهمد؛ انسان از زاوکرد؛ چگونه خدا را میخود را فقط نگاه می  مخلوق بود و خاصیت خلَقی

تواند باورهای خود را شكوفا کند. به طور کلی باور که بحث اعتماد و اطمینان به یک مقام و موقعیت ثابت است؛ در اثر یک شناختی  مختلفی می

 هم صحبت  شود. همانطور که قبلاًشود. حتماً باید یک علمی در آن باشد. اگر این علم وجود نداشته باشد؛ اعتماد و اطمینان ایجاد نمی حاصل می

ریزی  ترین علم در این عالم خود خدا است. مثل خود خدا که مظلوم است؛ کسی مثلاً برای تقویت توحید خود برنامهتواند گفت مظلومشد، می 

كه نسبت  رونده داشته باشند ولی برای اینریزی کنند؛ برای هر علمی ممكن است حالت پیشها برنامهکند. برای همه چیز ممكن است انساننمی

 ای ندارند.   ها برنامهبه خدا شناخت پیدا کنند؛ نوعاً انسان 

شود. مثل ادبیات، کلام بین مردم جاری است ولی  ریزی نیست؛ گویی ثبت نمی جاری هست ولی چون برای آن برنامه  علم توحید در وجود انسان

  ریزند. اگر یک نفری بنشیند به خاطر تقویت ادبیات کند؛ برای آن برنامه نمیادبیات جاری است. چون آن را ثبت نمیهمه ادیب نیستند. با اینكه  

باشند ولی مدیریت نشده است. یكی از مشكلات انسان   ی اینها را شنیدهفیه بخواند؛ مثنوی بخواند؛ ممكن است همه مادمنه بخواند؛ فیهمثلاً کلیه

شود افراد به صورت سالانه  ریزی نكرده است. توصیه میداند و برای آنها هم برنامهداند ولی نمیکند میاین است که خیلی چیزها را فكر می 

را برای ارزیابی توحید اختصاص بدهند؛ مطالعه کردن، احصاء کردن،    داشته باشند. حداقل ماه مبارک رمضان حداقل برای بحث توحید یک برنامه 

 .  نه فقط شنیدن 

 ی حدیدبخش دوم آیات سوره

در مورد دستور به   این آیه  ﴾7﴿لهَمُْ أَجْرٌ کبَیِرٌ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرسَوُلِهِ وأََنفْقُِوا ممَِّا جَعَلَكُمْ مسُْتَخْلَفِینَ فِیهِ فَالَّذیِنَ آمَنُوا مِنْكمُْ وأََنْفَقوُا  فرماید:ی هفت می آیه

دانیم به  کند. فعلاً نسبت انفاق با ایمان را نمی ی دستور به انفاق است؛ گویی ایمان و انفاق را در دو کفه حساب میایمان به خدا و رسول به علاوه

پس نسبت آن معلوم شد. از آنچه شما را جانشین   ؛أنَفِْقُوا ممَِّا جعَلََكمُْ مسُْتَخلَْفِینَ فِیه دانیم این دو دستور با هم آمده است؛ چه صورت است؛ فقط می

آورد از طرف دیگر، در  انسان وقتی به خدا و رسول ایمان میأَنْفِقوُا ممَِّا جَعلََكمُْ مسُْتَخْلَفِینَ فِیه ی خود در آن قرار داده است؛ انفاق کنید.  و نماینده

هایی  مواردی استخلاف دارد. یعنی از جانب خدا به انسان اذن داده شده است که در مواردی سیطره پیدا کند و برای او باشد. در حقیقت دارایی

دانیم انفاق  کند. انسان باید انفاق کند. فعلاً نمیش را متصل میاست که اذن مالكیت آن را از جانب خدا دارید. این جمله ارتباط بین این دو بخ

 دانیم. دانیم عطا کردن است. کیفیت آن را نمیچیست؛ فقط می

ی اختیار او گذاشته است و برای خود او نیست؛ خود  درک پیدا کند این چیزی که در اختیار او هست آن چیزی است که خداوند در حیطه  انسان باید

گوید چنین چیزی نیست. اما نوع انسان یک احساس به این صورت دارد تک  را مالک نبیند.  در ذهن انسان به این صورت است؛ البته انسان می
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ها  شود؛ تا یک مدتی طفل است. بعضیکند؛ وقتی انسان متولد میها نه؛ نوع انسان به این صورت است. ساختار خلقت خود را که نگاه میتک انسان 

شود؛ بالغ شدن  شود. وقتی بالغ می شود؛ بالغ می ها قبل از آن طفل هستند. بعد از مدتی طفولیت تمام میتا هجده، نوزده سال طفل هستند. بعضی

شود؛  کند. آن چیزی که ذهن نوع بشر است این است که وقتی انسان خلق میشود. مال، اموال، کار، حرفه است و... پیدا میاه با دارا شدن میهمر

را دارا    شود. نظام اسباب است که آن به یک نحوی استقلالی از خدا دارد. یک استقلالی دارد و براساس نظام اسباب برای او دارایی ایجاد می

وَهُوَ مَعَكمُْ أیَْنَ مَا کُنْتُمْ کند که وجود او در هر لحظه وابستگی به خدا دارد.  وقت انسان احساس نمیآورد. هیچکند؛ پول در میکند. مثلاً  کار میمی

کند که آن کند و احساس میآورد؛ احساس مالكیت میکند. به همین دلیل وقتی چیزی را به دست میانسان چنین حسی را در خود ایجاد نمی

ی دوم اجزای بدن او است که  ی اول مال او است؛ وهلهکند. در وهلهکامل برای خود او است و اگر هم بخواهد از خود جدا کند به سختی جدا می

گوید این چشم من است؛ این گوش من است؛ من اختیار او را دارم. من هر  است. همین حس را نسبت به جان خودش هم دارد. مثلاً میجان  

کند که صاحب اختیار بیست و چهار  فكر نمی  ی شئونات او هست. کسی در زندگیدهم؛ یعنی حالت استقلال در همهمی  انجامکاری بخواهم  

کنند یک عقلی دارند براساس عقل  دهد. همه فكر می  انجامبندی بیست و چهار ساعت را طبق نظر خدا  است و باید بودجه  ساعت نیست؛ برای خدا

کنند که این بیست و گذارند. احساس نمیها به این صورت هستند. کسانی که خوب نیستند که عقل را هم کنار میخوب تفكر  باید تنظیم کنند؛  

أَنْفِقُوا ممَِّا جَعلََكمُْ گوییم:  بینند. حتی وقتی می؛ حالت استخلاف را در آن نمی مُسْتَخْلَفِینَچهار ساعت یا این بینایی یا این شنوایی همه عاریتی است.  

رود. هایش نمیرود. روی استعدادمی  رود؛ احساس او روی اموالمثل دیدن، شنیدن، اوقات و... نمی  ذهن او روی امكانات وجودیمسُْتَخلَْفِینَ فِیه 

او به نحوی استقلال دارد. به این    کند که خلَق و داراییبیند؛ احساس میی خلقت میتمام علت آن این است که انسان وقتی که خود را در سیطره

کند که وابسته هست؛ احساس بیند؛ احساس نمیای نمیبیند؛ وجود سایهنمیگویند وجود خود را وجود ظلِّی  ست که وابسته است. علما میصورت نی

بِحَولِ کند که  گوید. احساس نمیهم بگوید در حد یک ذکر می؛ اگر  بِحَولِ اللَّه وَ قُوَّتهِِ اَقُومُ وَ اقَعُْد  تواند بگوید:کند. به همین دلیل نمیاستقلال می

 های موحد قطعاً به این صورت نیستند. خدا را ببیند. نوع انسان اینگونه است، انسان قُوهّ خدا را ببیند و حَول یعنی واقعاً اللَّه 

توان گفت ایمان و انفاق  ی آنها هم کاملاً مساوی است. حتی میی دستور به انفاق با ایمان به این صورت است که در دو کفه هستند. کفهرابطه

ی  ی باوری است و انفاق آن جنبهی حدید دو روی یک سكه هستند. انفاق همان ایمان و ایمان همان انفاق است. ایمان آن جنبهی مبارکهدر سوره

 کند.    یعنی آنچه است که اظهار میعلَیِمٌ بِذَاتِ الصُّدُور ی است؛ صُدُور

  مربوط به ساختار تسبیح است و برای زمانی است که ضعیف باشد. انسان باید این موضوع را برای خود حل کند. چون نوعاً انسان وجود خود را 

رسد و اگر کسی به مرز عصمت نرسید یعنی وجود خود را مستقل دیده بیند؛ اگر کسی وجود خود را مستقل نبیند به مرز عصمت میمستقل می

خدا است و وجود او، وجود  قُوّه  خدا و به  حَول  خورد؛ همه به  رود؛ غذا که میزند؛ راه که میکسی احساس کند و بداند حرف که می  است. اگر

مستقل نیست و احساس نكند که خدا او را آفریده و در یک جایی و یک زمینی برای یک مدت معین قرار داده باشد؛ بلكه احساس کند که در هر 
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ی به خدا است.  گیرد؛ پیوسته وابستهجدیدی متناسب با آن خلق قرار می  شَأنْ، در یک    ۱3کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأنْکند و خلق او  ای خدا اراده میلحظه

دهد، از خدا بوده است که از دست داده  کند برای خدا است؛ هر چیزی هم که از دست میاگر چنین حسی به او دست بدهد هر چه که پیدا می

آورد این سوره همین موضوعی است که فرد نه از چیزی که به دست میاست. این موارد را در خود این سوره توضیح خواهد داد. یكی از آیات مهم  

شود. منظور این نیست که نفهمد؛ منظور این نیست که احساس نداشته باشد؛  دهد به یأس کشیده میرسد و نه از چیزی که از دست میبه فرح می

شود یا از بانک سرقت شود،  گذاری شود، خوشحال نمیی سپردهمنظور این است که احساس استقلال ندارد. مثل کارمند بانک، اگر مبلغ زیاد

 کند. خود او به سرقت برود، احساس جدا شدن می شود. زیرا برای او نیست؛ اما اگر موبایل یا ماشینناراحت  نمی 

ی اشیائی که داده است؛ مالی ها و همهی امكاناتی است که خداوند به انسان داده است از جمله عمر، وقت، توانانفاق در این سوره مربوط به همه

 .  أَنْفِقُوا ممَِّا جَعلََكُمْ مُسْتَخلَْفِینَ فِیهشود؛  را شامل می  که داده است؛ همه

ممَِّا است؛ حتماً  مسُْتَخلَْف شود، به دلیل اینكه آنچه که انسان در آن  از یک جهت همان می  .است  14تر از تُنْفِقُوا ممَِّا تُحِبُّونَ  انفاق در این سوره عام

 هم هست.ممَِّا تُحِبوُّنَ باشد؛ استخلاف آن را ببیند؛ مسُْتَخلَْف هم هست. اگر تُحِبُّونَ 

است. ولی خیلی از هم فاصله ندارد. چون انسان همان اندازه که حبّ به نفس دارد؛ حبّ به متعلّقات نفس هم دارد. یكسری از حُبّ  تر  عاممسُْتَخلَْف 

تواند حبّ آن را هم دور کند. به طور کلی اگر کسی حُبّی نسبت به آن چیزی که استخلاف دارد نداشته باشد؛  کند و می چیزها را از خود دور می

 کند. اصلاً انفاق تحقق پیدا نمی

ی او است. در قدرت  است. در حیطهعزیز  ، یعنی انسان باید احساس استخلاف در آن داشته باشد؛ احساس کند که این  ۱۵  یُطعِْمُونَ الطَّعامَ علَی حُبِّهِ

گوید هر کسی این کتاب را بخواند به او جایزه داده ی کتابخوانی گذاشته است و میاو است؛ از دارایی کسی نبخشد. به عنوان مثال، فردی مسابقه

المال جایزه بدهد؛ معلوم است که نه انفاق است و  شود برای او خیلی مهم است. اگر از بیتشود. اگر جایزه را از دارایی خودش بدهد معلوم می می

شود. اگر انسان جایزه را از دارایی خود بدهد یعنی خیلی مهم   نه ارزشی دارد. نباید به این صورت باشد که پول مملكت را برای این کارها گذاشته 

ای حاضر نیستند حتی درصد کمی از دارایی از مبلغ جایزه را هم از خودش بدهد ایرادی ندارد. اما عدهاست و این کار اثر دارد. حتی اگر مقداری  

المال حاضر  اما از  بیت کنند. اگر پول خود فرد بود؛ حاضر نبود تبلیغات کند.  های مردم را خرج  می خود را اختصاص بدهند، اما مبلغ زیادی از بودجه

یک مِلاک است؛  استخلاف یک مِلاک در  یطُْعمُِونَ الطَّعامَ علَی حُبِّهِ گیرد یا خیر.  ی استخلاف شخص قرار میدهد. باید دید در حیطه  انجاماست  

خود بگذرید معلوم است که آن مسیر؛ مسیری است که   انفاق است؛ یعنی انسان باید یک حس تعلّق داشته باشد. اگر انسان حاضر باشد از جان

 واقعاً دوست دارد.  
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المال برای کارهای فرهنگی تواند داشته باشد. مطمئناً کسی که از بیتشود و هیچ اثری نمیمی انجاممتأسفانه از این قبیل کارهای فرهنگی زیاد 

اثر  دهد. قطعاً بداند آن کار اثر ندارد. حتی ممكن است اثر عكس داشته باشد. بی  انجام خواهد یک کاری  کند انسان مغرضی نیست ولی میخرج می

خواهید انفاق کنید باید در آن استخلاف داشته باشید، یعنی متعلّق به  کند. دقت داشته باشید: آنچه که میتر میخداتر و بی  دین  نیست، مردم را بی

 ریزی نكنید. شما است برنامهوجود شما باشد. برای چیزی که خارج از وجود 

زنند که گویی آنها هیچ احساسی ندارند. مثل یک ربات هستند. مثلاً یک چیزی از او گرفته شد؛ هیچ ها به نحوی از مؤمنین حرف میگاهی انسان

های شعف، احساس بهجت،  نیست. اتفاقاً ایمان سرشار از احساس است. احساس  غمی ندارد بعد هم که داده شد؛ هیچ حسی ندارد. خیر، منظور این 

ولی احساس فرح ندارد. بعداً معنای فرح را خواهیم گفت. احساس یأس ندارد؛ نه اینكه احساس ندارد. معلوم است یک نفر در اثر    احساس سرور،

 شود؛ معلوم است که احساس دارد.یک اتفاق ناراحت می

 ی هفتمآیه

  ﴾7﴿فَالَّذیِنَ آمَنُوا مِنْكمُْ وأََنْفَقُوا لهَمُْ أَجْرٌ کَبِیرٌ 

که به معنای أَجْرٌ ؛  أَجْرٌ کَبِیرکند. در  را مطرح میأَجْرٌ کَبِیر   کند. بحثدهد؛ این دو را دوباره تأکید میدهد؛ دستور به انفاق میدستور به ایمان می

؛ بعضی  أَجْر  توانست بگویدشود. میبا خود آن وجود معنی می کَبِیر ؛ بزرگی آن به بزرگی خداوند است. صفت  أَجْرٌ کَبِیرگوید:  اجر است؛ وقتی خدا می

برد. همان  برد آن را روی کبریایی خودش میمیأَجْر وقتی صفت را روی  أَجْرٌ کَبِیر ؛  أَجْرٌ کَرِیم  گوید:ها می؛ بعضی وقتأَجْرٌ عَظیم  گوید:ها میوقت

شود، میل به تقرب ذات پروردگار پیدا شود و به کبریایی تبدیل میمیکَبِیر وقتی  أَجْر برد.  ببرد، روی عظمت خودش میعَظیم طور که اگر روی  

شود؛ آن شود. وقتی یک صفتی از یک وجودی برای یک چیزی صادر میاز کبریایی گرفته میکَبِیر کند.  کند؛ به خود پروردگار میل پیدا میمی

رساند. این همان چیزی است که  انسان را به کبریایی خود میأَجْر شود؛ پس بنابراین  میکَبِیر ،  أَجْرکند. وقتی  صفت خودش با آن انتقال پیدا می

 بالاترین سطح و حد توحید است.  اللهُ أکَبر گوییم؛ میاللهُ أکَبر ما در 
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شود. کلمات درست  است، عظیم هم با عظمت گفته می بزرگ    أَجْرگوید:  به عنوان مثال می ها به دلیل عرفی شدن یک واژه  انسان بعضی وقت

که در ساحت و در تراز کبریایی خداوند است. همانگونه    أَجْریبزرگ    أَجْردهد.  بزرگی به انسان می   أَجْرگویند: خداوند  شود. مثلاً وقتی می معنی نمی

خواهد را خود  کند. گویی مانند کاری که از انسان میکند، خداوند هم عطایی که از خود جدا می   ۱6تُنفْقُِوا ممَِّا تُحِبُّونَ که از انسان توقع دارد که  

 کند. است، برای او معنا ندارد ولی برای انسان معنی پیدا می لَم یلَِد وَ لمَ یولَد وَ لَم یَكُن لَهُ کُفُواً أحَد دهد. اما چون خدا مخلوق نیست می  انجام

شود. دیگری ساختار ایمان در انسان دو بخش دارد: یک بخشِ انفاق دارد. یک بخشِ ایمان دارد. بخشِ انفاق، ظهور ایمان یا صدور ایمان می

شود گیرد و از جایی به بیرون صادر می ظهور ایمان است. یک بخشِ ظهور ایمان دارد، یک بخشِ صدور ایمان دارد. یعنی ایمان از جایی شكل می 

 که نمایان شدن ایمان است. قسمت بالای ظهور ایمان، شكل گیری ایمان است.  

توان تفكیک کرد: یک  گیری ایمان، سوره را به دو بخش می اما انفاق، فقط پول دادن نیست، آن چیزی است که در آن استخلاف دارد. در شكل 

توان دو بخشی خواند.  توان بر این اساس از این به بعد دو بخشی خواند. از ابتدا هم می بخشِ ظهوری دارد. یک بخشِ بروزی دارد. سوره را می 

گیرند. به صورت مثبت یا گیرند، بعضی آیات در بخش صدور قرار می شود. بعضی از آیات در قسمت ظهور قرار مییعنی آیات که دسته بندی می 

به صورت منفی. به این صورت که ایمان شكل گرفته است یا نگرفته است، سپس بروز دارد یا ندارد. شكل نگرفته باشد به صورت منفی است.  

 شود.طرف به کفر تبدیل میایمان از آن 

 
 ۹2ی آل عمران، آیه سوره 1۶



 2۸ 

 

شود.  گیرد. سپس به کاری منجر میآن در نوع بروزات، شكل می  الْأَوَّلُ وَالآْخِرهم دارد.  الْأَوَّلُ وَالآْخِرُ هم دارد.  الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ پاسخ: بله هر کدام  

گیرد.  کنیم این سوره در مقام شاخص قرار میبه این صورت است که یک درونی دارد، یک بیرونی دارد. وقتی در کل سوره نگاه میالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ 

شود، شمشیر ی حدید، حدیدِ قرآن میها، سورهشود درون و باطن را تشخیص داد. در بین سورهی آنچه که ظاهر میتوان به واسطه یعنی می

تواند بر علیه انسان نمایان شود. بر اساس  تواند سمی باشد. می تواند دو لبه باشد. ظاهر آن می شود، یعنی شمشیرِ آزاد است. می ی قرآن می برهنه 

کنند. وقتی درون را شوند، چنین ویژگی پیدا میگیری کنند. وقتی آیات در نظام و ساختار برده میتوانند ایمان خود را اندازه ی حدید افراد میسوره

های شاخص و  گوید همان جا نقطه وقتی هر دو را می گوید یعنی درون را گفته است.  گوید یعنی سمتِ بیرون را گفته است. وقتی بیرون را می می

 ارزیابی است، قاعده است. 

 شوند:  آیات سه دسته می 

 گویند.  یک دسته کاملاً درون را می  •

 گویند.  یک دسته کاملاً آنچه که ظاهر شده است را می  •

  شوند.ها میگیریشوند. شاخص اندازهرسد. آنها آیات شاخص میگویند که از درون چگونه به بیرون می یک دسته هم اتصالات را می  •

 از نظر ساختار شناسی این سوره بسیار عظمت دارد.  است.یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَیُولِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ مثل خاصیت آن 

ام به دیگری  ایمان و انفاق دو کفه هستند و از هم جدا نیستند. اگر کسی انفاق ندارد یعنی ایمان ندارد. اگر کسی ایمان ندارد انفاق ندارد. از هرکد

شود. یكی درون است یكی بیرون است. به شكلِ توازن برقرار کردنِ بینِ درون و بیرون  قابل انتقال است. دو رویِ یک سكه هستند. دو بال می

  کنندعمل می

 دهد. دهد. فرآیند را نشان میدهد، هم آخر را نشان میدر این جایگاه ایمان، ساختار متفاوت است. اول دارد و آخر هم دارد. هم اول را نشان می

این است که فرمول ریاضی درست می  به داده   گیرید.دهید و خروجی می کنید. در آن داده قرار می ساختار است. مثل  ای که در آن قرار  بسته 
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شود مؤمن است. شكل که همان باشد  ی مؤمن، مؤمن است. بزرگ هم میمؤمن، مؤمن است. بچه گیرد، خروجی دارد. دایره، دایره است.  می

هم فرآیند ایمان شكل گرفته است. هر دو در   )ص(کوچک و بزرگ ندارد. به طور مثال فرآیند ایمان درون فردی شكل گرفته است. در وجود پیامبر

کند ولی ی فرد کمتر است. ولی ساختار، ساختار ایمان است. این ساختار همه را مؤمن میی ایشان بیشتر است، داده اما داده گیرند.یک جا قرار می

های خود دارند. فرزند یک خانواده ها بستگی دارد. مانند تعلقاتی که افراد به خانوادهها، داراییها، داشته کند. درجات به سرمایههمه را هم درجه نمی

با وجود   به خانواده است  ندارد. ولی احساس تعلق منجر میمتعلق  را  ندارد یا علم مادر  را  از  اینكه علم پدر  شود که در آن فضا تنفس کند و 

های انسان اصلاً  ی دارایی. داراییی ساختار باید به رسول اللّه تقرب پیدا کند، نه از ناحیه مند شود. انسان از ناحیه های آن خانواده بهرهخاصیت

  تواند به آن سمت برود.شبیه رسول اللّه، حتی مثل اصحاب رسول اللّه هم ممكن است نشود. اما ساختار می

گذارند، خیلی شبیه به هم هستند. ولی یک تمایزهایی آنها را از هایِ بعضی از حیوانات را وقتی کنارِ هم میمثال آن به این صورت است که بچه

ی او، ساختار او کاملاً متفاوت و متمایز شوند. چشم او، گوش او، هاضمهکنند هر کدام یک موجود متفاوت میکند، به مرور که رشد می هم جدا می

 ها را مؤمن کند.  ی انسانی حدید این است که همه است. لذا انسان باید ساختار خود را به سمت ساختار ایمان ببرد. قصد سوره

هایی که گفته شد حرف   ،﴾۸﴿باِللهِ وَ الرَسُولُ یَدعُوکمُ لِتُؤمِنُوا بِرَبِكمُ وَ قَد اَخَذَ میثاقَكمُ اِن کُنتمُ مُؤمِنینوَما لَكمُ لا تُؤمِنُونَ فرماید:  آیه هشت می

کند ایمان یک موضوع همگانی است و دارای دعوت همگانی است. اساساً اختصاص به  کند. خداوند در آیه هشت اعلام می اینجا معنی پیدا می 

، زیرا  وَما لَكمُ لا تُؤمِنُونَ باِللهِ وَ الرسَُولُ یَدعُوکمُ لتُِؤمِنُوا برِبَِكمُتواند  توان هرجایی از عالم خواند. هر کسی هم میی خاصی ندارد. آیات را می عده

 است. بِربَكِمُ هر فردی هرجایی هست یک ربی دارد. این هم 

 ی هشتمآیه

 ، ومََا لَكمُْ

 چه برای گفتن دارید؟ چه برای شماست؟   یعنی چرا؟ چه استدلالی دارید؟

آن    الرَّسُولُی عجیبی است. منظور از  بسیار کلمه الرَّسُولُی  ، در این آیه کلمهالرَّسُولُ یَدْعُوکمُْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكمُْدر حالی که    ،لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ

ومَا تواند باشد. ولی این قیدِ رسول است،  هم می)ص(  کسی است که خدا به صورت اختصاصی برای هدایت شما فرستاده است. البته رسول اعظم

 لِتُؤمِنُواشما را دعوت کند،  دعُوکمُیَ الف و لام آن مثل این است که خداوند پیک مخصوص فرستاده است، خاطر به ،لَكُم لا تُؤمِنُونَ باِللهِ وَ الرَسُولُ

  ، به پروردگار خود ایمان بیاورید.بِربَكِمُبرای اینكه،  

  ﴾۸﴿وَقَدْ أَخَذَ مِیثاَقَكمُْ إِنْ کنُْتُمْ مُؤْمنِِینَ 

 را از شما گرفته بود.   مِیثَاقاین درحالی است که 
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 مِیثَاقداشتید و همان   مِیثَاق،یعنی با وجود اینكه شما    ۱7ألَمَْ أَعهَْدْ إلَِیْكمُْ یَا بَنِی آدَمَمربوط به عهدی است که از نوع انسان گرفته شده است که:  

  مِیثاَقاضافی است. بر اساس همان    الرَّسُولُآمدید. گویی  شما باید سمت خدا می  مِیثَاقهم نبود. با همان    الرَّسوُلُکفایت داشت و نیازی به آمدن  

است   مِیثَاقی اختصاصی گاهی با  آورد، تبعات آن را بچشاند. پس دو چیز برای انسان هست: این وعده توانست به کسی که ایمان نمی قبلی خدا می

های دوتایی دارد. علت آن را  تایی است. این سوره ترکیبها، دوتایی یا سه شود، گاهی ترکیبِ مؤلفه ها کار می. وقتی روی سوره الرَّسُولُبه علاوه  

های  تایی است. ترکیب های سه های دوتایی است یا ترکیبکنید، مهم است. ببینید ترکیبها را وقتی نگاه می دانیم ولی بدانید ترکیب مؤلفه نمی

. تایی هستند امكان زیاد شدن آنها زیاد استهایی که سهروند. ترکیب توان سه یا چهارتا کنید. خیلی به سمتِ خاصی میدوتایی را به ندرت می 

ی بعدی دوتا مؤلفه به آن اضافه شود و پنج تا شود. به همین صورت اضافه  ها در یک سوره، مثلاً سه تا هست، ممكن است در آیهوقتی مؤلفه

خواهند ها ساختار حكمت هستند. یعنی می شود. به نظر من دوتایی ها چیده میی مؤلفهی وقتی دوتایی هستند، نوعاً روی همان دوتا بقیه شود. ول

خواهند اتمام حجت کنند. به همین دلیل من عدد زوج و فرد را به عنوان حكمت  ها ساختار حجت هستند، میفرد را حكیم کنند. ساختار سه تایی

 و حجت گذاشتم. البته این نظر من است و ممكن است افرادی قبول نكنند. 

 

 ایمان موضوعی همگانی است. دارای دعوت همگانی است که برای آن دعوت دو دلیل، گواه، داعی دارد. 

 قَد اَخَذَ میثاقَكمُ إن کنُتُم مُؤمنِینیک،  ومَا لَكمُ رَسُولُ یَدعُوکُم لِتُؤمِنُوا بِربَكُِم . نقطه. ومَا لَكمُ لا تُؤمِنُونَ باِللهِ
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دو تا دلیل دارید؟ اگر یک نفر  آورید، در حالی که دوگواه دارید؟  پرسد: چه شده است که ایمان نمی ، موضوع ایمان است. می ومَا لَكمُ لا تُؤمِنُونَ باِللهِ

های روی  ی انسان. برای ایمان همهالرَّسُولُ، یک دلیلِ  الَسَتشود آن عهد  ، که میمیثاقَبگوید چرا باید ایمان بیاورم؟ دو دلیل هست، یک دلیلِ  

است یكی هم    الرَّسُولُی دو دلیل تمام کرد. این دو دلیل یكی  زمین دو دلیل وجود دارد. چون خداوند حجت خود را در دعوتِ به ایمان به واسطه 

 میثاق است. 

ی حوادث  وسیله شوند. آن تلنگرهایی که بهشوند. در حوادث، پیچیده میشوند و به مسائل روزمره گرفتار میچون با طبیعت ممزوج می  انسانها

به سمت خدا می ها فراموش میآید که یاد خدا کنند، بعضی وقتوجود میبه  برمیکنند. مقطعی  انسانگردند. همه آیند دو مرتبه  ها در یک  ی 

 کنند. غیر ممكن است که اصلاً کسی خدا را درک نكند. شوند. حتماً خدا را درک میمقاطعی حتماً موحد می

تواند از یاد ببرد. اختیار انسان در این فراموشی خیلی  توانید به یاد بیاورید. انسان هر چه بخواهد می دست خود آدم است. شما هر چه بخواهید می 

داند که یک دستی در این عالم  هایی در حوادث هم کاری به دین نداشته است ولی میفهمد خدا هست و یک زمانهایی انسان میاثر دارد. زمان

شوند. درون خود وحدت قائل  کند، ممكن است اسم او را خدا نگذارند ولی به عنوان یک مدبر عالم گذارند و وحدت هم در آن قائل میحاکمیت می

 کند. است. در دل تصدیق می لا اله الا اللّه شود، همان معنای می

گیرد که چه بود که یک دفعه گفت: یک  شود. دنبال آن را نمی زند سپس خاموش می شود. یک برقی در وجود فرد می مثل برق رعد و برق می 

گوید: فعلًاً به زندگی خود  شود. می تر میمدبری در این عالم است؟ دلیل آن این است که یا حوصله ندارد یا یک سری چیزهایی برای او خیلی مهم

ی برخی دیگر اینگونه نیست. اگر  ها جستجوگر است و شاکله کند. شخصیت بعضی بچسبم و مشكلات خود را حل کنم تا برسیم به آن و رها می 

 پرسند که بخواهند جواب بعدی را بگیرند.  کند. اغلب سؤال اول را نمی باشد نوع دیگری نگاه می شخصیت جستجوگر داشته 

این  ی ثقل  ها یک ساختار واحدی دارد. اما اگر نقطه ی انسان خواهیم تفاوت ماهوی افراد را نادیده بگیریم. ولی ساختار فكری انسان در همه ما نمی

رسد.  شود. به عنوان مثال قد یک آدم کوتاه است، دست او به سر طاقچه نمی ی آن هم گرفته نمی فكر به اصل یک موضوعی گرفته نشود به بقیه 

رسد. اگر همان فرد یک مقدار حوصله ها بعضی از سؤالات، بعضی از مطالب به خاطر کوتاه بودن قد فرد است که دست او به آن نمی بعضی وقت 

 رسد. کند و دست او به آن هم می ای پیدا می ای پیدا کند، عجله نكند و از آن محیط و از آن فضا زود خارج نشود. وسیلهکند یک چهارپایه

شود. این نظام ذکر و نظام فكر و نظام  ذکر می الرَّسُولشود فطرت و  می یثَاقَمی نوع انسان روی فطرت است. که ِاگر نتوانیم بپذیریم که خمیرمایه

ها است، نمی توانیم بگوییم برای همه انسان الرَّسُولها دارند و ی انسانرا همه یثَاقَمفطرت تازه تقویت کننده این دو هم هست. اگر نپذیریم که ِ

ای خاص و یک سری گروه خاص است. مثل این  که ایمان موضوع همگانی است و باید قائل شویم به اینكه ایمان موضوعی است مربوط به عده 

توانند ایمان بیاورند یا موارد مختلف. خود این القا  اند می را دیده  )ص(پیامبرتواند ایمان بیاورند. فقط کسانی که  است که یک شهر خاصی فقط می 

ها را کوتاه، کوتاه قد، دهد. کار شیطان این است که آدمها تأثیر دارد، احساس بزرگی به آنها میکردن خیلی تفاوت دارد. القا کردن روی نوجوان 
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کند. خیلی مهم است که یک نفر در اعوان زندگی خود به یاد خدا و برای خدا باشد و بخواهد تحقیق کند که ببیند خدا چه کسی  حقیر پست می

 تواند به او برسد، این خیلی ارزشمند است، این ارزش باید احیا شود. است، کجا است ،چگونه می 

 ، این نكته خیلی جالبی بود. شود ظاهرکنندهمی الرَّسوُلشود باطن. می یثَاقَم در اینجا هم

 ی نهمآیه

 ﴾۹﴿ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ هُوَ الَّذِی یُنَزِّلُ علََى عَبدِْهِ آیَاتٍ بیَِّنَاتٍ لِیُخْرِجَكمُْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكمُْ

 .بیَِّنَاتٍو یک مفهوم آیَاتٍ دو مفهوم داریم؛ یک مفهوم آیَاتٍ بیَِّنَاتٍ کند. در را مطرح میآیَاتٍ بیَِّنَاتٍ ی نه بحث آیه

 کند.باطن آن آیه را ظاهر میبیَِّنَاتٍ چقدر ظاهر و باطن در این سوره عجیب است. 

داریم و این دو را با هم مطرح  آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ داریم. یک زمان هم    بَیِّنَاتٍداریم و هم  آیَاتٍ شود که در قرآن هم  نوشته میآیَاتٍ بیَِّنَاتٍ به این علت  

 کند.می

جهت اثبات رسالت خود   کند و به کارهای منفرد و فردی که رسول به ها اشاره می آید، به معجزه به صورت مفرد می آیه ی زمانی که در قرآن، واژه

 ی خلقت به آنها نگاه کنند.دهد و یا یكسری اتفاقات منفردی هستند که باید افراد به عنوان معجزهمی  انجام

تواند خود را ارتقاء دهد. این  شود، مواردی مورد نظر هستند که مانند آسانسور، بالابر هستند. انسان با اتكا به آنها میگفته می آیَاتٍ اما زمانی که  

به معنای اسباب و عوامل ارتقاء به سمت کمال هستند. دستگیری دارند و اگر انسان داشته باشد او را به سمت بالا  آیَاتٍ موارد سبب هستند.  

 کشد. می

کنید هیچ چیز مشخص نیست. »بَیِّنه«  ها را خاموش میآشكار ساز هستند. به طور مثال زمانی که چراغ   بیَِّنَاتٍمانند نور است و نورانیت دارد.    بیَِّنَاتٍ

 بیَِّنَاتٍکند.  شود. »بَیِّنه« واضح ساز و برهان ساز است. »بَیِّنه« بدیهی سازی می کند و همه چیز مشخص میبه مانند چراغ قوه و نورافكن عمل می 

 کنند. ی راه و سبیل هستند و تعیین مسیر میایجاد کننده

 شود که انسان هم، راه دارد و هم نورانیت مورد نیاز برای راه را دارد.  با یكدیگر به این صورت می بیَِّنَاتٍو آیَاتٍ همراهی 

 ﴾۹﴿ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ هُوَ الَّذِی یُنَزِّلُ علََى عَبدِْهِ آیَاتٍ بیَِّنَاتٍ لِیُخْرِجَكمُْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكمُْ

ی ابراهیم این موضوع  ی مبارکهشود. در سوره؛ عامل اخراج انسان از ظلمات به سمت نور، که همان صیروریت به سمت کمال است، میآیَاتٍ بیَِّنَاتٍ

ی در سوره آیَاتٍ بیَِّنَاتٍ ی ابراهیم و حدید در این است که وجه دهد. تمایز سوره نسبت می آیَاتٍ بیَِّنَاتٍ دهد و در این سوره به را به کتاب نسبت می 

 تر است. حدید پررنگ

 است. آیَاتٍ بیَِّنَاتٍ ی کتاب منظومه و مجموعه
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های سوره را اگر کنار هم قرار دهید دهد. یک دوتایی دیگر هم ذکر شد. این دوتاییترین شكل و حالت از هدایت دلالت میدر این شكل به ساده 

 شود. بسیار جالب می

 

 یعنی شما از این به بعد حجتی ندارید که ایمان نداشته باشید.  .مَا لَكمُْ لَا تُؤْمِنُونَ

ای برای یک فرد مؤمن بنویسند و یک حقیقتی را مبرهن و آشكار کنند، این  آیت الله العظمی هستند. امكان دارد نامه   )عج( به طور مثال امام زمان

 تواند ظاهر شود و آشكار کند. است که می آیَاتٍ آن وجهی از بَیِّنَاتٍ شود.  میآیَاتٍ آن بیَِّنَاتٍ 

بیَِّنَاتٍ به  آیَاتٍ ی خود آیات قرآن،  دارد، بسیار عجیب است. در حقیقت به وسیله بیَِّنَاتٍ دارد و هم ساختار  آیَاتٍ این ساختار قرآن که هم ساختار  

 . ی نور هستندعمران و سورهی آلی بینه، سوره های واضح قرآن، سورهگردند. سورهتبدیل می
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ها در آن آرامش و سكونت داشته باشند. اما  ی نور بحث یک چهار دیواری است که خداوند قرار داده است تا انسانی مبارکهبه طور مثال در سوره 

نور    ۱۹  اللَّهُ نُورُ السَّماَوَاتِ وَالأرضِْ تبدیل شود.    ۱۸رجَِالٌ لَا تلُهِْیهِمْ تِجاَرَةٌ ولََا بَیعٌْ کند که آن چهار دیواری به  مطالب و احكامی را بیان و واجب می 

 شود. شود. نورانی شدن آن توسط ذکر، »بَیِّنه« می خود را از آن بیت ظاهر کند. قرار دادن بیت و زوجیت، آیت اللّه می

رسد.  گیرد، آیه همان است اما به کارکرد میافتد. آن فرآیند این است که بر روی آیه قرار می ویژگی »بَیِّنه« این است که در اثر یک فرآیند اتفاق می

به طور  آیَاتٍ بیَِّنَاتٍ گوید: شود. زمانی که می می آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ شود و این در اثر یک اتفاق، اجرای حكمی و یا نازل شدن حكمی، نور از آن ساطع می 

اللَّهُ نُورُ السَّماَوَاتِ شده است. یعنی  بیَِّنَاتٍ در آن بوده است و حال که تبدیل به  آیَاتٍ مثال یعنی آن بیتی که یک زوجیتی در آن تشكیل شده و یک  

 است، ظهور پیدا کرده است.  لَا تلُهِْیهِمْ تِجاَرَةٌ ولََا بَیْعٌ توسط رجالی که وَالأرْضِ مَثَلُ نُورِهِ 

آیَاتٍ اقتدا کند.  آیَاتٍ بیَِّنَاتٍ تواند به  تواند به هدایت آن اقتدا کند. میاست. آن زمان انسان می)س(  و حضرت زهرا  )ع(ی امیرالمؤمنینخانهآیَاتٍ بیَِّنَاتٍ 

ای در سطحی از  توان به آن تمسک جست و بالا رفت. فرود آمدن آیهشود. میمیحَبلُ اللّهِ المَتینُ و   الْوثُْقَیالْعُرْوةَاست که آیَاتٍ ، مقامی از بیَِّنَاتٍ

های  برود و از ایشان بخواهد او را نصیحت کند تا تمام عیب   )ع(انسان که بینایی را به او ارزانی کند. مانند این است که انسان به منزل امام صادق

کند. چنانچه آورد و به یک نسخه تبدیل می بده. در حقیقت عمل را پایین می  انجامفرماید کاری را به مدت مشخصی  او اصلاح شود. ایشان می 

 افتد.دهد، به طور طبیعی اصلاح در او اتفاق می  انجامشخصی 

ی احزاب به صورت اختصاصی ی مائده است. در سورهی مبارکهی احزاب و یكی در سورهی مبارکهرا داریم. یكی در سورهمیثاق در چند جای قرآن  

لا اِله الَّا اللّه داریم که میثاق با انبیاء در التفات به عهد  میثاق است و یک  لا اِله الَّا اللّه کند. یک عهد داریم که عهد به  میثاق انبیاء را مطرح می 

های مختلف داریم، میثاق عام انبیاء داریم و میثاق خاص با نبی  شود، میثاق با نبی در التفات به توحید است. میثاقگفته می میثاق است. زمانی که 

 داریم. )ص(اکرم

گذارند  آید، یعنی یک چیزی که گرو و رهن میاز »وثََق« می میثاق ای در قرآن یک اسم رمز است.  ی میثاق مانند اسم رمز است. هر کلمهکلمه 

میثاق شود، تبدیل به  کند و شبیه به یک حاکمیت و حكومتی می تا فرد پول را برگرداند. زمانی که توسط انبیاء، عهد الهی قابلیت اجرا پیدا می

 ، اسم رمز حاکمیت دینی است.میثاقنیست. در حقیقت میثاق گردد. تا زمانی که پیامبری حاکمیت و حكومت نداشته باشد، اسم آن می
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کند. به طور مثال برای تولید عسل، باید کندو گذاشت. زنبور و ملكه آورد.  آورد و دیگری کاربرد را مشخص میذات یک چیزی را به وجود می آیه 

  یک حد نصابی هم دارد که باید هر کندو تعداد مشخص زنبور داشته باشد. باید یک مكانی انتخاب کرد که زنبورها گل داشته باشند و این جزء 

 شود. می   بیَِّنَاتٍشود اما اینكه به کاربرد و فرآیند و نتیجه برسد،  میآیَاتٍ است. اصل موضوع که وجود کندو و تعداد مشخص زنبور است، همان    بیَِّنَاتٍ

دارند. ممكن است این بایدها و نبایدها مانند    بیَِّنَاتٍی  دارند. بایدها و نبایدها جنبهآیَاتٍ ی  هاست. در قرآن، حقایق، جنبه مانند حقایق و بایسته

راجع به عبودیت باشند. در هر صورت »بَیِّنه«    ۲۱ألََّا تَعْبُدُوا إلَِّا اللَّهَ ی هود خیلی کلی باشند و یا مانند سوره  ۲۰ومََا أُمِرُوا إلَِّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَی بینه، سوره

 هستند. 

کشاند. نداشتن »بَیِّنه« به معنای نداشتن باید و نباید در زندگی  آید و حقیقت را به سمت زندگی میها میکار »بَیِّنه« این است که بر روی بایسته

دانند در هر زمانی چه  است. بسیاری از افراد به این علت که در زندگی خود »بَیِّنه« ندارند، دچار مشكل هستند. باید و نبایدهای آنها کم است. نمی 

 دهند. بلاتكلیف بودن به علت نداشتن »بَیِّنه« است.  انجامکاری باید 

 شوند.  روند از حالت »بَیِّنه« خارج می تر بودن می که به سمت بنیادیآیَاتٍ نیستند. هر کدام از بیَِّنَاتٍ ، آیَاتٍبعضی از آیات قرآن هستند که آن 

 گیرد. مانند عسل زنبور عسل است. قرار می  آیاَتٍروی بَیِّنَاتٍ است.  آیَاتٍحتماً بیَِّنَاتٍ 

تواند برای زندگی خود باید و نباید داشته باشد. باید و نبایدهای او کافی  است. فرد نمی »بَیِّنه«  ها به خاطر فقدان  اغلب مشكلات زندگی انسان

دارند، اسم آن باید و نباید نیست. توهم است. چون باید و نباید  آنهایی که بایدها و نبایدهای وسواس گونه دارند یا وسواس در این موضوع  نیست.

 شود. اختلال در تشخیص باید و نباید است. کنند. تعداد باید و نبایدها زیاد میرا اجرا نمی

را  وَإیِّاکَ نسَتعَینُبگوید، حتماً  ایّاکَ نعَبُدُ دهد. مانندکسی که واقعاً ِرا هم خوب تشخیص می»بَیِّنه«  اگر واقعاً کسی آیات را خوب تشخیص دهد،  

در   ۹، آیه ومََا لَكمُْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِخود را هم درست نگفته است. ایّاکَ نعَبُدُ بگوید، به احتمال زیاد ِ وَإِیّاکَ نسَتعَینُگوید. اگر کسی نتوانست هم می

 همین راستاست.  

 ی دهمآیه

 ایمان دو بحث داشت. که شامل دعوت بود و بحث میثاق. پس دلیل ایمان دوتا است:  

o   .یكی آیات بینات است 

o ی میثاق است.  و یكی دعوت رسول به علاوه 
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کند. آیات سوره، زوج  کند. دلیل انفاق را جای دیگر مطرح میشود. انفاق را یک طرف مطرح میکه خود آن هم دوتا است. دوتا دوتا اضافه می

گویند سیاق این سوره مكی است. درست نیست.  ها میی الرحمن هم مدنی است. بعضیی الرحمن است. سوره ی حدید زوج سوره است. سوره 

 ها مثال بیاورد.ی حدید را بخواند، سپس با این زوجیت های سورهبرای اینكه کسی بفهمد چگونه مدنی است باید زوجیت

عْظَمُ ولَِلَّهِ مِیرَاثُ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا یسَْتَویِ مِنْكمُْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفتَْحِ وَقَاتَلَ أُولَئکَِ أَدلیل انفاق این است:    ،ومََا لَكمُْ ألََّا تُنْفِقُوا فِی سبَِیلِ اللَّهِ

برای خداست. پس یک  مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زیرا     ﴾۱۰﴿بِیرٌ دَرَجَةً مِنَ الَّذیِنَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وقََاتلَُوا وکَلًُّا وَعَدَ اللَّهُ الْحسُْنَى وَاللَّهُ بمَِا تَعْملَُونَ خَ

 مال خداست.  مِیرَاثُ السَّماَوَاتِ وَالأَْرْضِ دلیل این است که 

و اهل جهاد    قَاتَلَوَعدم تساوی کسانی که انفاق کنند قبل فتح، به علاوه   ،منَْ أَنْفقََ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِاز شما،  مِنْكمُْ مساوی نیست،   ،لاَ یسَْتَویِدوم  

 باشند. 

یعنی  قَاتَلَ ی قطع کفر و فتنه در عالم را داشته باشد. یعنی بخواهند کفر و فتنه در عالم نباشد. فقط اهل جهاد نیست.  یعنی کسی که دغدغه   قَاتَلَ

ها یعنی بعضی ،أُولئَِکَ أَعْظمَُ دَرَجَةً مِنَ الَّذیِنَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعدُْ خواهد کفر و فتنه نباشد. نه اینكه آدم بكشد. هر کاری بكند که کفر در عالم نباشد. می

وَاللَّهُ ی حسُنی داده است. خداوند درهر حالتی وعده ،وَکلًُّا وَعَدَ اللَّهُ الْحسُْنَىکنند. بعد از فتح، قتِال می ،قَاتلَُواوَکنند. هستند که بعد از فتح، انفاق می

 این دو دلیل وجود دارد.    ﴾۱۰﴿بمَِا تعَْملَُونَ خَبِیرٌ 

 دلیل انفاق: 

o   .یكی میراث است 

o   .یكی عدم تساوی 

ها نوعاً  کنند. انسانرسند، هر چند باور نمی ها به طور طبیعی در فرآیند تحول اجتماعی به ضرورت انفاق و قتِال می این به این معناست که انسان

کنند که ای کاش آنها هم انفاق کنند. ممكن است موقعیت برای  آید که افراد ضد دین هم اعتقاد پیدا میکنند. روزی میاین حرف خدا را باور نمی 

کند. مثلاً زمانی که  آنها فراهم شود، ممكن است نشود. ولی انسان به طور طبیعی در فرآیند تحول اجتماعی به ضرورت انفاق و قتال دست پیدا می 

 گویند: ما نسبت به جامعه غفلت کردیم.  ی مطلوبی نیست. می کدام از مدارس مدرسه خواهد به مدرسه برود و هیچفرزند آنها می
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وَرأََیْتَ النَّاسَ یَدْخلُُونَ فیِ دیِنِ اللَّهِ أَفْوَاجًا  ﴾۱﴿إِذَا جاَءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفتَْحُ فهمد که  های خدا اعتماد کرده است. او دیده است و الان می فرد به وعده  

کند و ی خدا اعتماد می کند بین انسانی که به وعده گوید اشكال ندارد. ولی فرق می آیند. خدا باز هم می سمت دین می بیند همه به  می   ﴾۲۲۲﴿

 شود. گوید تا من نبینم نمی نمی

دهد. شما دو حالت دارید: اگر مؤمن هستید،  دهد. این وعده را به شما می ای در مورد روم و ایران می ی روم است یک وعدهی مبارکهدر سوره 

 گویید: تحقق پیدا کرد.  کنید و میکنیم، هنوز که نیامده است. یک زمان هم همان لحظه شادی میگویید: هر زمان که آمد شادی می می

می آید. نباید فرق کند.    )عج(را به ما بدهند. حرکت، پویایی، جهاد ما باید مثل همان زمانی باشد که امام زمان  )عج(اگر الان وعده ظهور امام زمان

 کنیم بیایند تا ببینیم چه کار باید بكنیم. گویید: نه صبر میقرار است بیایند؟ می )عج(وعده دادند. مگر شک دارید که امام زمان

کند به مراتب بیشتر است. مثل این است که شما جایی  کند، ارزش ایمان او با آنچه که با چشم ظاهر نگاه میوقتی انسان با چشم باطن نگاه می 

 دهد. دهد بعد هم یقین داشته باشید که میاستخدام شوید و بگویند خدا پولش را می

 ی یازدهمآیه

  ،مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرضًْا حسَنًَا
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حتی  های مدنی پرحادثه و پر رخداد است. های مدنی را باید کم کم پیش رفت، تک تک گزاره نویسی کرد و بعد کنار هم گذاشت. زیرا سوره سوره

 دهد. باید از همان ابتدا کم کم آیات را پیش رفت، در غیر این صورت جواب نمی دهد.بندی هم چواب نمی با دسته 

 ، بحث قرض حسَن است. مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرضًْا حسَنًَا

نشان دهنده قرض حسَن است. قرض یک مال است، حتماً  أَجْرٌ کَرِیمٌ دارد.  أَجْرٌ کَرِیمٌ شود و  در آن حالت ضِعف ایجاد می ،فیَُضَاعِفَهُقرض حسَن،  

شود در حالی که فرد به آن چسبیده  جنس آن از جنس مال است. یعنی جدا شدنی است. مثل امكانات خود فرد نیست. چیزی است که جدا می 

هم آن چیزی است که در فردِ    شود. حسَنای از وجود او است که باید در آن جدا شدن باشد. چیزی که از فرد کنده میاست و نیاز دارد. مثل قطعه

ها را گذاشتیم  کند. آیا درست بوده ما اسم قرض الحسنهاعتبار نمیدهد. او را بی کند. اعتبار به او می کند. فرد را با ارزش میمقابل کرامت ایجاد می

 قرض حسَن؟ زیرا هیچ نسبتی با این معنا ندارد.

 

 تواند غیر حسَن باشد. می تواند یک کسی یه چیزی را ار خودش جدا کند، ولی در موضع آن ندهد و ایجاد کرامت نكند. ظاهراً قرض می 

  ﴾۱۱﴿فیَُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کَرِیمٌ 

شود. انسان بعضی مطالب را ای است. یعنی انسان وقتی شعور و مال داشته باشد، با خواندن آیات، برایش سخت میهای کنایهاسم اینها خطاب

. اما زمانی که  ﴾۱۱﴿مَنْ ذَا الذَّیِ یُقْرِضُ اللهََّ قَرضًْا حسَنًَا فیَُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کَرِیمٌنویسد:  خواند در ظاهر همه چیز درست است و همه جا هم می می

ماند. انسان آن را  شود قرض مثل مِقراض می رود ابتدا باید به خدا قرض بدهد، دوم هم برای انسان سخت است. گفته می در عمق مطلب فرو می 

 از خود جدا کرده است.  

خداوند در این آیه قرض حسن را ستوده است و برای آن تضاعف، زیاد شدن و اجر کریم لحاظ کرده است. در ساختار انسان این قرض   (1

 را مطرح کرده است. 
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کند که به او تعلق دارد، به آن وابسته است. پس حتماً از خود  اهمیت داستان به این دلیل است که آن چیزی که انسان از خود جدا می  (2

 گذشتگی در او وجود دارد. 

در این بحث حتماً طرف مقابلی هم هست که نیاز به آن قرض دارد. او حتماً باید حسََن باشد. به این معنا که فرد او را تخریب نكند،   (3

شود.  تحقیر نكند، ارزش او را پایین نیاورد. این موارد در بلوغ اجتماعی موضوعات مهمی است که در بدو امر از ظاهر آیه برداشت می 

خواهد قرضی بدهد خود را در مقام این آیه قرار دهد و به خود بگوید: خدا قبلاً گفته بود این اموال برای تو نیست  اگر فرد زمانی که می 

رود. کند سطح انفاق او نسبت به خدا بالا می پس چرا موقع قرض دادن احساس سختی کردی؟ این فرد وقتی به این صورت فكر می 

اینگونه بپس می آیه  از این  به وسیله توان  آیه  رداشت کرد که خدا  این  منَْ ذَا الَّذیِ یُقرْضُِ اللَّهَ قَرضْاً حسََناً فَیضَُاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أجَرٌْ ی 

خواهد بگوید که از مصادیق ارتباط با بحث نیست. نمی برد. در حقیقت این آیه بی ظرفیت انسان را برای انفاق کردن بالا می ﴾۱۱﴿کَرِیمٌ

خواهد بگوید انسان اگر مرور چیزهایی را در راه خدا بدهد که جدا شدن از آنها برای او سخت است به طور مداوم  انفاق قرض است. می 

سِر است. به دلیل نوع بیان آیه، که حالت تلنگر    قَرضًْا حسَنًَای  شود. به این ترتیب آیه کند و این سختی برای او آسان می ظرفیت پیدا می

 دارد و کنایه گونه است به نوعی باعث ارتقای ظرفیت انفاق انسان و به تبع آن ارتقای ایمان فرد است. 

 

 

 

 قرض حسَن یعنی یک جایی باید هزینه کند.

ای است که فرد دچار اضطراب درونی و تشویش  گویند: حد آن به اندازهکنند، سپس می سؤال این است: حد انفاق از مال چقدر است؟ بررسی می 

نفر  نشود. زیرا شرع در این مورد حد نگفته است. حدود خمس و زکات واجب را گفته است از آن به بعد را در اختیار ایمان فرد گذاشته است. یک  

است که فرد از نظر مالی در   آنجاییممكن است خیلی عطا کند، یک نفر ممكن است کم عطا کند. اشكال  ندارد. مؤمن هم هست. حد قرض  

 تنگنا است. حد انفاق همان حد قرض است. 

 زنید. مثلاً درحدی که زیاد اذیت نشوند.  ی خانواده به عهده شما است باید آنها را تربیت کنید. در حدی که تلنگر می وظیفه 

خورد، وقتی به ایمان  خورد، به ایمان میتواند حد توحید وحد ایمان خود را بالا ببرد. زیرا وقتی به انفاق می اگر کسی دقت کند با قرض حسَن می

 خورد. پس باید فرد دریادل باشد. خورد به توحید می می

ارتقای ظرفیت انفاق انسان و به تبع آن ارتقای ایمان فرد  سِرّ 

 است.
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 ۸/۴/۱۴۰۱ی حدید ی مبارکهی سوم سورهجلسه

 ی گذشتهخلاصه مطالب جلسه

بخش هستند؛ اسمائی هستند   توان گفت این اسماء، اسماء حیاتشود. می ی حدید با اسماء خدا شروع می ی سوره حدید را خواندیم؛ سورهآیات اولیه

ی اول سوره حدود  معمولی به حیات معنوی ارتقاء دهند و مرتبه آفرینی کنند. به همین دلیل شش آیه ی حیات انسان را از حیاتتوانند رتبهکه می

ند؛ هر کدام به صورت دو تا، دو تا؛ سه تا، سه تا؛ چهار تا، چهار کهفده ویژگی از خداوند را هر کدام به صورت تک و به صورت جمع توصیف می

مختصر    شود؛ در جلسات گذشته خیلیکنند؛ حالات مختلف توحیدی که در این شش آیه هست توصیف و بیان میتا؛ انبوهی از حقایق را تولید می

 فقط به شرح خود آیات بسنده کردیم. 

 بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِیمِ 

 سبََّحَ لِلَّهِ مَا فِی السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضِ 

ی ثبات و ثبوتی است که در این تسبیح  دهنده امتیازی برای این سوره است که فعل ماضی نشان   ؛یسُبَِّحُبه جای  سَبَّحَ در این سوره خود بحث  

 کند. دارد، مطرح می

  ﴾۲﴿لَهُ ملُکُْ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضِ یُحْیِی وَیمُِیتُ وَهوَُ علََى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ  ﴾۱﴿وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 

کند رسد که اول قدرت خدا را مطرح میمیوَهُوَ علََى کُلِّ شیَْءٍ قدَِیرٌ   شود تا به؛ زنده کردن و مردن شروع می ملُکُْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِاین فرآیند از  

است؛ به هر چیزی توانا است. چیزی  علََى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ کشاند. اول انسان بفهمد که خدا  ها میو قدرت خدا را نسبت به هر چیزی به رخ انسان

 تواند او را مغلوب کند. نمی

 هُوَ الَّذِی خلََقَ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِی ستَِّةِ أَیَّامٍ  ﴾3﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالآْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بكُِلِّ شَیْءٍ علَِیمٌ 

 شود؛  مطرح می خلََق بحث تدریج در 

 ثمَُّ اسْتَوىَ علََى الْعَرْشِ 

 بحث فرمانروایی عالم؛ 

 یَعلَْمُ مَا یَلِجُ فِی الْأَرْضِ وَمَا یَخْرُجُ مِنهَْا 

 ساختاری که در این عالم قرار داده است که ساختار رویش است؛  

 وَمَا یَخْرُجُ مِنهَْا ومََا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ 

شود. اینكه  شود و به بذرهای دیگر تبدیل می ای تبدیل میشود و بعد به میوهگیرد؛ تبدیل به گیاهی می تبدیل و رویش است؛ یک بذری قرار می

   تواند آب را جذب کند از یک حالتی به حالت دیگر تبدیل کند؛ بعد چرخه درست کند.می
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 وَمَا یَنْزلُِ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا یَعْرُجُ فِیهَا وَهُوَ مَعَكمُْ أیَْنَ مَا کُنْتمُْ 

 به این صورت نیست که خدا انسان را رها کرده باشد؛  

 أیَْنَ مَا کُنْتمُْ ؛ هُوَ مَعَكمُْ، أیَْنَ مَا کُنْتُمْ

 یعنی هر جایی که باشید؛ هر جایی که انسان باشد؛ با انسان است. منظور نقل و مكان نیست. خود صرف حضور داشتن است.  

 لهَُ ملُکُْ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضِ  ﴾۴﴿وَاللَّهُ بمَِا تعَْملَُونَ بصَِیرٌ 

 شود.  دوباره مضمون آیه دو تكرار می

  ﴾6﴿یُولجُِ اللَّیْلَ فِی النَّهاَرِ وَیُولجُِ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ وَهُوَ علَیِمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  ﴾۵﴿وَإلَِى اللَّهِ ترُْجَعُ الْأُمُورُ 

 خواهد بگوید: این شش آیه می

  ﴾7﴿لهَمُْ أَجْرٌ کَبِیرٌ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وأَنَفِْقُوا ممَِّا جَعَلَكُمْ مسُْتَخلَْفِینَ فِیهِ فَالَّذِینَ آمَنُوا مِنْكمُْ وأََنْفَقُوا  

 و این موارد مطرح شد. 

هُوَ الَّذیِ یُنَزِّلُ عَلَى عَبدِْهِ آیَاتٍ بیَِّنَاتٍ لِیُخْرِجَكمُْ مِنَ  ﴾۸﴿تمُْ مُؤْمنِِینَ ومََا لَكمُْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ یَدْعُوکمُْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكمُْ وَقَدْ أَخَذَ مِیثاَقَكمُْ إِنْ کُنْ

نفْقََ مِنْ قَبلِْ ومََا لَكمُْ ألََّا تُنْفِقُوا فیِ سَبیِلِ اللَّهِ ولَِلَّهِ مِیرَاثُ السَّماَوَاتِ وَالْأَرضِْ لاَ یسَْتَوِی مِنْكمُْ مَنْ أَ ﴾۹﴿الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ وإَنَِّ اللَّهَ بكِمُْ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ 

منَْ ذَا الَّذیِ یُقْرضُِ اللَّهَ قَرضْاً  ﴾۱۰﴿دَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِماَ تَعمَْلُونَ خَبِیرٌ الْفَتحِْ وقََاتَلَ أُولَئکَِ أَعْظمَُ دَرَجَةً منَِ الَّذِینَ أَنْفَقُوا منِْ بعَْدُ وَقَاتلَُوا وکَلًُّا وَعَ

  ﴾۱۱﴿حسََنًا فیَُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کَرِیمٌ 

ی  بندی تا ابتدای آیه ی مطالب را در یک گزاره بیان کنیم و یک جمعرا مطرح کردیم. اگر بخواهیم خلاصه   اینها مجموعه آیاتی بود که مطالب آن

 یازدهم باشد؛ این است: 

آید. یعنی  ها به او دلگرم شوند. زیرا یک مفهوم ایمان همان دلگرم بودن است؛ ایمان در اثر علم به وجود میکند تا انسان خداوند خود را معرفی می

وجوه علم رؤیت   شود. یكی ازاو به خدا زیاد شود؛ باید علم او به خدا زیاد شود و اگر علم زیاد نشود؛ ایمان هم زیاد نمی  اگر کسی بخواهد ایمان

 است؛ یكی از وجوه آن سمع است؛ یكی از وجوه قرائت است. اینها وجوه مختلف علم است.   

کند. به این معنا است که اگر ایمان کسی نسبت  ی باور به آن حقیقت را فراهم میها از مصادیق علم هستند. فهم یک حقیقت زمینهی اینهمه

و در  ان ابه خدا کم باشد؛ یعنی او از ایمانی که نسبت به خدا دارد راضی نباشد. پس علم او نسبت به خدا کم است. بنابراین اگر انسان بخواهد ایم

شود. علم فقط کتاب خواندن نیست؛ انسان باید  حد قابل قبول باشد؛ باید در مسیر علم قرار بگیرد. اگر در مسیر علم قرار نگیرد؛ ایمان تقویت نمی

ی یازده در این  آیهگویند. این موارد تا آخر ی اینها علم میهای حق، صدق است؛ به همهدهد و بازخورد بگیرد و بفهمد وعده انجام بتواند عملی را 

 ی نقص در علم او است.  دهندهشود. اگر فرد نقص در ایمان داشته باشد؛ نشان سوره مطرح می
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شود این است که انفاق که یک بروز اجتماعی برای رفع مشكلات جامعه بر مدار حق است، حتماً یک ی یازده مطرح میی دیگری که تا آیهنكته

ت  کند؛ انفاق عدِل ایمان است. عِدل ایمان اسهای یک جامعه را پر میبروز دارد؛ رفع مشكلات دارد؛ مدار آن هم حق است. در حقیقت خلُل و فُرج 

وزن    دهد؛ ایمان را با انفاق هممی  انجامی دیگر ایمان و ما به ازای آن است. یكی از کارهایی که در این سوره   یعنی معادل ایمان است؛ در کفه

فاق داشته  گیرد. انسان اگر خیلی ان ایمان او وزن میانفاقی که دارد؛    کند که هنر این سوره است. انفاق شاخصِ ایمان است. هر کس به نسبتمی

گذارند. بحث علم از مفهوم خود ایمان  ی ترازو کم میباشد؛ ایمان او هم زیاد است. اگر انفاق او کم باشد، ایمان او هم ضعیف است، در کفه 

ها شود. یک زوجیتی بین علم و ایمان است؛ این سوره بین انفاق و ایمان هم زوجیت برقرار کرده است که این زوجیت را نوع انسانمشخص می

آنها ثقیل است. البته مفهوم انفاق هم برای انسان خیلی واضح نیست؛ برای شناخت انفاق باید به جامعه    شناسند. خیلی برایپذیرند یا نمییا نمی

ص داد و هر  کند را باید تشخیهایی که اختلال ایجاد میهایی که در اثر مسائل اجتماعی در جامعه ایجاد شده است؛ شكافت و آن شكافنگریس

ها ها را پر کند؛ آن اختلالگوید؛ فضل یعنی توانی که دارد؛ متناسب با توان خود باید بتواند شكافکسی که متناسب با فضلی که در همین سوره می

های خود  اشد؛ توانی اجتماعی نداشته باشد یا قدرت تشخیص شكاف نداشته باشد یا قدرت فعالسازی توان را نداشته برا بردارد. اگر کسی روحیه

این موارد    را نتواند فعال کند؛ یا توان داشته باشد، قدرت بروز نداشته باشد؛ یا قدرت بروز داشته باشد، به تشخیص نرسد که بروز دهد؛ هر کدام از 

یمان و انفاق خیلی حرف  کند. در این سوره بحث ارتباط اشكند، یعنی ایمان هم ضعف پیدا میشكند و ایمان هم میشود. انفاق میممكن می

دهد؛ خانه با  کند؛ یک زندگی تشكیل میسنگینی است و برای نوع انسان قابل قبول نیست. انسان خدا را قبول دارد؛ برای خودش زندگی می

ات قرآن هم گفته است:  کند که فقط زندگی را به سر منزل مقصود برساند؛ در آیهایی که دارد؛ سعی میها با گرفتاریهایی که دارد؛ بچهگرفتاری

ی خود را جمع کنند؛ آنها را سر و سامان بدهند. نه اینكه این کار بد باشد؛ خیر، کافی کنند خانواده. همه سعی خود را می۲3قُوا أَنْفسَُكمُْ وَ أَهلِْیكمُْ ناراً 

 نیست.
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ای اضافه نشود، شود. اگر حدود چهار سال؛ جمعیت به مقدار معین شدهگویند که در چند سال آینده جمعیت ایران پیر می مثلاً الان دانشمندان می

گویند؛ مثال دیگر، افرادی که فرزندان  گویند. به عنوان مثال، پیری یک جامعه را شكاف میدیگر امكان ترمیم جامعه وجود ندارد. به این شكاف می

 فرستند تردید دارند که مدرسه جای خوبی است یا نه.  خود را به مدرسه می 

هایی وجود نداشته باشد که جلوی های غربی و شرقی شكاف است. یا مثلاً برای حل مشكلات همبستگی وجود نداشته باشد؛ پویش ی رسانههجمه

تفاوت باشند، یا هر کسی فقط به فكر کار خودش باشد. اتحاد نباشد و هر کسی به صورت اختصاصی و خصوصی برای  ای را بگیرند؛ بیمسأله

ی اجتماعی داشته باشد. شكاف را تشخیص  تواند اهل انفاق باشد؛ حتماً باید روحیهی اجتماعی نداشته باشد، نمیخودش هزینه کند؛ اگر کسی روحیه

 ن خود را تشخیص دهد و توان خود را شكوفا کند. دهد؛ توا
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گوید: ایمان از جنس پذیرش علم است. ولی علت پذیرفته نشدن علم؛ تفصیلی نبودن علم و مبهم بودن علم است. اگر تفصیلی  حضرت علامه می

کدام را شود. به عنوان مثال کسی بگویید: در این ده لیوان سم است. حتی اگر معلوم نكند در کدامیک سم است؛ انسان هیچ میشد؛ پذیرفته  

باید پول بدهد تا زنده بماند؛ حس او به این صورت است. اما اگر بگوید: سیگار  خورد. زیرا به صورت تفصیلی مینمی داند حداقل برای درمان 

کند و از حالت تفصیل  آورد تا آن علم را مبهم میداند. به قدری بهانه می کند؛ چون این را به صورت تفصیلی نمیکشیدن طول عمر را کم می

 تواند بپذیرد.  د و نمیاندازمی

شود که تفصیلی شده باشد. پس بنابراین بین تفصیلی شدن علم و پذیرفته  شود. علمی پذیرفته مینمیبه نظر من اگر علم تفصیلی نشود؛ پذیرفته 

 شدن علم البته درست است که یک مفهوم است ولی یک مصداق حاکم است.  

 کند حتماً ایمان دارد.  کند. کسی که انفاق میکسی که ایمان داشته باشد؛ انفاق می 

 ی ایمان وانفاقرابطه

ی محكمی  های زندگی به یک نقطهاگر ایمان را فقط یک دلگرمی فرد نسبت به خدا فرض کنیم، یک اعتماد و اطمینانی که فرد را در فراز و نشیب

ی  کند. تصور کنید ریسمانکند. پس ایمان یعنی: اعتماد و اطمینان به یک منبع ثابت که در فرد توکل ایجاد میکند؛ پای او را سفت میمتكی می

های حوادث مصون است. پس این اطمینان به منبع  است که آویزان شده است و محكم است. وقتی فرد به آن متصل است؛ از حوادث و از آسیب

المؤمن کالجبل لرزاند.  های سنگینی هم بیاید او را نمیبه جایی متصل است که اگر بادها و طوفانشود. انسان  آورد؛ ایمان میثابت که توکل می

دهد. فردی در نظر گرفتن این موضوع تقریباً محتمل نیست. انسان  ی از بین برنده او را تغییر نمی. بادهای تند گزنده ۲۴لراسخ لا تحرکهّ العواصفا

شود. ایمان و اعتماد به منبع  باید در فضای اجتماع باشد، چون حوادث است و حوادث اجتماعی در فضای اجتماع هستند. از اینجا ایمان اجتماعی می

 های اجتماعی.و جریان ثابت در دل اجتماع و حرکت
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ی نبی یا رسول خدا آن را کسی که به منبع ثابت وصل است، این منبع ثابت یا دل او است، مثلاً با دل خود خدا را پیدا کرده است و یا به وسیله

ی ریسمان واقعی که رسول است، وصل شود، این جریان اتصال هدایت برای افزایش ایمان، صلوات است.  پیدا کرده است. اگر ایمان به وسیله

  ﴾۹﴿ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ هوَُ الَّذِی یُنَزِّلُ علََى عَبدِْهِ آیَاتٍ بیَِّنَاتٍ لِیُخْرِجَكمُْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بكِمُْهمان آیه صلوات است: 

ی احزاب و ابراهیم هم وجود دارد که معنی صلوات است. اگر کسی بخواهد ایمان واقعی داشته باشد، منطقه اتصال آیاتی شبیه به این آیه در سوره

گویند. بدون رسول فرض ایمان محال است. اما انسان ممكن است رسول یا جریانی از رسول در ذهن  آن رسول است که به این جریان صلوات می

  خود بیاورد. این منبع ثابت محكم را در ذهن خود دارد باید حتماً رسول باشد و بدون رسول فرض ایمان محال است. رسول یک جریان اعتماد و 

کند، ایمان اجتماعی ای از حرکات اجتماعی است. وقتی رسول به اجتماع برخورد می آورد. رسول فقط یک آدم ندارد، بلكه مجموعه اطمینان می

تواند فردی فكر کند، چهاردیواری بكشد و بگوید چهاردیواری اختیاری است. وسعت این چهار دیواری همان قدر است  گیرد. شخص نمی شكل می

شود. گویی ایمان خود انفاق  رویم مرز ایمان و انفاق برداشته می کند. زیرا وابسته به اوامر و نواهی است. همانطور که پیش می که رسول تعیین می 

های اجتماع، شكاف اقتصادی، شكاف فرهنگی و شكاف در توحید نزد رسول  های اجتماع را پر کند و شكافشود. زیرا رسول آمده است تا شكافمی

ها، تابع یک  ی شكاف است. در حقیقت یک شكاف بیشتر نیست و آن شكاف در توحید است. یک طرف خداست و یک طرف اجتماع است. بقیه 

گیرد. اگر انفاق را در اقتصاد و  وحید است. اصل انفاق، پر کردن شكاف توحید است، همان جایی که ایمان شكل میشكاف است و آن شكاف ت

روز یک  فرهنگ و .. ببرید ممكن است مفهوم انفاق و ایمان واگرا شود ولی اگر ایمان بالای توحید باشد و انفاق هم در محل توحید باشد، این دو ب

شوند ولی از دو وجه هستند. ایمان وجه ایجابی است و انفاق وجه سلبی است. در انفاق باید شكاف پر کنیم و در ایمان باید یک جریان  حقیقت می 

کند که خلأ  کند و در ایمان کاری میکنیم. انسان در انفاق خلائی را پر می راه انداخت. هر دو یكی است و فرقی ندارند. اما از دو مسیر معنا می 

 ایجاد نشود. 

  شكاف توحید این است که از نظر فردی و اجتماعی، به ویژه اجتماعی، توان درک توحید و درک از خدا در بین مردم خاموش باشد و حفره ایجاد 

 شود.  شكاف در توحید گفته می   ،شود. یک عده یا خدا را قبول نداشته باشند و یا نپذیرند و یا عمق ایمان آنها نسبت به خدا کم باشد، به این

شود،  چیند. توان فطری او فعال میکند، اقتصاد و فرهنگ را میهاست. اگر انسان موحد شود عقل او کار میی رسول موحد کردن انسانوظیفه 

 کند.رسد، خلاقیتش کار میکند، کارهای خوبی به ذهنش می رهبر خوبی انتخاب می 

شود. اگر اقتصاد  شئونات دین باید در توحید آورده شود نه در جای دیگر. توحید مردم باید درست شود. در این صورت اقتصاد آنها هم درست می

کنند به این علت است که نقص در توحید دارند. نقص در  رَبوی شد به خاطر این است که مردم توحید را قبول ندارند. اگر مردم دستگیری نمی

 توحید یعنی نقص در بنیاد فكری فرد. 

 شود.  شود. انفاق تفصیل و یا شاخص ایمان می میشود و آخر با انفاق تمام  ی محمد یا سوره قتال، ابتدا با ایمان و عمل صالح شروع میسوره
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شود که حد و حصر این اجتماع کجاست؟ منظور اصلاح از منظر توحید  ی اصلاح اجتماع را ندارند. این سؤال بلافاصله پرسیده میافرادی که دغدغه

ی اجتماع را از منظر توحید اقتصاد و فرهنگ فرع بر توحید است. مهم هستند، اما فرع هستند و توحید اصل است. کسانی که دغدغه است. بحث  

اند، منفق نیستند. کسی که ی اصلاح اجتماع را دارند ولی توان لازم برای این کار را در خود مهیا نكردهندارند منفق نیستند. افرادی که دغدغه

فرماید: اسلام  ی حجرات می ی مبارکهمنفق نیست ایمان در او رسوخ ندارد. ممكن است ظاهری از ایمان داشته باشد ولی عمق ندارد. در سوره 

 .۲۵آورده است ولی ایمان داخل قلبش نشد

 شود کسی منفق نیست یعنی ایمان در او رسوخ ندارد. وقتی گفته می 

 

 ی حدیدی آیات سورهادامه

 کند. خصوصیت قرآن این است.  کند، یا تأیید میببینیم آیات دوازده به بعد این حرف را نقض می 

اتٌ تَجْریِ منِْ تَحْتهَِا الْأَنهَْارُ خاَلِدیِنَ فِیهَا ذَلِکَ هُوَ الْفَوزُْ العَْظِیمُ یَوْمَ تَرىَ المُْؤْمنِِینَ وَالْمُؤمِْنَاتِ یسَْعَى نوُرُهمُْ بَیْنَ أیَْدِیهمِْ وَبِأَیمَْانهِمِْ بُشْرَاکمُُ الْیَوْمَ جَنَّ

﴿۱۲﴾  

کند. به  نگری که نورشان پیش روی آنها و در سمت راست آنها به سرعت حرکت می کند که مردان و زنان با ایمان را می از آن روزی صحبت می

 ،  ذلَکَِ هُوَ الْفَوْزُ العَْظِیمُگویند بشارت باد بر شما، امروز به باغ هایی از بهشت که نهرها زیر آن جاری است جاودانه در آن خواهید ماند. آنها می
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 یَوْمَ یَقُولُ المُْناَفِقُونَ وَالْمنَُافِقَاتُ للَِّذیِنَ آمَنُوا

کردند. به این دلیل که به آنها زندگی میالمُْؤْمنِِینَ وَالْمُؤمِْنَاتِ است که اتفاقاً در دل جامعه با این  المُْناَفِقُونَ وَالْمنَُافِقَاتُ ای هستند اسم آنها  اما عده

 گویند: شناسند. آنها میشناختند. الان نیز همدیگر را می دهد قبلاً یكدیگر را میکنند، نشان میکنند، درخواست میالتماس می

 انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورکِمُْ 

 شود: گویند یک نگاهی به ما بیندازید تا ما از نور شما اقتباس کنیم، بگیریم. به آنها گفته می می

 قِیلَ ارْجِعُوا وَرَاءکَمُْ فَالتَْمسُِوا نُورًا 

 به پشت سر خود بازگردید و کسب نور کنید. 

 مثل این است که بگوید اگر آن نور وجود داشت آن نور را دریافت کنید، اگر نداشت نه.   ،فَالْتَمِسُوا نُورًا

 فَضُرِبَ بَیْنهَمُْ بِسُورٍ 

 شود، میان آنها زده می سُوردر این هنگام یک 

 هم دارد، یک درب دارد.  بَابیک لَهُ بَابٌ  

  ﴾۱3﴿بَاطِنُهُ فِیهِ الرَّحْمَةُ وظَاَهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ 

برد، مربوط به فضایی است که در آن روز وجود دارد. انسان باید برود درون آن رحمت است و برون آن عذاب است. تعبیری که در اینجا به کار می

 و اوضاع را ببیند که چگونه است. یا جزء مؤمنین هست، یا جزء منافقین هست.  

 م دارد. بله، انفاقِ مؤمن از جنس نور بوده است. منافق یعنی کسی که دست او خالی از انفاق است و در مسائلی که در جامعه اتفاق افتاده است، سه 

 شود.شود، همان ایمان است که از آن نور ساطع می آنچه که به عنوان انفاق مطرح می 

است. غیر از خدا نور نیست. وقتی در اینجا اسم آن  اللهُ نورُ السَّمواتِ وَ الاَرض شود وقتی درون یک انفاقی نور است. نور هم فقط  یعنی معلوم می

کند. آیه به این صورت است: یَوْمَ تَرىَ المُنفِقین، اما اینجا  گوید، معلوم است بین مفهوم انفاق و ایمان آنها را یكی می گوید منفق نمی را مؤمن می 

کند، کاملاً با این بیانی که گفتیم همخوانی  ، آن طرفِ آن را مطرح می یَوْمَ یَقُولُ المُْناَفِقُونَگوید:  . اما در آن طرف می الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِگوید:  می

 دارد.

المُْناَفِقُونَ وَالْمنَُافِقَاتُ بعَْضهُُمْ فرماید:  کند، میکند که در جمع کردن این بحث کمک میسؤال: در آیه شصت و هفت سوره توبه بحثی را مطرح می 

إنَّ المُْناَفِقِینَ همُُ فرماید:  ، این جمله آخر خیلی مهم است، می مِنْ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالمُْنْكَرِ وَیَنهَْوْنَ عنَِ المَْعْرُوفِ وَیَقْبِضُونَ أیَْدِیهَمُْ سُوا اللَّهَ فَنسَِیهَمُْ

شود. در این آیه گویند. فاسق یعنی چیزی که آرام آرام جدا میشود را فسق میآن پوست نازک روی خرما که از آن جدا می  الْفَاسِقوُنَ،  الْفَاسِقُونَ 
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کند جامعه آرام آرام از رسول جدا شود. طبق آن حرفی که هفته پیش نوشته بودید،  کند، کاری میگوید منافق کسی است که جدا سازی می هم می

 ایمان یک اتصال است و انفاق یک تلاش برای فاصله پیدا نكردن است. 

 ایمان، اتصالِ به توحید و رسول، و انفاق، تلاشِ برای فاصله پیدا نکردن است.پاسخ: احسنت بر شما. 

ی محروم رفت و به مردم کمک کرد. کمک پزشكی، اقتصادی یا هر چیز سؤال: اهمیت آن به این صورت می شود که اگر یک نفر به یک نقطه 

کنم به اسم یک  دیگر، اما یک کاری کرد که با این کمک کردن مردم امید خود را به رسول و ساختار رسول از دست بدهند، مثلاً من کمک می 

کنند، این  ها به جای اینكه به رسول مراجعه کنند به من مراجعه می شود یک جریان دیگری درست کنم که آدمانسان آزاد، این کمک باعث می 

 علیرغم انفاق کردن و کمک کردن در واقع منافق است چون کمک کرده است... 

 ی توبه است. های شما مربوط به سورهپاسخ: صحبت

 ی حدید این استفاده را بكنم. خواهم از خود سوره سؤال: بله، می 

ی توبه، صورت کار مؤمنانه است ولی واقعیت آن  کند. در سوره ی توبه همین مطلبی است که آقای چیت چیان مطرح می پاسخ: بله، غرض سوره 

 رود.ی حدید خیلی لطیف این موضوع بیان شده است. به طور واضح مطرح نشده است. زیرا سطح آن بالا می منافقانه است. اما در سوره 

ها به توحید و رسول است، نه فقط بخشش اقتصادی ی حدید نیازمند وصل کردن آدمخواستم بحث ایجابی آن را بگویم که انفاق در سوره سؤال: می 

گویند. که بگوییم شكاف اقتصادی را پر کنیم، نه مشروط به این است که موجب نزدیكی جامعه به وجود رسول  و پر کردن هر شكافی را انفاق نمی

 کنیم یعنی داریم انفاق می کنیم.شود نه اینكه اگر یک بخشش اقتصادی می

گیرند، شود. زیرا انفاق را نوعاً به نسبت اقتصاد میپاسخ: بله، در این سوره مفهوم انفاق اساساً اگر به نسبت توحید گرفته شود مشكلات حل می

شود. اولاً بین انفاق و ایمان یک  درصورتی که انفاق پر کردن شكاف در ساختار توحید جامعه است. وقتی شما این را بگیرید کلاً نظامات عوض می

شود. یعنی شوند. اما اگر شما انفاق را اقتصاد بگیرید کامل عموم و خصوص من وجه می ی انفاق و ایمان کاملاً همگرا میشود، واژهاتحاد برقرار می 

انفاق نداشته    آید که کسی ایمان دارد ولیممكن است کسی ایمان داشته باشد انفاق نداشته باشد، ممكن است کسی بالعكس باشد. یعنی پیش می

کنند درصورتی که اگر انفاق با توحید معنا آید کسی انفاق داشته باشد که ایمان نداشته باشد. کمااینكه نوع افراد این طور فكر می باشد. پیش می 

شود کسی منفق باشد و مؤمن نباشد. بنابراین فرض آن امكان ندارد به دلیل اینكه همین  شود که کسی مؤمن باشد و منفق نباشد و نمیشود نمی 

یا تكاپو برای فاصله پیدا یسَْعَى ، واژه  یسَْعَىگوید:  زنید ایمان، اتصالِ به توحید از طریق رسول است، انفاق تلاش که در این سوره می حرفی که می

 نكردنِ با توحید و رسول است. 

شود، چیزی به نام عُرضه است. دست و پا دار بودن، عُرضه داشتن، توانایی. در انفاق فرد باید فرض کلاً آنچه که اکنون موضوع مهمی در انفاق می 

رود. کند. به نسبت قدرت و وساطت خود ایمان او بالا میکند، قدرت پیدا میداری بگذارد. در این صورت انسان وساطت پیدا میخود را بر عُرضه

دو مفهوم در آن است،    ،گوییم اتصال دهندهشود. وقتی می گی خود درجه ایمان او معلوم یا مشخص میدهر انسانی به نسبتِ این قدرتِ اتصال دهن
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اسم آن را رسانایی  یک مفهوم ایمان دارد یک مفهوم انفاق دارد تا اتصال بدهد. باید خودش متصل باشد. اتصال دهنده هم که باید باشد. پس  

 شود که آن شخص بتواند قدرت داشته باشد، گویند. رسانا یعنی ایمان به علاوه انفاق. بسیار مهم میمی

 

یتیم چند معنی دارد. یتیم کسی است که به بلوغ عقلی نرسیده است و سرپرستی هم ندارد. یک معنی آن این است. سرپرست ندارد یعنی یا پدر 

یک یتیم   . وقتی ندارد، یا عالم ندارد، یا امام ندارد، یا حاکم شرع ندارد، حاکم شرع ندارد امام ندارد. با هم متفاوت هستند. احكام آنها مثل هم نیست

کنید پدر نداشت، یعنی بلوغ عقلی نداشت، رسید به عالِم، عالمِ علم داشت، این قواعد دیگر برای او نیست. چون در بین این چهار لایه بحث می 

باشد یتیم گویند. کسی که امام نداشته  گویند. در عین حال به همه یتیم میاحكام آن بین این چهار مورد در حرکت است. به هرکسی یتیم نمی 

گویند. ممكن است به هر دلیلی قبول نداشته باشد. مثلاً  ی بالا، کسی نظام و حاکمیت ولایت فقیه نداشته باشد به او یتیم می است. اما در این لایه 

کسی که از بلوغ عقلی حظ و بهره دارد .  شودشود. کسی که پدر نداشته باشد، یتیم میبگوید فقیه وجود ندارد. کسی که عالمِ نداشته باشد، یتیم می 

رود. چه عالمِ دیده باشد، چه حاکم دیده باشد، چه امام دیده باشد یا ندیده باشد. در حتماً باید توحید داشته باشد. در غیر این صورت به جهنم می

ها هستند که مقولِ به تشكیک هستند واژه این لایه کسی مجاز نیست توحید را تعطیل کند. بنابراین توحید برای از این لایه به بالا است. بعضی از  

ای احكام مخصوص به خود را دارند. مثلاً مسكین اینگونه است، یتیم اینگونه است، اسیر اینگونه است. اینها مقولِ به تشكیک هستند.  و در هر لایه 

ی مشخص خودش پرسیده شود، مثلاً بگوییم یتیمی که پدر ندارد اگر تحت  سرپرستی فردی باشد که موحد نبود چه باید  این سؤال باید در لایه

ودک کرد؟ راه آن این است که باید سرپرستی او را از آنها بگیریم و به کسانی که موحد هستند بدهیم. او در این امر تقصیری ندارد، مثل یک ک

بگوید من عالمِ ندارم. نباید یتیم بماند. نباید به ادعای یتیم  تواند  ماند. اگر کسی عالمِ نداشت باید عالمِ پیدا کند. اگر بلوغ عقلی دارد نمیمهجور می

 دهد.   انجامبودن هر کاری 

کند کند. منافق اولین ضرری که می شود و وقتی کسی نداشته باشد فرد را منافق می بحث انفاق به فكر کردن احتیاج دارد. انفاق معادل ایمان می 

یَوْمَ تَرىَ هاست.  خوانیم این فرد منافق، در بین مؤمنکند مؤمن است ولی نیست. علت آن این است که در این آیات می این است که فكر می 

کردند. اما یكی از آنها ای نسبت به هم نداشتند. با همدیگر زندگی می یعنی آنها در دنیا فاصلهیَوْمَ یَقُولُ المُْناَفِقُونَ واَلْمنَُافِقَاتُ للَِّذیِنَ آمَنُوا ،  المُْؤْمنِِینَ
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شود در جریان  قدرت اتصال دهندگی به خدا را داشته است. یكی دیگر ادعای ناتوانی کرده است. این خلاف ایمان و خلاف انفاق است و منجر می 

تَعاوَنوا دین تعداد زیادی آدم وجود دارد، ولی در عین حال آدم وجود ندارد، همه مترسک  هستند. یكی باید به دیگری کمک کند. درست است که:  

کنند دیگری به فكر آنها است. هر کسی منتظر است آورند. همه فكر می، اما وقتی یک جمعیت همه با هم ادای ناتوانی در می۲6  علََی البِرِّ وَ التَّقوی

 دیگری دست او را بگیرد.  

گوییم. به ای که توسط یک کسی یا چیزی در یک مسیری در یک راهی ایجاد شده است. به این نَفق می ی نَفق حفره است، آن حفرهاصل واحد واژه

شود شود. باب یُفاعِلُ می شود، باب افعال آن حفره پر کردن می گویید باب اِفعال میگویند. یعنی دل زمین را شكافته است. بله، شما می نَفق می   زیرگذرها

پر کردن و حفره خالی کردن  دهیم؟ بهتر نیست شما یک تعریف بهتری کنید که احتیاج نداشته باشید به حفره چگونه این را با حفره ارتباط میمنافق. 

رسد که ما اگر یک مقدار واژه را از نظر خودش دقیق کار کنیم اصلاً لزومی ندارد که ما واژه حَفَرَ را به کار ببریم. اگر ها؟ به نظر می یا این بین اصطلاح

رود به این صورت معنی کنیم. این حرف درست است. طبق این چیزی که در این سوره مطرح ها میبریم لازم نیست وقتی به سمت باب هم به کار می 

جاد کردن آن شود اگر ما انفاق را بروز دهیم، نَفق را، خودِ فاصله انداختن را، مثلاً آن را روی فاصله ایجاد کردن ببریم، سپس این به جای حفره ایمی

ای که ایجاد کنید این فاصلهبرید سعی میرا به باب اِفعال میها به این صورت است که وقتی آن  را روی فاصله ایجاد کردن ببریم، بعضی از باب

ی آن چیزی که حق است وقتی مدیریت در ایجاد فاصله باشد یعنی فاصله شود.ی درست باشد. در حقیقت مدیریتِ در ایجاد فاصله میکنید فاصلهمی

 کنید. ی آن چیزی که باطل است را زیاد می کنید ولی فاصلهرا کم می

شود، این به دلیل درگیر شدن آن با یک طرف دیگر، آن  بریم، چون در یُفاعِلُ حتماً یک طرف دیگری هم درگیر میباب یُفاعِلُ می  آنجاوقتی    سپس

بُرد. علت اینكه شما   آنجاشود آن را در  شود. بله می واکنشی است که فرد در اثر برخورد با مسائل اجتماعی با دیگران در او یک فاصله ای ایجاد می 

کنید. این برید و همه معناها را روی آن نصب میتعریف واژه را یک سطح بالا ببرید مثل سیستم عامل است. سیستم عامل را یک سطح بالاتر می

های فاقاً خیلی مطلباند و تا الان این مطرح بوده است. ولی اگر با فاصله مطرح کنید اتاشكالی ندارد. این همان است که مفسرین به آن اشاره کرده

شود و شبیه  شبیه به انفاق می ،  الكَوثَر  والتَّكاثُر   ،ألهاکمُُ التَّكاثُر  ،إناّ إعطیَناکَ الكَوثَرکند. مثلا:  شود. با خیلی از آیات قرآن نیز همخوانی پیدا می جالبی می

کند، یكی کند. یكی روی فاصله زوم می کَثرت بدون فاصله است. به دلیل باب یک چرخش می   الكَوثَرکَثرت فاصله دار است. التَّكاثُر شود.  به نفاق می 

کند. یک تغییر جزئی است. مثل اینكه از روی مدیریت کثرت تمرکز می  الكَوثَرکند. در  کند. یكی روی کثرت تمرکز میروی مدیریت فاصله زوم می

های مختف زیاد آید، کثرت بخاطر تنوع، ایجاد حالتمیالتَّكاثُر گویند. ولی وقتی در می  الكَوثَرکند که به آن  ای خیرات کثیری تابش پیدا مییک نقطه 

التَّكاثرُ شود .کافی است فقط نوک پرگار مرکز باشد یا کنار باشد. حالت واژه انفاق و منافق شبیه  ی آن زیاد می شود. فاصلهشود. از یک نقطه زیاد نمی می

نشیند. ممكن است بگویید:  آید و روی خود آن کثرت مینشیند و یكی دیگر از آنها پایین میرود و روی مدیریت میاست. یكی از آنها بالا می  الكَوثَر  و
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ها تمایل داریم که ایمان ما اجتماعی باشد، علم تفصیلی نداریم، دوست داریم شود. چون واقعاً خیلی وقتهر چقدر واژه خوب کار شود کاربردی هم می

 دهیم. نمی  انجامدانیم در نتیجه انفاق کنیم، نمی دانیم چه کار کنیم، چون نمی 

ی توحید خود را، که یعنی موحد هستند، خداپرست هستند، از خودشان بروز دهند. رسانای توحید باید باشند. یعنی اگر  در مجموع افراد باید دغدغه

یعنی از    کسی ایمان دارد باید ایمان خود را به دیگران انتقال دهد. از مصادیق منافق، به ظاهر مؤمنی است که دیگران نتوانند از او ایمن باشند.

گوید ولی لازم است که  رساند. خداوند به این صراحت در این سوره این حرف را نمیوانند ایمن باشند، حتماً آسیب به آنها می دست و زبان او نت

یند: نباید از تو گوگوید: یعنی چه من مؤمن هستم؟ میگویند: آیا تو مؤمن هستی یا مؤمن نیستی؟ میشود، میها بدانند که وقتی معنا میانسان

کند، بچه یک تصویر زند یا بچه خود را دعوا میکند، بچه خود را میآسیبی به دیگران برسد. مثلاً یكی پدر است، مادر است، وقتی فرزند تربیت می

کند، نتوانسته ایمان خود را انتقال  خشن از پدر و مادر خود دارد. این یعنی ایمن نیست، ایمن که نیست پس طبیعتاً مفهوم مؤمن در او صدق نمی 

زمانی که شخصی مؤمن است، طبیعتاً  گوییم.دهد، وقتی نتواند ایمان خود را انتقال دهد یعنی منفق نیست. در این سوره به انتقال ایمان، انفاق می 

 کند.نماید و این ایمان به دیگری انتقال پیدا می ایمان خود را ظاهر می 

  چنانچه کسی بخواهد در رابطه با این موضوع تحقیق کند، به کتاب المؤمن که از حسین ابن سعید کوفی اهوازی در قرن سوم است، مراجعه کند. 

روایت اینگونه آمده در    ایشان روایات مربوط به صفات مؤمنین را جمع آوری کرده است. بسیار کتاب جالبی است و تعداد صفحات کمی هم دارد.

روید. ی یاد خداست. تصور کنید شما به مجلسی میافتند. وجود افراد با ایمان نشان دهندهبینند به یاد خدا میاست که هر زمان افراد با ایمان را می 

 شوند. بودن با نبودن شما متفاوت است. دیگران تمایز قائل می 

اند در حقیقت اعمال آسیب زننده هستند. فرد از  های سلبی که ذکر شدهکند. بنابراین بسیاری از عملایمان از جنس ایمنی است و امنیت ایجاد می

یگری  این اعمال بازداشته شده است تا آسیب نرساند. به طور مثال در مورد محیط زیست، محیط زیست را نباید خراب کرد. در مورد ارتباطات، به د

د سلامتی. قسمت بعدی ایمان مربوط به امنیت بخشی  نباید ضرر رساند. بیشتر اعمال مربوط به ایمنی بخش بودن ایمان، اعمال سلبی هستند؛ مانن

اقع شدن،  که ممكن است خود را از مورد تهمت و  آنجاییدهد و تا  است و باید حفظ اتفاق بیفتد. به طور مثال فرد خود را در معرض تهمت قرار نمی

 شود. کند. در قسمت ایجابی ایمان، امنیت از طریق حفظ و حراست ایجاد میحفظ می 

یابند. مخصوصاً در مواقع فتنه،  ی آن توکل، آرامش میاصل ایمان مرتبط با مبحث توحید است. فرد با ایمان توکلی دارد که دیگران با مشاهده

صفات خداوند، از طریق فرد با ایمان به آنها منتقل  گیرند و این احساس را دارند که صفتی از  . دیگران از فرد با ایمان آرامش می ..مصیبت و

کنند که اگر این فرد به این اندازه مهربان  ی خود چنین برداشت می کند، افراد در ذهن بسیط و سادهشود. زمانی که شخص با ایمان مهربانی می می

خواهند مهربانی خدا را متوجه شوند، ابتدا به سراغ فرد گیرد. افراد اگر میاست، پس خداوند چقدر مهربان است. به این صورت ایمان شكل می 

ی خدا در زمین است،  رسند. مؤمن از این جهت که خلیفهکنند و سپس به مهربانی خدا می آیند. مهربانی او را در ذهن خود درک میمؤمن می

کنند و آن احساس یابند گویی به خدا شكایت می ، آرامش می شود. حتی افراد اگر از زندگی دنیوی خود به فرد مؤمن شكایت کنندبسیار با اهمیت می 
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ی خدا بر روی زمین است که مهربانی را به مردم یاد یابد. در این رابطه روایات جالب و زیادی وجود دارد. مؤمن نمایندهامنیت به آنها انتقال می

کند. تصور کنید حضور فرد مؤمن در یک خانواده، یک روستا، یک محله باعث کاهش اختلافات  های افراد را به یكدیگر نزدیک می دهد و قلبمی

نماید. این چنین رفتاری مربوط به بخش ایجابی  کند و مشكل را حل می است. چنانچه بین دو خانواده اختلافی ایجاد شود، فرد مؤمن وساطت می 

ری  ی فرد مؤمن بسیار مهم است. ممكن است دو خانواده را پوشش دهد یا در پنج خانواده اثرگذار باشد. نوایمان است. در بخش ایجابی، سیطره

دهد که فرد مؤمن قدرت فراهم کردن نور بیشتر را دارد و او دائماً سعی  نشان مییسَْعَى نُورُهمُْ شود. شود کم یا زیاد میکه از فرد مؤمن ساطع می

کند. ایرانی و افغان و... برای او مهم هستند. ها ساطع می ها و قومیت کند تا وسعت خود را بیشتر کند. فرد مؤمن رحمت خود را به تمام اقلیممی

 گیر شدن توحید مهم است.  گیر و همه برای فرد مؤمن، جهان

ی صف(. اینكه فرد مؤمن تا چه میزان توان فراگیر  ی مبارکهباشد، فراگیری نور خدا در تمام عالم است )سورهدر ذهن مؤمن که منفق نیز می

 شود: نمودن توحید را دارد به سه بخش مربوط می

 گردد. یک بخش به نیت او برمی  •

 های او مربوط است.  یک بخش به آرمان  •

 و یک بخش به رفتارها و اعمال او مرتبط است.   •

ی خاص را بتواند پوشش دهد.  این سه بخش بسیار مهم است. گاهی ممكن است فراگیری یک فرد مؤمن در آرمان او باشد. اما فقط یک نقطه

 های عالم آرزو و دعا داشته باشد. اینكه حتماً در آرمان فرد فراگیری وجود داشته باشد، بسیار مهم است. باید برای تمام انسان 

دهد. را به افراد می کُلَّ گیرد و این  . در ماه مبارک رمضان آموزش ایمان صورت می اللَّهمَُّ اکْسُ کُلَّ عُریَْانٍ اللَّهمَُّ أَغْنِ کُلَّ فَقِیرٍ اللَّهمَُّ أَشْبِعْ کلَُّ جَائعٍِ 

 آید.در آرمان میکُلَّ البته 

 رفتارها متناسب با توان فرد است.   ▪

 کند. در نزد خدا نیت اهمیت پیدا می  ▪

 شود.  ی دعای مؤمن میآرمان منطقه ▪

کند که یک مشرک در عالم نباشد. او قدرت چنین اصلاحی  کند. فرد دعا میرا دعا می کُلَّ شود و  ی آرمان میانسان در زمان دعا کردن وارد منطقه 

 دند. را ندارد اما قدرت چنین دعا کردنی را دارد. آرمان فرد مؤمن این است که تمام افراد عالم خداپرست شوند، حتی افراد کافر نیز متحول گر
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ی دعای فرد مؤمن بسیار وسیع  گیرند که چنین خواستی، نشدنی است. اما منطقه کنند. به فرد مؤمن ایراد می دیگران چنین دعایی را درک نمی 

بینیم. دعاهای اهل بیت، آموزش ایمان است و باید از دعاهای خواهد. در دعاهای اهل بیت، چنین وسعتی را می است و به همین دلیل از خدا می

توانیم نور ایمان را گسترش دهیم. دست یک تعدادی را بگیریم. هر کس  اهل بیت، وسعت را فرا بگیریم. هر کدام از ما حداقل در فامیل خود می

وارد شود تا ایمان تسریّ یابد. بسیار مهم است افراد چنین نیتی داشته باشند که با تمام افراد خوب محل    …از فامیل شروع کند بعد به محله و 

افتد. سر در گریبان فرو بردن و فقط به زندگی خود توجه داشتن،  خود در ارتباط باشند. اگر چنین نیت و خواستی وجود داشته باشد، اتفاق هم می 

کشانند. ی او را به سمت نفاق میی نفاق هستند و فرد و یا خانواده ی اولیهعرضگی واقعاً بد است. این دو ماده تفاوتی و بی اتفاق خوبی نیست. بی 

تفاوتی به سمت یأس و  گیرد. بیعرضگی به این معناست که فرد اهل مطالعه و تحقیق، کلاس رفتن و یاد گرفتن نیست، مهارت یاد نمیبی 

 کند.ناامیدی است. عدم نشاط ایجاد می

خورد. چنین تفاوت توهم دارد که اگر مطلب حقی را بگوید، لطمه می رود. فرد بیتفاوتی بیشتر ترس از آینده وجود دارد و به سمت بخل می در بی 

تفاوتی  تفاوتی است و فرد با توجیه بر بی شود. توجیه از تبعات بی شود و بعد دچار توجیه میشود و احساس از او گرفته میتفاوت میفردی کم کم بی

 گذارد.خود سرپوش می 

ها دسترسی فرد از طریق دعا صورت  در آرمان  های تمام دنیا.های انسان باشد. انسان های روی زمین باید در آرمانموحد شدن تک تک انسان 

زنیم بر روح و جان تمام  هایی که ما در اینجا میتوانم دعا کنم خداوند از حرف های خود، دعا کند. من میتواند در راستای آرمانگیرد. فرد میمی

 هدایت نماید. هایی که نزدیک به هدایت هستند، بدمد و آنها را انسان

تواند به  شود. البته کم کم و با گذشت زمان می شود، اما به عمل ختم نمینیت زمانی است که به عمل ختم شود. در آرمان، نیت به دعا ختم می 

ترجمه شود، چقدر مفید  کند اگر به هندی، فرانسه، اسپانیایی و...  عمل منجر شود. به طور مثال فردی یک کتاب نوشته است، بعد از مدتی تصور می

 شود. خواهد بود و در نهایت به رفتار تبدیل می

کنند، رفتار جهانی بسیار کم داریم. فرد مؤمن باید روزانه چندین دعا در سطح جهانی داشته باشد و شعاع ها خیلی کار نمیبه این دلیل که آرمان

های عالم ببرد. اینكه فقط یک کشور اصلاح شود و مردم سایر کشورها به حساب نیایند، بسیار بد است. افراد هدایت خود را به سمت تمام انسان 

 گیرند. البته نادرست نیست اما خلاف ادب است. اند که تمام عالم را نگاه کنند و در ذهن خود فقط یک بخش را در نظر می تمرین نكرده
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های انسان را در  فهمد. خدا چون خداست سطح افقش خیلی بالاست. با سطح بالای خودش انسان را، خواست های خدا را انسان واقعاً نمیحرف

بارد. گسترده است، بعد هم  خواهد به بندگانش رزق بدهد، مثل باران که میور. به عنوان مثال خدا وقتی میتگویید قَگیرد و به اینها مینظر می

ترسد اسراف شود.  ها به همین صورت است. اصلاً هم نمیی رزقدهد. همهخواهد، خدا چند لیتر آب میریزش دارد. مثلاً انسان یک لیوان آب می

ش  ور را به نسبت خودتدهد. چون خدا قَخواهد نصف لیوان به او آب می کند، وقتی کسی یک لیوان آب می ریزی کار میاما انسان که روی برنامه 

 تواند به این اندازه بزرگ نگاه کند. گوید. معلوم است انسان نمی گوید. روی نظام مدیریتی خودش میمی

 ها حرفه بلد باشد و در زمانی که فرصت دارد، آموزش ببیند. خورد. یک مسلمان لازم است دههای زیادی میعرضگی لطمهتفاوتی و بی انسان از بی 

تفاوتی است. باید اینترنت و موسیقی از آنها گرفته شود. با طبیعت آشتی کنند. کسی با  بی  ،هاست. کار موسیقی آفت جوان عرضگی  تفاوتی و بی بی 

توان توجیه کرد، مثلاً موسیقی اگر از  ی انواع موسیقی. می موسیقی و غناست. همه   ،ی انسانشود. مخدر است. مخدر ارادهموسیقی اهل اراده نمی 

آید، ریتم است با یک القاء بدون معنا،  سمت حقیقت مفهوم به موسیقی برود خوب است،  اگر از آن طرف بیاید خوب نیست. از آن طرف که می 

آید گیرد. وقتی از آن طرف می داند آن را میدهد و فرد هم چون نمی ولی معنایش را آن کسی که ساخته است در ذهن خود دارد و آن را انتقال می

نشیند، ی شخص می کند، بدون اینكه بفهمد. روی ارادهگیرد القاء معنا میکند. چون از آن طرف می یعنی خودش معنا ندارد. خوب یا بد فرقی نمی 

کند. بدون اینكه بفهمد. از این طرف که باشد یعنی فرد به یک مفهومی رسیده است، یک حقیقتی را کشف کرده است، برای آن ریتم درست می 

کند، تبدیل به  خوانند. او کربلا را دیده است و آن رؤیت را تبدیل به موسیقی می های خیلی عجیب میهای خیلی خالصی که روضهمثل آن مداح

 ند.نشیاش می گویند موسیقی آن طرفی. ولی همان را بیاورید از آن طرف به فرد بدهید، اگر اعتیاد پیدا کند روی ارادهشود. به آن می آوا می

کنند بیهوده است. فضای کنند مورد استفاده است ولی برای کسانی که تحقیق نمی موسیقی بیهوده است. رسانه هم برای کسانی که تحقیق می 

 مجازی برای آنهایی که لازم است که لازم است و برای بقیه لازم نیست. 

های عقلی کند. گزارهاگر در فرد تبدیل به مفهوم شود و از حالت ریتم به حقیقت در بیاید خوب است. ولی اگر در حالت ریتم بماند او را ضعیف می

ها  خواهیم به قرب الهی برسیم و به بالاترین سطح آن برسیم، یا به همین کم اکتفا کنیم. این حرف کند. ما یا باید بگوییم که می او را سست می 

هایی که های مجازی حد شرعی دارد. موسیقی خواهد به درجات ایمان برسد. در غیر این صورت موسیقی، رفتن به شبكه برای کسی است که می 

د های عقلی است بدون اینكه فرمنع نشده است اشكال ندارد. اما خاصیت موسیقی، خاصیت آهنگ بدون کلام، یا باکلام، خصوصیت القاء در گزاره

ای در آن نداشته است. برخلاف  کند که هیچگونه ارادهدخل و تصرفی داشته باشد. یعنی بعد از مدتی راجع به یک موضوعی یک نوعی فكر می 

کند به یک انسانی که با واقعیت  آنها، رفتن کوه، رفتن به طبیعت، ارتباط با گیاه، ارتباط با زندگی، ارتباط با مسائل واقعی زندگی، انسان را تبدیل می

تر های زندگی و طبیعت هستند مؤمن نیستند. ولی ساختار آنها برای نصب نرم افزار توحیدی خیلی سریع روبرست. البته الزاماً کسانی که با واقعیت

 حرف سر این است که هر موسیقی برای فرد پیامی دارد. تر است.و راحت 

یابد. من خیلی موافق گویند چگونه پیامهای موسیقی انتقال میها هستند. میها در صدد آموزش دادن چنین مسائلی به نوجوانپاسخ: بله، خیلی

 توان آنها را بررسی کرد. در فضای پژوهشی تحقیق کرد. این کار نیستم. چون خود آن القاء منفی دارد. ولی می 
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   ینَُادُونهَمُْ أَلمَْ نَكُنْ مَعَكمُْ

شود یعنی جنسیت موضوعیت دارد. اگر بنا بود جنسیت  منافق و مؤمن با هم هستند. مؤمنین و مؤمنات. هرجایی در قرآن که بحث جنسیت می

کرد. احتمالاً دو نوع بروز ایمان داریم: بروز ایمان مردانه، بروز ایمان زنانه. و دو  گفت مؤمنین، مؤمنات را ذکر نمیموضوعیت نداشته باشد، فقط می 

 مدل بروز نفاق داریم: بروز نفاق مردانه و بروز نفاق زنانه. 

ها سر این موضوع آسیب  در بحث بروز ایمان و بروز نفاق، زن و مرد نباید خود را با هم مقایسه کنند. بسیاری از زنان و مردان بالاخص در خانه 

دهد. بروز آنها ممكن است کاملاً باهم متفاوت باشد. از نظر بروز    انجامدهد و زن باید کارهای دیگری    انجامخورند. مرد باید یک کارهایی  می

کنم. ممكن است در شرایطی  ممكن است مرد یا زن لازم باشد در یک موقعیتی در خانه بنشیند و آن یكی بیرون برود. زن و مرد تعیین نمی

نباید ی ایمان و نفاق متفاوت است و  ها بیرون بروند. مهم این است انسان بداند بروزات زنانه و مردانه بالعكس باشد. مردها در خانه بمانند و زن 

 باهم مقایسه شوند. 

 

 ینَُادُونهَمُْ 

 گویند که  آنها را صدا می زنند، می 

 ألَمَْ نَكُنْ مَعَكمُْ 

 آیا ما با شما نبودیم؟  

 قَالُوا بلََى 



 5۶ 

 گویند: با ما نبودید.  گویند: بله شما با ما بودید. نمیمی

 ولََكِنَّكُمْ فتََنْتمُْ أَنْفسَُكمُْ 

 مرز بین ما و شما این بود. الان نه، قبلاً. حتی آن زمان که باهم بودید مرزش این بود.  

 فتََنْتمُْ أَنْفسَُكمُْ -۱

 تَرَبَّصْتمُْ   َ-۲

 ارْتَبْتمُْد   -3

 غَرَّتْكمُُ.  -۴

ی آنها یک نوع لطمه  کند. یعنی تقدم و تأخر ندارد. البته ممكن است تقدم و تأخر مفهومی داشته باشند. اما همهموارد را با »واو« مطرح می   این

ای بیشتر صدمه بخورد. درب ورودی آن ممكن است برای هر کسی متفاوت باشد. احتمالاً مربوط به  زنند. ممكن است هر کسی از یک ناحیه می

 آمدند.می فا « ند و یكی پس از دیگری بود با »دای بوآید. اگر رتبه نمی فا « های مختلف هم ممكن است باشد. به این دلیل با »شاکله

 فتََنْتمُْ أَنْفسَُكمُْ 

گرفتید.  کردید. سكونت را از خودتان می کردید که به هم بریزید. قرار را از خودتان سلب می کشاندید. خودتان کاری مییعنی خودتان را به چالش می 

فتََنْتمُْ آور است و چالش برانگیز است.  یعنی دست به کارهایی زدند که اضطرابکردید که به طور مداوم درحال اضطراب باشید.  یک کارهایی می

 گویند.ربَص« را انتظار کشیدن می» ،ترَبَصَّْتمُْ شود واین مربوط به این قسمت می ،أَنْفسَُكمُْ

ی او بیفتد  انتظار به این معنا که مرتب انسان حالی دارد و در ذهن او این است که عقوبتی ببیند. اینگونه منتظر است که یک اتفاق بد و ناگوار برا

یعنی نوع دید شما به   ،ترَبَصَّْتمُْگوید:  گویند: »ربَص« هم انتظار و توقع از یک کار خیر است و هم یک کار شر، ولی در اینجا وقتی می البته می

کنید در حكومت دینی، رسول دین، پیوسته برای شما خیر نخواسته و ممكن است به شما شر برساند و  توحید تعریف شده است که احساس می

ی ما بدتر است. حتی آنهایی که همچنین انتظار دارید هر روز، روزگارتان بدتر شود. مثل این است که بگوییم: ما امیدی به آینده نداریم آینده

ی از جامعهتَربَصَّْ بختی ندارند. هر کس به خاطر کنند اگر در ایران باشند جز نگون کنند. تصور میمهاجرت میتَربَصَّْ کنند بر اساس مهاجرت می

شود و به این صورت نیست که رها شود. قانون ساختار این عالم به این صورت است  کفر شامل حال او میی  جامعه  درتَربَصَّْ اسلامی هجرت کند،  

 آید. آید. بدتر آن هم به سرش میترسد به سرش می که انسان از آن چیزی که می 

شود، روز به روز مملكت  ی دینداری. یعنی چون پیامبر آمده روز به روز اقتصاد ما بد می یعنی انتظار و توقع وقوع شر به واسطه تَرَبصَّْ  •

پذیرد، قبول شود یعنی این حالت را بر خود می وقتی می تَربَصَّْ گویند: »ربََص« و  شود، روزی نیست که بگذرد. این را می تر می آشفته 

های  ی اینها اشكال در توحید است، رخنه کند. این ایمان به غیب او به شدت ضعیف است. همهکند و در ساختار خود تعبیه میمی
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شود. چقدر زندگی کردن با حكومت دینی مزیت  تَرَبَّصْ توحیدی است. انسان وقتی ایمان داشته باشد، نباید دچار فتنه شود. نباید دچار  

 دارد. 

گویند. رود، »اِرتیاب« است. یک شک همراه با بددلی است. به شكی که یک نفر نسبت به چیزی دارد را نمیبه باب اِفتعال می  ارْتَبْتمُْ •

ظن خیلی زیاد رود شدت سوء »رَیب« آن است که در آن احساس خیلی بددلی وسوءظن شدید هم دارد. وقتی به باب »اِفتعال« می 

کنند، کنند، مطالعاتی را که می هایی را که میگویند، بررسی هایی را که می خوانند، تحلیلیعنی آنها خبرهایی را که میارْتَبْتمُْ شود.  می

 کنند، ورود دارند. کنند، »اِفتعال« است. فعالانه شک همراه بددلی را در خود ایجاد میبا کسانی که مشورت می

به آن غرور می غرَّ ،غرَّتْكمُُ الْأَماَنیُِّ • به آن فریب می ،  نیست.  نیست.  گوییم، ولی غرور  است که شما  غرَّ گوییم، ولی فریب  این  مثل 

خواستید بروید بسیار فاصله دارد. هر  دهند که با جایی که میخواهید به یک قسمت از شهر بروید. به شما آدرس جای دیگری را میمی

شوید. غرور به این صورت است. غرور یعنی آدرس اشتباه رفتن، به صورتی  روید از مقصد اصلی دور می چه به سمت مقصد اشتباه می

کشد تا به جای اول  ای که مدتی طول میشود. برآیند آنها مساوی نیست. به گونه دار میکه مسیر انسان نسبت به آدرس درست فاصله

 خود برگردید. غرور، آدرس اشتباه داشتن است . 

ی این  دهند. طبق این آیه، مجموعه شود آن آرزوهای دست نیافتنی. این موارد آدرس اشتباه را به فرد میمیالْأمََانِیُّ بحث آرمان را قبلاً گفتیم،  

گوییم شود. به اصطلاح می ی ایمان خارج میکند. با این چهار مورد انسان از دایرهی ایمان خارج می کند. از دایرهچهار مورد منافق را منافق می 

کند آید. دائم مطالعه میکند یک بلایی سر او می ریزد. سپس انتظار و توقع شر دارد. همواره فكر می خودآزاری، زیرا خودش، خودش را به هم می

 رود. نوعی آسیب رساندن به خود است . کند و  آدرس اشتباه میتا حال او بد شود، سوءظن پیدا کند. در آخر هم اشتباه می
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ترین انسان عالم هم باشد شعاعی از آن انسان حتماً  خاصیتهر انسانی متعلق به یک خانواده است. برادر دارد، خواهر دارد، پدر دارد. حتی اگر بی 

کند. اگر او یک آدم موفق باشد به طور طبیعی چند نفر را با خود  اجتماعی است. موفقیت و شكست هر انسانی در اطرافیان او یک شعاع ایجاد می

زند. انسان محال است غیر اجتماعی باشد.  به این ترتیب هیچ  به چند نفر آسیب می کشد و اگر یک آدم ناموفق باشد به طور طبیعی  به بالا می 

ا فردی ارتباط  آید. در محل کار، کارمندهایی که با او ارتباط دارند بی معنوی او پایین میگناهی فردی نیست. اگر انسان در خانه گناه کند، رتبه 

توانست به او اعتماد کنند، توانند روی او حساب کنند، دیگر انسان قبلی نیست. اگر قبلاً می ی معنوی او پایین است. بنابراین نمی دارند که رتبه 

 شود. اصلاً منافق شدن و نفاق دور از دسترس نیست. توانند اعتماد کنند. به این صورت نفاق ایجاد می امروز نمی 

رود. به خیال خود در مسیر درست داند مسیر اشتباه میرود. نمیترین مورد، غرور است. زیرا انسان در مسیر اشتباهی میدر این چهار مورد، عملیاتی

گوییم یک نفر غرور دارد. هر چه بگوییم از خر شیطان پایین ها میگویند: تكبر دارد. خیلی وقتدر حال حرکت است. به همین دلیل به او می 

 آید.نمی

 کند. کند. بدیهیات را تخریب میهای عقلی را تخریب می نشیند. گزارههای عقلی می حالت قلبی دارد. روی گزاره ارْتَبْتمُْ

کند. کند. بقیه را هم ناامن می کند، خود را ناامن میگیرد، فرد را ناامن میکند، اعتماد را از فرد میکند، فرد را مشوش میفضا را آلوده می تَرَبَّصْتمُْ

 کند. هر کس ناامن شد، بقیه را هم ناامن می

 مربوط به ساختار درونی انسان و حالات انسان است.  فتََنْتمُْ 

 خواهد حرف بزند به خاطر اضطرابی که دارد نتواند حرف خود را بزند. این کاملاً روی تزلزل درونی است. مثل این است که یک نفر می 

تر باشد. یک نفر  یک نفر قویفتَنَْتمُْ آورد. ممكن است  تر باشد. به همین دلیل با »واو« می هر انسانی ممكن است در یكی از این چهار مورد قوی

 کند. های عقلی آنها را ضعیف میهستند. گزاره ارْتَبْتمُْتری داشته باشد. بعضی هم قوی تَرَبَّصْتمُْ

شود. به طور  شود منافق میشود خوب که نمیکنند. ممكن است فرد مؤمن باشد. مثل یک بیماری است. بیمار که میاین موارد منافق درست می

 باید کامل باشد.  زنجیرهطبیعی چهارمورد باید باشد. بله با هم است. 

 کنند.و همه را درجه بندی می یک حدیث در مورد ایمان و کفر و نفاق و شک دارند  )ع(امیرالمؤمنین
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 ۱۵/۴/۱۴۰۱ی حدید ی مبارکهی چهارم سورهجلسه

 ی گذشتهی مطالب جلسهخلاصه

ی  ی پانزده مطالبی مطرح شد. بخش مهمی از سوره همین آیات یک تا پانزده است. خلاصهی حدید گفته شد. تا آیهی مبارکهتعدادی از آیات سوره

 ها به دست آوردیم این بود که:  آنچه که در این بحث

دارد؛ به تبع از    یحُیِْی وَیمُِیتها انتظاراتی هم از انسان دارد. مثلاً اگر خداوند صفت  هایی دارد، به نسبت این ویژگیخداوند یكسری ویژگی ▪

توان گفت؛ خداوند یكسری دستوراتی به انسان  ی دقیقی نیست. دستورات هم میی انتظار در مورد خدا، واژهانسان هم یک انتظاری دارد. واژه

 هایی دارد.  داده است؛ بایسته

های زندگی نشكند؛ این اساس این انتظار این است که انسان به خداوند اعتماد کند و اطمینان داشته باشد. قلبش نلرزد و در فراز و نشیب ▪

 ها است.  ی شكستن یک فرد در فراز و نشیبنشانه ،فتََنْتمُْ وَتَرَبَّصْتمُْی چهارده، موضوع در این سوره بسیار اهمیت دارد. با توجه به آیه

ها مقاوم باشد. از انسان انتظار مقاومت  برد. انسان باید در این بالا و پایینهای زندگی این است که انسان را بالا و پایین میطبع فراز و نشیب ▪

گویند: ها در ایمان، مقاومت است؛ صبر است. حتی بعضی روایات میی بعضیگویند. به همین دلیل به گفتهرود، که به این حالت ایمان میمی

 ایمان دو کفّه دارد؛ شكر و صبر؛ استفاده کردن و نشكستن. 

گویند. به این صورت  انتظار دیگر آن است که انسان رحمت خدا را فقط برای خودش نخواهد؛ بروز دهد. رسانایی کند، که به آن انفاق می ▪

های او را در خود  نباشد که هر چیزی را برای خودش بخواهد. اساس این انتظار این است که انسان خود را به خداوند نزدیک کند و ویژگی

کند، پس انسان هم باید رحمت خود را نازل کند؛ نباید نگه  های خدا این است که رحمت خود را نازل میپیاده کند. از ویژگیتمرین کند؛  

 ی انفاق، خیلی با هم مرتبط هستند.  ی ایمان و واژهشود. واژهدارد. به این حالت، انفاق گفته می

 هایی که دارد انسان هم ایمان داشته باشد و هم انفاق داشته باشد.  انتظار خدا در این سوره، این است که به دلیل این ویژگی ▪
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های خدا، به افعال خدا، به اسماء خدا آشنا نیستند؛  شناسند؛ به ویژگیها خدا را نمیاین آیات یک گلایه از انسان هم دارد. به این دلیل که انسان 

ها  ی دینی آدمی دینی باشند، چون در جامعه ها در جامعهتوانند صفات خدا را از خود بروز دهند. اگر این انسان توانند به خدا اعتماد کنند و نمینمی

گویند. منافق کسی است که در آن بستری ها منافق میزنند به همین دلیل به این آدمخوانند یا به نوعی با خدا هستند؛  ساز مخالف مینماز می

د ولی به خدا اعتماد نداشته  که هست سازِ مخالف بزند. سازِ مخالف او به این صورت است که بین افرادی است که باید به خدا اعتماد داشته باشن

 رسد این رحمت را انتقال ندهد.  باشد؛ رحمت به او می

آید. در این سوره مؤمن کسی است که این انتظار خدا را برآورده کرده است. یک  ای به نام مؤمن و در مقابل آن منافق به وجود میپس یک واژه

کند و به  مدنی  وجود دارد، این است که خداوند خود را معرفی میهای  های دیگر به خصوص سورهای که هم در این سوره و هم در سورهنكته

کند، که با آنچه در ذهن مردم هست مقداری متفاوت است؛ یعنی اسلام یا ایمانی که خداوند انتظار دارد یک نفر  نحوی توقع خود را مطرح می

ها از خودشان در ایمان آوردن و اسلام داشتن دارند، خیلی فاصله دارد. مثلاً ما به صرف اینكه یک نفر نماز  داشته باشد با آن انتظاری که انسان

گوید.  دهد مؤمن نمی  انجامگوییم، اما خداوند به صرف اینكه کسی این کارها را  دهد به او مؤمن می  انجامبخواند یا روزه بگیرد یا احكام دین را  

پسند است، هم مشكل پسند است و آن    دهد ولی خدا به او اسم مؤمن را اطلاق نكند. خداوند هم زیبا  انجامممكن است فردی تمام ظواهر دین را  

کند. در ها که دقت کنید خیلی این موضوع را شفاف مطرح میهای مدنی، از سال پنجم هجرت به بعد، در سورهکند. در سورهرا اظهار و ابراز می

شد، اما از این  ی نور به آنها ضعیف الایمان گفته می گوید. مثلاً در سورهگفت، اما از اینجا به بعد منافق میها منافق نمیهای قبلی به این آدم سوره

ست؛ توقع دارد سطح ایمان مردم  گذارد. زیرا خداوند به نسبت اینكه خود را به مردم شناسانده ا به بعد ضعیف الایمان نیستند؛ اسم آنها را منافق می
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ایم. در ی مكی مانده ی نبوی است خیلی فاصله دارد. ما هنوز در جامعه ی ما با آنچه که در جامعه ای بگویند جامعهبالا بیاید. البته ممكن است عده

 ها بالاست.  ایم. اما باید این را بدانیم که کلاً سطح توقع خدا در این سورهی اول مكی؛ سوره مدثر یا قلم ماندههاهمان سوره

ی آیات است؛ فقط برگردان فارسی شده است. با توجه به این آیات، ایمان ما نسبت به این موضوع خیلی فاصله  شود ترجمههایی که گفته میحرف

 دارد؛ انسان باید بیشتر تلاش کند؛ سطح ایمان خود را بالا بیاورد.  

 ی آیاتادامه

 فرماید: ی شانزده میآیه

   ألََمْ یَأْنِ للَِّذِینَ

 ؛ زمان است. آیا زمانش نرسیده است؟  أْنیعنی فرصت آن نرسیده است؟ وقتش نرسیده است؟ یَأْنِ 

 یَأْنِ للَِّذیِنَ آمَنُوا 

 کسانی که مؤمن هستند؛ 

  ﴾۱6﴿لُ فطََالَ علََیهِْمُ الْأَمَدُ فَقسََتْ قلُُوبهُمُْ وکََثِیرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ أَنْ تَخْشَعَ قلُُوبهُمُْ لِذکِْرِ اللَّهِ ومََا نَزلََ مِنَ الْحَقِّ ولََا یَكُونوُا کَالَّذیِنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْ

؛ خدا منتظر است که به وقت آن برسد.  ألَمَْ یَأْنِ  های بالا استفاده کردیم.ی انتظار در صحبتخداوند مانند یک منتظر است. چه خوب که از واژه 

ها، در  ها و نشدنها، در شدنها و داراییها، در نداریها، در سختیها در بستر زمان و اقتضائات، یا در فراز و نشیبخواهد ایمان انسانخدا می

 ند نه چیز دیگری. های اجتماعی، خالص شود. انسان فقط خدا را بخواهد و به او تكیه کتضادهای زندگی، در تعارض

  آمَنُوا ألَمَْ یَأْنِ للَِّذیِنَ

 کند: بله، او مؤمن شده است ولی باید خالص شود. این خالص شدن را به این صورت ذکر می

  أَنْ تَخْشَعَ قلُُوبهُمُْ 

ک او جاری شود،  باید ذکر خدا در او اثر بگذارد. ذکر خدا موجب خشوع فرد شود. از اسم خدا، از یاد خدا، از ذکر خدا متأثر شود. یا بدن او بلرزد یا اش

، حالت یک نمود بیرونی داشته باشد. خشوع با خشیت فرق دارد. خشیت ممكن است نمود بیرونی نداشته باشد؛ ترس درونی است. درحقیقت خشیت

گویند؛ یعنی حالتی که فرد از یک چیزی که عظیم است به خودش بیاید.  ها ترس میانكسار یا تأثر درونی از دیدن عظمت یک چیز است. بعضی

شود؛ اعضاء و جوارح او  ممكن است خیلی هم در ظاهر بروز نداشته باشد. ولی خشوع به این صورت نیست. وقتی طرف خاشع است یعنی متأثر می

ها برای او متفاوت است.  ی اسمتفاوت نیست. اسم خدا نسبت به بقیهلرزد. بیشود؛ بدن او می شود. با گفتن نام خدا حال او منقلب میم متأثر میه

اند،  توان اندازه گرفت. در احوالات علماء، شهداء، افرادی که مؤمن حقیقی بودهاسم خدا با اسم پدرش متفاوت است. برای او سطح دارد. خشوع را می

شده است. به این صورت  کردند تأثر و انقلاب درونی دیده میی آنها بوده است، همین خشوع بوده است. وقتی خدا را یاد میآنچه که در چهره
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اگر    نبوده است که یک امر باطنی باشد و در فرد مخفی باشد. این خیلی مهم است که اگر انسان خشوع ندارد؛ از خود بپرسد که چرا خشوع ندارد؟!

 حال نماز ندارد.شود؛ یا  ایستد، حواس او در نماز نیست؛ حواس او پرت میانسان در نماز می

. اگر توجّه در او نیست، یک علامت سؤال بگذارد که چرا چنین حسی نسبت به خدا ندارد؟!  ۲7 الْخاشعِِینَ إلَِّا عَلَى لَكبَِیرَةٌگوید: به این دلیل که می

ی نرسیده است. وقتی ایمان نارس باشد؛ در ایمان نارس خشوع ضعیف است. ولی وقتی که ایمان به سمت  ایمان او هنوز کال است؛ مثل میوه 

 کامل شدن برود؛ این حالت خشوع وجود دارد. 

 

 وَمَا نَزلََ مِنَ الْحَقِّ 

؛ خود آیات  نَزلََ مِنَ الْحَقِّهای الهی است؛ مثل آیات قرآن است. مصداق   مثل وعدهومََا نَزلََ مِنَ الْحَقِّ  ؛ومََا نَزلََ مِنَ الحْقَِّی  ذکر خدا به علاوه

التش  قرآن است؛ خواندن آیات قرآن است. اینكه خواندن آیات قرآن برای انسان تكراری نباشد؛ او را تحت تأثیر قرار دهد. اگر جهنمی گفته شد ح

 تغییر کند؛ بهشتی گفته شد حالتش تغییر کند. 

 زند حالت او تغیییر کند.   کند که خدا دارد با او حرف میهمین که احساس می

  ولََا یَكُونُوا کَالَّذیِنَ أُوتُوا الْكتَِابَ مِنْ قبَلُْ

 گردد. آنها برای خود تورات، انجیل، داشتند.  میبه کتاب بر مَا نَزلََ مِنَ الْحَقِّ ای بودند که کتاب داشتند. اینجا یک عده آنها

 فطََالَ علََیْهِمُ الْأَمَدُ 

 آنها مرور این مباحث و اعتقادات و باورها؛   ولی برای

  الْأَمَدُ
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جدایی بین امام و طاَلَ علََیهِْمُ الْأَمَدُ ی غیبت بود. یكی از موارد ، مثل دورهعلََیهِْمُ الْأَمَدُطَالَ   یعنی زمان طولانی شد. یا اینكه از ولی خدا دور شدند،

طَالَ علََیهِْمُ آنها روح نداشت؛ نور نداشت؛    یعنی یک مدت طولانی توانستند با یک کتابی سر کنند که آن کتاب برایطاَلَ علََیْهِمُ الْأَمَدُ کتاب است؛  

یعنی زمان گسستگی آنها طول کشید. وقتی انسان وارد  علََیهْمُِ الْأَمَدُ یعنی احساس کردند کتاب به همین صورت است، غیر از این نیست.  الْأَمَدُ 

شود از ابتدا آن خشوع را ندارد. اما بنا نیست که مثلاً سال بعد هم  شود، از ابتدا، آن خشوع را ندارید. کما اینكه وقتی وارد نماز میی قرآن میحوزه

گیرد. کسانی که کتاب بكشد؛ در این صورت او به تدریج قساوت مینداشته باشد؛ چند سال بعد هم نداشته باشد؛ بنا نیست که این وضعیت طول  

زنیم؛ غیر مؤمنین که اصلاً گذارند. راجع به مؤمنین حرف میای از آنها هم کتاب را کنار میدارند ولی اهل خشوع نیستند، البته عده  خدا را در دست

ها اصلاً کتاب ندارند؛ اهل زند؛ بسیاری از انسانهای مؤمن حرف میانسان  شوند؛ کتاب هم ندارند. معلوم است آیه در فضایاهل کتاب هم نمی

نمیکتاب هم نمی را  شوند؛ اصلاً  آیه  این  به مؤمنین؛  آنها نیست. وقتی خدا راجع  آیه  نیستند قرآن بخوانند؛ منظور  بلد هم  دانند قرآن چیست. 

گذارند پیشرفت  نارس است. نمی  آنها  خوانند؛ ایمانزند، یعنی همه قرآن میبقیه مشخص است. در فضای اهل ایمان حرف می  گوید، پس تكلیفمی

خواند، ضریب خشوع او زیادتر نشده باشد؛ معلوم است که جزء این آیه  داشته باشد. مثلاً کسی که سال قبل قرآن خواند با امسال که قرآن می 

کردم اگر  ها فكر میخدا منتظر است او برگردد و یک تجدید نظری در قرآن خواندن داشته باشد. من بعضی وقت ألََمْ یَأْنِشود. یعنی  حساب می

کند یا خشوع  انسان مؤمن حقیقی باشد؛ حالات او هم نباید در اختیار خودش باشد؛ حتی حالات او هم باید در اختیار خدا باشد. اینكه خشوع پیدا می

دهد. تصور    انجامتواند  وقت کاری نمیدر اختیار خدا است. البته اگر مؤمن باشد. چون اگر همیشه خشوع داشته باشد؛ هیچ  کند؛ باید بداندپیدا نمی

ی قرآن را  ی قرآن بخواند؛ ممكن بود ده بار زنده شود و مرده شود تا بتواند یک آیهخشوع داشته باشد بخواهد یک سوره  )ص(کنید پیامبر اعظم

خواند در خودش، در قلبش، انكسار وجود دارد. به ظاهر ممكن است خشوع را خاموش کند ولی هست؛  دهد؛ آیه را میو تسلط میبخواند. خدا به ا

الذکر باشید. ولی خشوع به عنوان یک علامت است. یک  الخشوع باشید؛ باید دائمحالات انسان در اختیار خدا است. موضوع این نیست که دائم

گیری کند. این قاعده است. اگر کسی در نمازهای تواند خشوع خودش را در نمازهای خود اندازهگیری است. هر کسی میزهعلامتی که قابل اندا

گوییم اصلاً قرآن خواندن است؛ نماز فرودگاه قرآن است. اعتبار نماز  خود؛ چون نماز هم یک مدل قرآن خواندن است؛ فرقی ندارد. نماز هم که می

یكی بحث نماز است  أَنْ تَخشَْعَ قلُُوبهُمُْ لِذِکْرِ اللَّهِ  ألَمَْ یَأْنِ لِلَّذیِنَ آمَنُواشود. اگر قرآن نباشد؛ نماز نیست. در حقیقت  ه خوانده میبه آن قرآنی است ک

گیری باشد و انسان همواره آن را در نظر بگیرد.  خود نماز است. این حس تضرع و این حس خشوع باید قابل اندازه   ۲۸أکَْبَرُ  لَذکِْرُ اللَّهِبه خاطر اینكه  

 اگر این حس نباشد یعنی این قلب دچار قساوت شده است. قساوت یعنی قلب دریافت و پرداخت ندارد؛ ورودی و خروجی ندارد. یعنی چیزی دریافت

شود؛ سخت است. چون قلب مبدلّ است.  خواند چیزی به او اضافه نمیخواند یا قرآن که می شود یعنی نماز که میکند؛ علم به آن اضافه نمی نمی

کند، پس دریافت نمیبسِمِْ اللَّهِ گوید؛  میبسِمِْ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِیمِ تواند تبدیل کند. مثلاً وقتی  قساوت آن یعنی از این تبدیل دست کشیدن؛ نمی
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تواند در مورد  تواند داشته باشد. نمی کند. پس بنابراین پرداختی هم نمیدریافت نمیالرَّحمَْنِ الرَّحِیمِ کند؛ اسم  دریافت نمیبسِمِْ اللَّهِ بنابراین وقتی  

نازل شده است. بعد   الرَّحمَْنِ الرَّحِیمِآن نظری بدهد. به عنوان مثال اگر بخواهد دریافت کند باید بفهمد که اسم خدا نازل شده است. یک اسم  

شود. اصلاً از  اللّه هست؟! این پرداخت میاست؟ آیا واقعاً او اهل اسمداده  انجامشود که آیا او کارهای امروز خود را به اسم آن  پرداخت آن این می 

 شود؛ قساوت آن یعنی اینكه دیگر این قدرت تبدیل را ندارد.  کند. وقتی قساوت میکند؛ تبدیل میگویند که دگرگون میاین جهت به قلب، قلب می

 

کند، سپس یک متن دهید او برگردان میها را میکنید، واژهشود. مثلاً یک دیكشنری روی گوشی خود نصب میمثل برگردان کردن لغات می

اید. آید، انعكاسی ندارد. شما چیزی متوجه نشدهوجود می معنا بهکنید متن معنی ندارد. یكسری کلمات و جملات بی آید. هر چه نگاه می برای شما می 

گرداند. اگر مبدل را نداشته  گرداند، به زندگی خودش برمی آید او را به حالِ خودش برمی که میبسِمِ اللّه مبدل ندارد. کار قلب همین تبدیل است.  

 دهد. انجامتواند چنین کاری را باشد نمی 

کند و اگر سازد. یعنی قلب یک باوری را به یک بروزی تبدیل میاین نكته خیلی نكته مهمی است که ایمان و انفاق آن محتوای آن قلب را می

 انسان این باور و بروز را نداشته باشد قلب، قلب نیست.  

شود. یعنی انسان تأثر پیدا کند و  کسی قلب دارد که باور الهی را به بروز واقعی تبدیل کند. بسیار مهم است که قساوت با خشوع اندازه گیری می

ای است. به صرف گریه کردن  فقط گریه نیست، حالت تأثر است. چون گریه کردن یا گریه نكردن شاکله تأثر او ظهور پیدا کند، ظاهر شدن تأثر.

ها خیلی بد است. گویند. تأثری که به خاطر یک فهم و یک اِستكانت، اِستكانت به معنی حالت بیچارگی خوب است، بعضی بیچارگیخشوع نمی

فهمد بیچاره است، خیلی خوب است. زیرا حقیقت آن همین فهمد بیچاره است خیلی بد است. ولی وقتی یک انسان در برابر خدا می وقتی آدم می

کند خدا بر او چیره است و او تسلیم اِستكانت به معنای حالت ذلُِّ نفسِ خیلی خوشی است که آدم در برابر خدا رام است و احساس می است.  

 انجامگوید  خداست. منتظر امر خداست. منتظر دستور خداست. از فرطِ محبتی که نسبت به خدا دارد، عاشق خداست. او انتظار دارد هر کاری که می

ست و  دهد. بنابراین در خشوع یک حالتِ انتظار نیز هست. یک تأثرِ همراه با حالت انتظار نیز هست. مثل یک نفر که در حال انتخاب رشته بوده ا

کند. ولی متأثر  شود. گریه هم نمیآورد و فرد قانع میرود. او هم دلیل میخواسته یک رشته اشتباهی را انتخاب کند، سپس سراغ یک نفر میمی

 فهمد نباید آن مسیر را برود. شود. می یم

 شود. هر چقدر این خشوع بیشتر باشد حالت پرخاش کمتر می
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کنند خشوع به معنی گریه ای فكر میتضرع یعنی حالتِ احساس تغییر، حالتِ انكساری که وجود دارد. اما این انكسار خوب است نه انكسار بد. عده 

 کنند ولی دریغ از اینكه تغییر کنند. کردن است و مرتب هم گریه می 

فهمد که بین کلام خدا و کلام غیر خدا  کند. در درون خود می آید حالتی است در قلب که خود فرد احساس می ی انفال می که در سوره     ۲۹وَجلَِت

تر  خیلی درونی وَجلَِت گویند.  می   وَجلِتَاندازد. به رعشه درونی  برای او تمایز وجود دارد. به این صورت که عظمت کلام خدا در او به شدت رعشه می 

ع از خشوع است. خشوع بیشتر با تغییر بیرونی همراه است. ولی کسانی که خاشع هستند، خیلی اهل تغییر هستند، به عنوان مثال به آنها متواض

ی تواضع را بیشتر در برابر  های خشوع، تواضع است. اما انعكاس واژهترین واژهگوییم. زیرا تواضع واژه قرآنی به این معنا ندارد. یكی از نزدیک می

دهد. تجزیه و تحلیل  برند. ماهیت آن همان ماهیت خشوع است. شخص ادعا ندارد. اگر یک نفر ایرادات او را بگوید، گوش می مردم به کار می 

بروز یافته در برابر خدا  دهد. این حالتی از خشوع است. لذا خشوع حالت تأثرِ بروز یافته است. این حالت تأثرِ  کند و درستی آن را تطبیق می می

به این صورت نیست، کاملاً درونی است. تحت تأثیر قرار گرفتن است. حالت درونی که قلب انسان یک احساس  وَجلَِت ها با گریه است.  بعضی وقت 

بین خشیت و خشوع است. نه خشیت است و  وَجلَِت  گویند.میوَجِّلت شود. زلزله درونی مثبت را  کند، زلزله درونی در او ایجاد میتكانشی پیدا می 

 های قرآن دقیق است.  نه خشوع است. واژه 

 ی آیاتادامه

، امََدطول  ،طالَ علََیهمُِ الَامَدُفرماید: مراقب باشید مانند اهل کتاب نشوید که آنها به دلیل گوید این است که میای که خداوند در این آیه مینكته 

شوند، اکثر آنها فسق دارند. اهل کتاب یک اصطلاح است که با کتاب  گوید اکثر آنها فاسق میدچار قساوت شدند و اکثر آنها فاسق هستند. نمی

مانَزلََ مِنَ الحقَ دهیم. این مواجهه با کتاب آسمانی، یعنی قرآن خواندن، اگر بدونِ توجهِ به  می  انجامآسمانی مواجهه دارد. مانند کاری که ما اکنون  

خواند مسیر خود شود. انسان ممكن است با وجود اینكه قرآن می باشد و بدونِ حالت خشوع باشد. اگر بدونِ این دو حالت باشد به فسق کشیده می

مواجهه با    ، 3۰کمََثَلِ الْحمَِارِ یَحمِْلُ أَسْفَارًاگوید: مَثَل آنها  ی جمعه میآورد. در سورهرا پیدا نكند. مثالِ آن را خداوند در قرآن با واژه اهل کتاب می

تواند زندگی روزانه فرد را  یعنی اینكه کتاب نمی مانَزلََ مِنَ الحَق و بدون خشوع. بدون توجه به  مانَزلََ مِنَ الحَق کتاب آسمانی بدون توجه به  

داند  ی زندگی او نیست. خشوع نیز به معنی این است که در برابر احكام آن متواضع نیست، پذیرش ندارد. یا نمیریزی کند. در صحنه و عرصهبرنامه 

فسق  شود.  شود. اگر کسی با کتاب مواجهه شد و این دو را نداشت فاسق می داند و پذیرش ندارد. هر دوی آن ممكن می و پذیرش ندارد یا می

گویند. شود، آشكاریِ خروج از اعتدال را فسق می جلوه خروجِ از اعتدال او آشكار می   یعنی جلوه، فسق به معنی خروج از اعتدال است. 

کند. روی قول ر در امانت، خیانت می شود. به عنوان مثال یک نفمانند این است که شخصی راجع به موضوعی قضاوت ناحق کند، این فسق می
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ایمن گویند. یعنی فرد به دلیل خاموش شدنِ ایمان از حالت ایمن به ناتوان حساب کرد. به آن فسق میی او نمیشود حساب کرد، روی وعدهاو نمی

شود. معنی دیگر فاسق یعنی خاموش شدن  شود ناایمن میکند. بنابراین وقتی این فرد فاسق می تبدیل شده است. ایمان است که انسان را امن می 

 ایمان.

 

ها اصلاً این را  بینند. بعضی برخی این تدارک را می  . فاَقْرَءُوا ماَ تَیسََّرَ منَِ الْقُرْآنِخداوند در قرآن به انسان دستور داده است که حتماً ذکر خود را با  

شوند. وضع آنها نسبت به اینها به مراتب بدتر است. در مسیر هدایت هستند اما این افرادی که در مسیر دهند و وارد این معرکه نمی هم گوش نمی 

اند. این افراد باید به این دو مسئله توجه کنند، یعنی  نرسیده  نجات برسند، فاصله دارند. هنوز به ساحل    نجاتهدایت هستند، تا اینكه به ساحل  

را که در کتاب آمده، پیوسته زندگی خود را با آن به روز کنند و با تواضع. یعنی هر کجا از زندگی خود اشتباه بود بلافاصله تغییر   مانَزلََ مِنَ الحَق

روند و البته تقویت  دهند روز به روز به سمتِ تقویت ایمان می انجامگویند. محكم نباشند. اگر این کار را دهند، سرسختی نكنند. به این خشوع می

در اینجا مهم است. یعنی یک    اَمَدداشته باشد، یعنی زمان طولانی این اتفاق بیفتد، طولِ    اَمَدانفاق. اگر از این مسیر عدول کنند، بالاخص اگر طولِ  

 شود.  سال آنها بشود دو سال، دو سال آنها بشود سه سال، سه سال آنها بشود چهار سال. به مرور زمان فسق آنها زیاد می

شود. در بعضی  شود، قرآن خواندن عادت میکند. زمانی نماز خواندن و روزه گرفتن عادت میها به یک سبک زندگی عادت میانسان بعضی وقت

ها گذارد. گاهی هم اینگونه نیست، بعضی وقت رسد که نماز خود را راحت کنار می ها هم به دلیل فراز و فرودهای آن، فرد به یک جایی می از زندگی 

رود. دلیلی هم ندارد که دیگر نماز نخواند، اگر زمانی هم نماز  خواند و با عادت جلو میشود و فرد از روی عادت نماز میروال یک زندگی ممتد می

خواهد هر انسانی که موحد است، موحد بودن او از روی عادت و از روی القای محیط و از روی تبلیغات نباشد. خدا  خدا می  نخواند حال او بد است.

کند. علت تأخیر در ظهور نیز همین است. تأخیر در ظهور این است که خداوند ایمانی را قبول دارد که فرد به آن برسد و تا انسان  کار را سخت می 
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دهد زمان بگذرد، ولی چنین ایمانی شكل بگیرد. خدا تا این  خدا ترجیح می کشد.با خودش کنار بیاید که چنین ایمانی را بخواهد پیدا کند طول می 

 کند.ایمان شكل نگیرد نظام امامت را به تمامی اقامه نمی

قات به ظاهر  دا به این صورت قرار نداده است که از روی تبلیغ و اجبار و پرستیده شود. اگر بنا بود چنین چیزی باشد خیلی زودتر از اینها خیلی اتفا

خواند،  افتاد. خدا روی تفكر انسان، روی عقل انسان روی اینكه عقلانیت نوع انسان حساب باز کرده است. وقتی انسان این آیات را می خوبی می 

خوانند  شود. در فضای کسانی که اصلاً قرآن نمییابد که با آنچه خدا انتظار دارد، خیلی فاصله دارد. این موارد در فضای انسانی خوب گفته می درمی

ای آنها دارد، اصلاً  اند و خدا یک سخنرانی برهای عالم را جمع کرده است و یک تعدادی شدهی قرآن خوانده شود. تصور کنید خدا همه گفته نمی 

اید. این شخص آمده است، با پای خودش  است. ای کسانی که ایمان آوردهیاأیُّها الَّذینَ ءامَنوا نیست،  یاأیُّها الناس خطاب به عموم مردم نیست.  

خواند او را جلو  ی جهاد نیز هست، ولی او نمازهایی را که میکند، شمشیر نیز کشیده است، در معرکههم آمده است، حتی دستورات را عمل می

شد قلب  برد. ذکر خدا برای او یكسان شده است. اللّه دیروز او با اللّه امروز او یكی است. خدا چنین چیزی را قبول ندارد، اگر به این صورت بانمی

 کند.او کار نمی

گذارد. وقتی نگاه  گیرد. اگر طولانی شود و اینگونه در انسان بماند و نتواند خود را تغییر دهد اسم آن را فسق می در درون او انقلابی صورت نمی

فرمودند: در یک زمان مشخص، موی سر خود    )ع(شد حساب کرد. امیر المؤمنینها نمیاند. روی ایمان آدم ها اینگونه به وجود آمدهکنید، سقیفه می

همین مقدار کم وجود داشتند که ایمان آنها کار  )ص( ی کمی آمده بودند. یعنی از بین یاران پیامبررا بتراشید و در مكان مشخصی حاضر شوید، عده

 کرد.کرد. قلب آنها کار میمی

ها نباید انسان را به این سمت  ها و سخن)آنكه قرآن میخواند( به مراتب بیشتر است. اصلاً این صحبت  نجاتالبته هر حال امكان هدایت و امكان  

گویند مثل  شود، نماز نخواند چون ممكن است نماز او عادت شود. وقتی خطای دستگاه و سیستم را میبكشاند که قرآن نخواند چون اهل کتاب می

تر برگردد. بحث آن جدا  گویند، فرد نباید به آن وضعیت خیلی نازلگویند. وقتی خطای سیستم عالی را میاین است که خطای سیستمِ عالی را می

 است.  

توانند از حرف یک نفر متأثر شوند،  توان از روی نظر خود به دیگران گفت که چه کار کنند. باید حرف خدا را به دیگران زد. دیگران هم نمینمی

فتار دهد،  باید از حرف خدا متأثر شوند. اگر انسان حرف خدا را مبنا قرار دهد و بر اساس حرف خدا تغییرِ تاکتیک و تغییر استراتژی و حتی تغییر ر

شنود  شنود، از روی انفعال میشود. اگر به این صورت باشد انفعال نیست. اگر فرد در برابر حرف خدا منفعل باشد، یعنی حرف خدا را میاصلاح می

ابراین انسان باید  توان منفعل بود، در آن صورت باید فعال باشد زیرا باید تحلیل کند. بنهای دیگران نمی چون خدا گفته است. ولی راجع به حرف

 نسبت به حرف خدا خشوع داشته باشد. خشوع، خشیت، وَجِل صفاتی است که انسان باید برای خدا داشته باشد. 

کند برای اینكه ادای حق کند. آن طرف تواضع، تكبر  گذارد. حد و حق آنها را ادا میشود یعنی فرد به دیگران احترام می تواضع هم که گفته می

بیند یعنی عبدی که ممكن است خطا کند. پدر و مادری که ممكن است  بیند. شخص خود را از موضع پایین می است. خود را از موضع بالا نمی 

دهند. اگر واقعاً چنین  ها را بزند. گوش می گویند چون پدر و مادر هستند نباید فرزند این حرف گوید و آنها نمی خطا کند. فرزند آنها ایراد آنها را می 
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کند. ممكن است مصلحت این باشد که سكوت کند یا مصلحت این است که  کند. اگر هم نداشت به مصلحت عمل می ایرادی را داشت قبول می 

 دهد. چون او فرزند است و تربیت او با پدر و مادر است.  انجامکار دیگری 

 ی آیاتادامه

های سوره ی هفده به بعد به سمت بایسته ی برانگیختن داشت، از آیه ی شانزده جنبهرود. تا آیه ی هفده به بعد آیات به فضای دیگری میاز آیه

ها باوری است. دستور، باوری است.  اعلَْمُواهایی است که دستورات آن دستورات رفتاری است. ولی در این آیه، رود. این سوره جزء معدود سورهمی

 به این صورت هستند.  اعلَْمُوا

  ﴾۱7﴿اعلَْمُوا أَنَّ اللَّهَ یُحْیِی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتهِاَ قَدْ بیََّنَّا لَكُمُ الآْیاَتِ لَعلََّكُمْ تَعْقِلُونَ 

شود علمِ بسیار مهم است. معلوم می  ، لَعلََّكمُْ تعَقْلُِونَشود.  در این آیه امر سوم می اعلَْمُوا شود و  در آیات قبل دو امر اول محسوب می أنَفِْقُوا و    آمِنُوا

به موضوعی که گفته است مسیری برای فعال شدن خرد است. خیلی برای خدا مهم است که ایمان و انفاق از روی خردورزی اتفاق بیفتد. مثل  

های بعدی، امرهای بعدی، اعلَْمُواها اتفاق نیفتاده است.  اعلَْمُوااتفاق نیفتاده است به خاطر این است که  ألَمَْ یَأْنِ گوید اگرهنوز  این است که می 

 اتفاق بیفتد.ألََمْ یَأْنِ تفصیلی است که این 

    ﴾۱۸﴿إِنَّ الْمصَُّدِّقِینَ وَالمُْصَّدِّقَاتِ وأََقْرَضُوا اللَّهَ قَرضًْا حسََنًا یضَُاعَفُ لَهمُْ وَلَهمُْ أَجْرٌ کَرِیمٌ 

کند به دهند. یک قرض حسََن داشتیم، یک انفاق داشتیم، یک تصََدُّق داریم. مصَُدِّق یعنی کسی که پولی که عطا میمردان و زنانی که صدقه می 

خواهد اثبات کند آنچه شنیده است درست است، با حق انطباق دارد. از صِدق  او است. می مَا نَزلََ مِنَ الْحقَِّ خاطر صِدق ایمان او است. صِدق آن  

 می آید. 

 أُولَئِکَ همُُ الصِّدِّیقُونَ وَالشُّهَدَاءُ  وا بِاللَّهِ وَرُسلُِهِآمَنُ وَالَّذیِنَ ﴾۱۸﴿إِنَّ الْمصَُّدِّقِینَ وَالمُْصَّدِّقَاتِ وأََقْرَضُوا اللَّهَ قَرضًْا حسََنًا یضَُاعَفُ لَهمُْ وَلَهمُْ أَجْرٌ کَرِیمٌ 

ایُّها الَّذیِنَ آمَنوُا بسیار متفاوت است.  الَّذِینَ آمَنُوا با  یا ایُّها الَّذیِنَ آمَنُوا کسانی هستند که ایمان در آنها تثبیت شده است.   بِاللَّهِ ورَسُُلِهِوَالَّذیِنَ آمَنُوا 

کند که انسان  ی نوزدهم ثابت می یعنی ایمان در او تثبیت شده است و تزلزل ندارد. آیه الَّذیِنَ آمَنُوا یعنی فرد در مسیر ایمان و سیر ایمان است. اما 

ی ابراهیم. انسان  ی یونس و ابراهیم آمده است، بالاخص سوره های دیگر مثل سورهتواند دارای ایمانی باشد که نلغزد. البته این نكته در سوره می

تواند به ایمانی برسد که تثبیت شود. منظور به عصمت رسیدن نیست. به نظر من تثبیت در ایمان برای انسان نسبت به عصمت بیشتر است.  می

ای که ایمان آورده است و به دنیای دیگر رفته است، هر اتفاقی که بیفتد او مؤمن است. ایمان او  لغزد. مثل آدم مردهاین فرد در برابر حوادث نمی 

یعنی ایمان خود را تثبیت کنید. به نحوی زندگی کنید که  مُوتوا قبَلَ انَ تَمُوتوُا است و مؤمن است.  رود. مثل کسی که مرگ او رسیدهاز دست نمی 

گیریم. برای او فرقی ندارد ،زیرا مرده اید و از آن به بعد خبری نیست. کسی که احساس کند مرده است اگر به او بگویند: جانت را می انگار مرده



 ۶۹ 

گیریم. برای او مهم نیست، زیرا مرده است. حس فرد حس تثبیت است و حس بالا و پایین شدن نیست. نظام بالا و  است. بگویند: پولت را می 

 پایین شدن در این فرد اثر ندارد. تهدید و تطمیع هیچ تأثیری در ایمان او ندارد. 

کند و خیلی چیزها  عاطفه کار نمی  قَسَتْ قلُُوبهُُمشود، پر از عاطفه است. در  کند و ذکر خدا در او تأثیر دارد و از خدا متأثر می این قلب مرتب کار می

 .در آن نیست

را تنها گذاشتند    )ع(کنند کسانی که امیرالمؤمنینای تصور می ها مؤمن بودند، ولی مؤمن نماندند. عده خوانید که خیلیهای تاریخی میدر حكایت

شدند،  شدند احتمالاً جزء شهدا محسوب می رشادت داشتند و اگر همان زمان کشته می )ص(مؤمن نبودند، در صورتی که مؤمن بودند. در کنار پیامبر

خورد. گذارد. ایمان با یک حكم خدا زیر پا گذاشتن به هم می شود که حكم خدا را  زیر پا مییكمرتبه پیشنهادی به انسان می ولی مؤمن نماندند.  

ضاع گفتند: برای  های مؤمنی بودند که در اثر گذر زمان و تأثیر و تأثرهای جامعه، مثل دزدی، تصادف و فراز و فرود و بدتر شدن اوچه بسیار انسان

ها اینگونه نیست، محكم است. در هر  روند. ولی بعضی ایمانچه خدا را بپرستم؟ مگر خدا وجود دارد؟ و به همین ترتیب تا انكار خدا پیش می

کند و پیوسته حكم خدا را  گیرد و پیوسته حكم خدا را طلب می ، تحت تأثیر شرایط قرار نمی )ع(شرایطی این فرد را بگذارند، مثل حضرت اباعبداللّه

ی کنند. واژهگویند، صدق هستند و همیشه بر مدار حق هستند و هیچ وقت لغزش پیدا نمی گویند. راست می کنند. به این افراد صدیقون میعمل می 

 شود معیار برای حق تعیین کرد. صدیق، واژه خاصی است برای کسانی است که برای حق معیار هستند و از آنها می

  ﴾۱۹﴿ الْجَحِیمِ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهمِْ لَهُمْ أَجْرُهمُْ وَنُورُهمُْ وَالَّذیِنَ کَفَرُوا وکََذَّبُوا بآِیَاتنَِا أُولَئکَِ أَصْحَابُ

   برای این آیه: اعلَْمُوا داریم و یک لَعلََّكمُْ تَعْقلُِونَ  برای اعلَْمُوای بعد است. یک برای آیه اعلَْمُوا دومین 

ولْاَدِ کمََثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نبََاتهُُ ثمَُّ یهَیِجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثمَُّ یَكُونُ اعلَْمُوا أَنَّمَا الْحَیاَةُ الدُّنیَْا لَعِبٌ ولَهَْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفاَخُرٌ بَیْنَكمُْ وتَكََاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ واَلْأَ

  ﴾۲۰﴿عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرضِْوَانٌ ومََا الْحَیاَةُ الدُّنیَْا إلَِّا متََاعُ الْغُرُورِ حطَُامًا وَفِی الآْخِرَةِ 

را می یُحْیِی الْأَرْضَ اول،  اعلَْمُوا  این خدا زمین  برای فعال شدن است. است.  است. پنج    أَنَّمَا الْحَیاَةُ الدُّنیَْادوم برای  اعلَْمُوا   رویاند و این مسیری 

بندی به  بندی قائل هستند. ولی ممكن است رتبه . برخی برای این موارد رتبه تَكاَثُرٌ، تَفاَخُرٌ، زِینَةٌ، لهَْوٌ ،لَعِبٌکند: خصوصیت برای این حیات بیان می 

که مثال هم  وتَكََاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَولْاَدِ کمََثَلِ غَیْثٍ أَعْجبََ الكْفَُّارَ این معنا هم نداشته باشد. ولی مهم این است که حیات دنیا این پنج وجه را دارد: 

 زده است. 

 داریم. این امرها را در سوره داریم.سَابِقُوا و یک اعلَْمُوا ، دو انفقوا، یک آمنواپس یک 

اللَّهِ وَرُسُلِهِ ذلَکَِ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یشَاَءُ وَاللَّهُ ذُو الْفضَْلِ الْعَظِیمِ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكمُْ وَجَنَّةٍ عَرضْهَُا کَعَرْضِ السَّماَءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِینَ آمَنُوا بِ

﴿۲۱﴾  
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آید. در نظام ایمانی، ایمان، انفاق، علم،  وجود میهای خاصی در حیات دنیا و در نظام ایمانی به است. کم کم واژهسَابِقوُا إلِىَ مَغْفِرَةٍ   امر این آیه

ها با یكسری گیرد. اینها ماهیت قدسی متصل به ذات ربوبی دارند. این طرف بسترهای زندگی هستند. انسان حیات، عقل، سبقت و مغفرت شكل می

 کند. شود و یک بستری که در آن زندگی میشود که به او عطا میچیزهایی مواجه می

    ﴾۲۲﴿علََى اللَّهِ یسَِیرٌ مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِی الْأَرْضِ ولََا فِی أَنْفسُِكمُْ إلَِّا فِی کِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نبَرْأَهََا إِنَّ ذلَکَِ 

دهد مگر اینكه همه آنها قبل از اینكه زمین را بیافریند و قبل از اینكه تمایزهایی اتفاق بیفتد در لوحی  هیچ مصیبتی در زمین و در شما روی نمی 

 وجود دارد. و این برای خدا آسان است.

 لِكَیلَْا تَأْسَوْا علََى مَا فَاتَكمُْ

ولََا تَفْرَحُوا بمَِا آتَاکُمْ وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ اید تأسف نخورید و به آنچه به شما داده شده است برای این است که برای آنچه از دست داده

﴿۲3﴾ 

 یعنی کسی که: مُختَْالٍ فَخُور را دوست ندارد،  مُختَْالٍ فَخُور خداوند 

 الَّذِینَ یَبْخلَُونَ وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ

 کنند.کنند و مردم را به بخل امر می کسانی که بخل می 

 وَمَنْ یَتَوَلَّ 

    ﴾۲۴﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحمَِیدُ هرکس از خدا و رسولش روی برگرداند 

 است.    الْغَنِیُّ الْحمَِیدُخدا 

بود، قسمتی به ایمان و انفاق و قسمت بعد  اعلَْمُوا کند. قسمت اول تا ها را گفت و فضای سوره دوباره تغییر می اعلَْمُوای بیست و چهار تا آیه

 است و قسمت سوم:   سَابقُِوا و اعلَْمُوا 

 لَقَدْ أَرْسلَنَْا رُسلُنََا بِالْبیَِّنَاتِ وأََنْزلَْنَا مَعَهمُُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ  

ی ی اول تا بیست و چهار یک دسته و از آیه شود از آیه توان گفت که فضای سوره به دو بخش تقسیم می شود. میفضای سوره کامل عوض می

 کند.  شود. زیرا فضا کاملاً تغییر می بیست و پنج تا انتها هم یک دسته می

 لَقَدْ أَرْسلَنَْا رُسلُنََا بِالْبیَِّنَاتِ    

 ما رسولانمان را به دلایل واضح و روشنی فرستادیم.    

 وأََنْزلَْنَا مَعهَُمُ الْكتَِابَ وَالْمِیزَانَ  
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کند و به عبارتی فرقان و جدایی حق  هایی که تراز و میزان می شود و میزان جنبه ی حقایق میبا آنها کتاب و میزان را هم قرار دادیم. کتاب جنبه

 و باطل است.   

 لِیَقُومَ النَّاسُ باِلْقسِْطِ  

 تا مردم قسط را اقامه کنند، قیام به قسط کنند.

 ﴾۲۵﴿بِ إِنَّ اللَّهَ قَویٌِّ عَزِیزٌ وأََنْزلَنَْا الْحدَِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَناَفِعُ للِنَّاسِ ولَِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنصُْرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْ

 داد تا اقامه قسط توسط مردم اتفاق بیفتد.  انجامخداوند این کار را 

 ﴾۲6﴿ثِیرٌ مِنهْمُْ فاَسِقُونَ ولََقَدْ أَرْسلَْنَا نُوحاً وَإِبْرَاهیِمَ وجََعلَْناَ فِی ذرُِّیَّتهِمِاَ النُّبُوَّةَ وَالْكتَِابَ فمَِنهُْمْ مُهْتَدٍ وکََ

ی آنها قرار داد و از این ذریه که کتاب و نبوت به ارث رسید، بعضی هدایت یافته  را فرستاد و نبوت و کتاب را در ذریه  )ع(و ابراهیم  )ع(خداوند نوح

 شوند. ، بسیاری فاسق. اینها همان اهل کتاب میوکََثِیرٌ مِنهْمُْ فَاسِقُونَ بودند، 

کند.در همین سوره های مختلف بگیرید و این خیلی متمایز میهای متعدد با حالتبندیشود که بتوانید فصل این حالتی که قرآن دارد منجر می

شوند و از چند  ها به هم قفل می ی واژهخواهید بگیرید. چون از ناحیه بندی داشته باشید. متناسب با مطالبی که میتوانید چندین مدل دسته شما می 

 شوند.   شوند، فقط از یک ناحیه به هم متصل نمیناحیه به هم متصل می

ها کند. از کدام مفصلتا آخر سوره برویم و فضای تغییرات سوره را دوستان متوجه شوند و ببینیم اینها چگونه با آیات اولیه و وسط ارتباط پیدا می

ی قرآن روبروی شما باز باشد همانگونه هم نكته به  کند. همانگونه که صفحه خورند و این موارد قرآن را از نظر تفكری بسیار پویا می به هم می 

توان تفكر  کند و در حد نامحدودی میرسد. به خاطر این ارتباطاتی است که وجود دارد و خدا بشر را در فهم کلمات خود محدود نمیذهن شما می 

 کرد.

 ثمَُّ قَفَّینَْا عَلَى آثاَرِهمِْ 

 رسولان دیگر خود را فرستاد.  )ع(و ابراهیم )ع(بعد از نوح

 فَةً وَرحَْمَةً وَرَهبَْانِیَّةً ابْتَدعَوُهَا مَا کتََبْنَاهَا علََیهْمِْ بِرُسلُنَِا وَقَفَّینَْا بِعِیسَى ابنِْ مَرْیَمَ وَآتَیْناَهُ الْإِنْجِیلَ وَجَعلَنَْا فِی قُلُوبِ الَّذیِنَ اتَّبَعُوهُ رأَْ

را عطا کردیم و در دل پیروان آنها رأفت و رحمت قرار دادیم و رهبانیتی که خودشان  الْإِنْجِیلَ بعد از آنها عیسی بن مریم را مبعوث کردیم و به او  

 خودشان هم رعایت نكردند. فمََا رَعَوْهَا حَقَّ رعِاَیَتهَِا  ایجاد کردند و ما بر آنها مقرر نداشتیم، هر چند که

 ﴾۲7﴿فَآتَینَْا الَّذیِنَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهمُْ وَکَثِیرٌ مِنهْمُْ فَاسِقُونَ 

 . بسیاری هم فاسق شدند

 این هم یک بخش است. 
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لِئلََّا یَعلْمََ أَهْلُ  ﴾۲۸﴿نُورًا تمَْشُونَ بِهِ وَیَغْفِرْ لَكمُْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ  یَا أَیُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وآَمِنُوا بِرَسُولِهِ یُؤْتِكمُْ کِفلَْیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَیَجْعَلْ لَكمُْ

 ﴾۲۹﴿هُ ذُو الْفضَْلِ العَْظِیمِ الْكِتَابِ ألََّا یَقْدِرُونَ علََى شَیْءٍ مِنْ فضَلِْ اللَّهِ وأََنَّ الْفضَْلَ بِیَدِ اللَّهِ یؤُتِْیهِ مَنْ یشَاَءُ وَاللَّ

شود و در این آیه خدا  در بسیاری از آیات ایمان به خدا و رسول گفته می  ، وآَمِنُوا برَِسُولِهِاید، تقوا و ایمان پیشه کنید.  ای کسانی که ایمان آورده

     ﴾۲۸﴿وَیَغْفِرْ لَكمُْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ توانید با آن مشی کنید. دهد که میخدا نوری می  ، وَیَجْعَلْ لَكمُْ نُورًا تمَشُْونَ بِهِآورده نشده است. 

ی فضل به دست  و همه  لِئلََّا یَعلْمََ أَهْلُ الْكِتَابِ ألََّا یَقْدِرُونَ علَىَ شَیءٍْ دهد؟ تا اهل کتاب بدانند که قادر بر چیزی از فضل خدا نیستند، چرا این را می 

 است.   الْفضَْلِ العَْظیِمِ بخشد و خداوند دارای اوست. به هر کس بخواهد آن را می 

و سابقات را مطرح کرد، ارسال رسل و مقاصد و پیامدها و اتفاقات را مطرح کرد و دوباره اعلَْمُوا ، انفاق، آمَنُواابتدا صفات خدا را مطرح کرد. سپس  

 داد و مسیر را مسیر دستیابی فضل قرار داد. این فضل نتیجه سوره است.   آمَنُوا و اتَّقوُا دستور به 

 

  ﴾۲۸﴿وَیَجْعَلْ لَكمُْ نوُرًا تمَْشُونَ بهِِ وَیَغْفِرْ لَكمُْ واَللَّهُ غَفُورٌ رحَیِمٌ  گوید:ی قبل میدر آیه
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  انجام توانند  تواند کارهایی که دیگران نمی یابد که می حتماً در فضل، مغفرت وجود دارد. چون فضل توان ویژه است و انسان به توان ویژه دست می 

 دهد.

  انجام تواند آن کار را  دهد و غیر از او، فرد دیگری نمی  انجامدهند تا بتواند کاری را  فضل به معنای توان اختصاصی است که به یک شخصی می

 دهد.

گردید و تصور فرماید شما اگر تقوا و ایمان پیشه کنید، دارای فضل می کنند فضل فقط منحصر به آنها است. اما خداوند می اهل کتاب تصور می

 افتد.شود و فضل به دست شما می اهل کتاب که فضل تنها مختص به آنها است، باطل می 

 اند. رسول ندیده که رسول را پذیرفتهی این آیات مخصوصاً قسمت بعدی آیات، انحراف در اهل کتاب است. یعنی مؤمنان رسول دیده و یا  مجموعه

  یَا أَیُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وآَمِنُوا بِرسَوُلِهِ

گردد؟ گویی ایمان او هنوز تثبیت و مسجل بیان می اتَّقُوا اللَّهَ وآَمِنُوا برِسَُولِهِ آید؛ او که ایمان آورده است، چرا مجدد  این سؤال برای فرد پیش می 

 نشده است. 

     

گیرد، نیاز به تقویت کردن و زیاد شود این است: زمانی که ایمان در انسان شكل می ای که انسان متوجه می حدید، اولین نكته ی  با خواندن سوره

شود باید برای تقویت ایمان خود برنامه داشته باشد. چنانچه فرد برنامه نداشته باشد، طبیعی است که  شدن و تثبیت شدن دارد. فردی که مؤمن می

گیرد اما قابل اعتماد نیست. باید فرد کاری کند که ایمان او قابل در اثر ابتلائات دنیا، ایمان او دچار خدشه گردد. ایمان از یک زمانی شكل می

 کودک است.اعتماد شود و فرد، به ایمان، ایمان پیدا کند. ایمان به خودی خود و در طبیعتش مانند  

 بخواهید.لِیَطمَْئِنَّ قلَْبی شما باید 
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کردند. برای اینكه ایمان خود را تقویت  اند. ایمان خود را رها نمی ریزی داشته اند برای تقویت ایمان خود برنامه انبیاء عزام که جزء اولین مؤمنین بوده

ها متفاوت داده است. به تناسب ایمان، برنامه  انجام  )ع(دهم که حضرت ابراهیم  انجاماند. اما لازم نیست من هم کاری را  کنند دنبال مسیر و راه بوده

 شود. می

 ترین عوامل تقویت و ازدیاد ایمان، توجه به انفاق است. یكی از مهم •

 ترین عوامل ازدیاد ایمان، توجه به ذکر همراه با خشوع است.یكی دیگر از مهم •

 ترین عوامل ازدیاد ایمان، کتاب است. یكی دیگر از مهم •

در پیش  اگر فردی که ایمان در او شكل گرفته است، بخواهد آن را تقویت و زیاد کند و به حالتی از ثبات و اطمینان برساند، باید مسیر انفاق را  

 این موارد محورهای تقویت ایمان هستند.بگیرد. به ذکرِ همراه با خشوع و کتاب توجه نماید. 

 ها است. ازدیاد ایمان، توجه به فضل یكی دیگر از محورهای •

کنند و در یک شود. انفاق و فضل با هم اتصال پیدا میها در مصارف حق است که همان انفاق میهای ویژه و صرف آن توان فضل به معنای توان 

 گیرند. مسیر قرار می

باشد و تحت عنوان کتاب است. سیر دیگر  شود؛ یک سیر توجه خالصانه به خداوند است که همان ذکر با خشوع میانسان دو سیر پیدا میدر وجود  

شود و به  شود. ایمان در بین این دو کفه تقویت میافتد. دو کفه میتوجه خالصانه به دیگران است که با زکات، انفاق، صدقه و قرض اتفاق می

 گیرد.کند. مانند دو بال هستند. چنانچه یكی از این دو ایراد داشته باشد، تقویت ایمان صورت نمیسمت بالا حرکت می 
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 فرماید: باید انسان توجه کند که هر دو کفه با هم حرکت کنند. به همین علت در آیات آخر می

  إلَِّا ابْتِغاَءَ رضِْوَانِ اللَّهِوَجَعلَنَْا فِی قُلُوبِ الَّذیِنَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرحَْمَةً وَرَهبَْانِیَّةً ابْتَدعَوُهَا مَا کَتَبنَْاهَا علََیْهِمْ 

 ایم.ما به رهبانیت توصیه نكرده

شود در مورد دیگران قضاوت داشت و از این  ی افراد اطلاع نداریم. ممكن است بعضی فراز و فرود داشته باشند و یكمرتبه برگردند. نمی ما از آینده

اند ی مرگ توبه کرده دانیم که در لحظه شوند. البته در مورد این افراد هم نمی اند، از مسیر خارج می برخی که در مسیر بودهایم. زیرا  کار هم منع شده 

دانیم. این که برخی اصرار دارند بگویند فلانی گمراه شد، حتی در تاریخ، روش خوبی نیست. اگر بحث لعن مطرح یا خیر. ما خیلی موارد را نمی 

و آنها را لعن کنیم، به دلیل    امیه برائت بجوییمشود از بنی کند و فرد در معرض انتخاب قرار دارد. اگر توصیه می ی ارزشی پیدا می شود، جنبه می

امیه ی ملعون حساب کنیم و اخلاق ما شبیه به آنها نباشد. به این علت که بنی امیه را به عنوان یک شجره امیه است. ما وظیفه داریم بنیخوی بنی

های خود آنها موجود است و مورد پنهانی ندارند. باید مراقب بود  ی آنها ظاهر و قابل مطالعه است. سخنرانی ابوسفیان، معاویه، یزید دارد که گذشته 
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توانیم به طور قطع نظر دهیم که فلانی بخشیده نشده است. به  تا شبیه به آنها نشد. لعن یعنی خداوند رحمت را از آنها قطع کرده است. اما نمی

 دانیم. در این زمینه روایات مختلفی وجود دارد. هزاران دلیل امكان دارد که بخشیده شده باشد و ما نمی 

کند و این دستگیری فقط مختص  در عالم، روش خداوند دستگیری و کمک است. نه یكبار و دوبار و هزاران بار که بسیار زیاد به افراد کمک می 

ها به مختصر توحیدی که دارند، به مختصر  ها عیال خدا هستند. چه بسا تمام انسان هاست. تمام انسان مسلمانان نیست و مربوط به تمام انسان

 اخلاق خوشی که دارند، بخشیده شوند.

تفاوت نشوند. اینگونه  کنیم که افراد نسبت به دین داری بی دانیم که فضل خدا عام است و شامل همه است. به این علت موضع گیری میما می

 بخشد و در دین خود سست شوند. نشود که افراد بگویند خدا می 

گوییم کاش های دین را تقویت کنیم زیرا در قیامت می توانیم افراد را قضاوت کنیم، اما باید اظهار برائت قوی کنیم و محدودهاز یک طرف نمی 

 کنیم.جلوتر بودیم. خودمان احساس خسارت می

زند. مانند یک جنینی که چشم ندارد. زمانی که به  کنیم و همین یكمرتبه، زندگی دائم و سرمدی ما را رقم میما فقط یكمرتبه در دنیا زندگی می 

 داشت. ممكن است در بهشت زندگی کند اما چشم ندارد!داد، باید چشم می انجامشود رود هم چشم ندارد و برای او کاری نمیزندگی بعد می 

توانیم قضاوت کنیم و ما بین خدا و بندگان خدا  ی دیگران است، نمی ی خود ما است باید ایمان کامل بخواهیم، اما اگر دربارهزمانی که بحث درباره

 است. 

 شوند. فرماید در بین مؤمنین برخی فاسق می بحث این سوره مؤمنین هستند و کاری به غیر از مؤمن ندارد. می 

  ممكن است در قیامت ببینیم همین افراد فاسق در بهشت و جای خوبی هستند اما به طور مثال چشم ندارند. یک توانی را ندارند. فاسق شدن به 

 این معنا است که فرد توان خود را فعال نكرده است. 

را رها نكنید. اگر در    ی راه آن گوید ایمان مانند یک جنین است، لطفاً از این جنین تا زمان تولد و بزرگ شدن مراقبت کنید. در میانهاین سوره می 

 گردد. این حرف خوبی است. بهره میی مسیر بزرگ شدن، آن را رها کنید از منافع خود بیمیانه

 . ایمان به مانند یک جنین نیاز به تقویت شدن دارد. باید مانند یک کودک که نیاز به مراقبت دارد، از ایمان نیز مواظبت کرد تا بزرگ شود

شود. خواهد. اگر ایمان را رها کنیم، رها میکنید، ایمان نیز هزینه کردن و برنامه میکنید و حتی قرض میهمانگونه که برای رشد کودک هزینه می

 دهد.این هشداری است که این سوره به ما می

 گذارند.کند. اسم آنها را بستر می بیند را مطرح میدر این سوره، بسترهای رها شدن ایمان به صورتی که آسیب می 

دارد از اینكه کسی کنند به سطحی از ایمان که رسیدند تمام است. در صورتی که در این سوره به شدت بر حذر می ها تصور میمعمولاً انسان

آید. کند که ایمان او احتیاج به تقویت دارد، خشوع به سراغ او می احساس کند ایمانش احتیاج به تقویت ندارد. زمانی که یک انسان احساس می 

 کند ایمان او باید تقویت شود. دقت کنید، این خشوع برای کسی است که احساس می
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ها مهم است. بستر آن  یكسری بستر داریم. چند واژه وجود دارد. یک بستر داریم، یک قلمرو داریم، یک ساحت داریم، یک رویكرد داریم. واژه

کنیم و آن فضا خودش یک جریانی از هدایت را یا یک جریانی از غیر هدایت را جاری  کنیم که در آن فضا تنفس می شود که انتخاب می فضایی می

شود. مثل اینكه شما  کند. این بستر خیلی تعیین کننده است. بسیاری از اوقات اگر این بستر مشكل دار شود، کلاً ساختار ذهنی انسان عوض می می

گذارید. پدر مادر اهل کتاب خواندن هستند. این بستر کنید، میز مطالعه میکنید، یک کتابخانه درست میی خود یک بستری درست میدر خانه

های خوبی خوانند، مباحثات علمی دارند، بحث بیند پدر و مادر کتاب میگویند که کتاب بخواند. اما زمانی که فرزند می ت. آنها به فرزند خود نمی اس

نظم باشد،  ها را به بچه بزنند ولی بستر آشفته باشد، بی کنند. در حقیقت بدون هیچ باید و نباید بستر را مهیا کردند. اما تصور کنید بهترین حرف می

گیرد. بسترها حرف اول را در هدایت  کثیف باشد، مختل باشد، پر اختلال باشد.  اما هر چه هم به او نصیحت شود از این بستر خیلی چیزها می 

کنند. فرض . »غسََقَ« و »وَقَبَ« برای بسترهایی هستند که نفوذ می غاسقٍ اِذا وَقبَگوید:  ی فلق می زنند. به همین دلیل است که در سورهمی

ه پایین کنید، انسان در هر سایتی برود و هر چیزی را در اینترنت ببیند. اگر ایمان او به اعلاء علییّن هم رفته باشد ظرف مدت کوتاهی فرد را ب

خواهد باشد. مؤمن بودن و نماز خواندن دلیل مصونیت  خواهد باشد. انسان کافیست خود را در بستر اینترنت رها کند. هرکه میکشاند. هر چه می می

 نیست. بستر خیلی مهم است.  

گیرند. مثلاً مدرسه یک بستر است. مسجد یک بستر است. فامیل یک بستر است. کسانی چه بسا دو انسان مشابه در دو بستر مختلف که قرار می

کنند. پدر و مادر او و فامیل او جزء بستر است. به هر حال کودک این شخص در این بستر  خواهند ازدواج کنند به هرحال بستری انتخاب می که می 

آید بالغ نیست، طفل است.  زنند. زیرا انسان از اول که به دنیا میخواهد بزرگ شود. باید حواسش باشد. باید مراقب باشد، بسترها حرف اول را می می

ل باشد  کند رسوهایی هستند که مخرب ایمان هستند. فرقی نمیگیرد. بسترگیرد. چون طفل است از بستر می به همین دلیل در بستر اول قرار می 

خواهد باشد، چه شاه باشد چه پایین باشد. همه باید از این موارد گریزان  یا مؤمن تام باشد، صدیق باشد یا شهید باشد. فرقی نمی کند، هر که می 

 باشند:  

o  است   لَعِبیكی بحث 

o  لهَْوو 

o  ینَةٌزو 

o  رتَفاَخُو 

o  تَكَاثرُو 

کند. ولی   رتَفاَخُتواند دهد. می  انجام تَكاَثُرتواند دهد، می  انجام  لَعِبتواند کار اینها بستر هستند. البته ممكن است اینها فعل هم باشند. مثلاً فرد می 

 زند.  بستر بودن آنها بسیار لطمه می

 اعلَْمُوا أَنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنیْا 
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کند. هر کدام یک خصوصیتی دارد. بسیار خطرناک است. اگر این را بستر معنی کنید یعنی صفت را به  اینجا به بستر بودن این موارد اشاره می

است، بستر   لَعِبدهید. مثلاً ممكن است یک خانواده، خانواده خوبی باشند، مؤمن باشند، نماز هم بخوانند، ولی بستر زندگی آنها  محیط زندگی می 

ها نماز هم بخوانند، قرآن است. اما ممكن است انسان لَعِبکند. گاهی عمل فرد  است. بستر با عمل فرق می  ینَةٌزاست. بستر زندگی    لهَْوزندگی  

 باشد. چگونه امكان دارد؟   لَعِبهم بخوانند، بستر آنها بستر 

ی معنوی در این شود. هیچ افزوده شوند. این چرخه تكرار می خوابند. صبح بلند می کنند. مجدد شب می شوند. کار میخوابند. صبح بلند می شب می 

ی قرآن فقط جلسه قرآن باشد، هر هفته به شكل حرکت  شود. تكرار بدون پیشرفت محسوس. به عنوان مثال اگر جلسهبستر مشاهده و حس نمی

گویند. حتی اگر در آن قرآن خوانده شود. منظور کار می  لَعِبتكرار شونده باشد و کسی رشد نكند، احساس بزرگی و علم نكند، اسم این را بستر  

است. کار تكرار شونده بدون پیشرفت محسوس و ملموس، در آن علم و پیشرفت نیست. باید توجه داشت اگر بستر های  لَعِبلعب نیست، بستر  

های منظم علاوه بر خوش گذشتن باید محبت کرد، انتقال عواطف  ای هست هیچ وقت تكرار نباشد. به عنوان مثال در پارک رفتنتكرار شونده

 داشت، موارد زیادی را یاد گرفت، گذشت کرد.  

هایش انسان را بسازد. نباید از او یک  شود. باید زندگی و سختی رود فراز و فرودها برای انسان غنیمت می سمت پیشرفت میوقتی بستر انسان به  

 آدم ترسو بیرون بیاید. باید مقاوم شود. باید از مشكل استفاده کند.

 

ریزد، برای آن برنامه ندارد.  شود ذهن فرد به هم میافتد اسم آن حادثه است، زیرا از حالت تكرار که خارج می می  لَعِبهر اتفاقی که در این فضای   

گذرد. چرا حال ما خوب نیست.  شویم که چرا به ما خوش نمیی زندگی پر از حادثه است. بعد ناراحت می شود. اصلاً همهاین اتفاقات، حادثه می 

هایی که  کردند از همین نقطه ضعفهایی با ساختار صحیح ایمان در شرایط کنونی زندگی می کنیم. ولی اگر انسان حق به جانب هم قضاوت می

 ها مسیر عمل وجود دارد قبلاً نبوده است.  ی قوی و فعال بسازند. این اندازه که امروزه برای زندگی توانستند یک نسل بالندهوجود دارد می



 ۷۹ 

نشیند. زندگی دنیا خیلی خوب چیده شده است. اگر کسی بخواهد رشد کند شرایط برای او مهیا آید و روی آن میانفاق و ایمان مانند دو بال می

تواند معنویت خود را  است. سیر پیشرفتی که دنیا دارد آخرت ندارد. اصلاً آخرت سیر پیشرفت ندارد. سیر پیشرفت برای دنیا است. در دنیا انسان می 

 چند برابر کند. اخلاص خود را چند برابر کند. در آخرت اینگونه نیست. 

های آن کند نه اینكه استفاده نكند.اصلاً منفعت های آن استفاده می رود و انسان فقط از منفعتآخرت دوم به بحث حساب و کتاب و بهشت می 

بینند  کنند. یكمرتبه میشود. کسانی که پدر و مادر هستند حس میقابل مقایسه با دنیا نیست. سیر پیشرفت  یعنی یک نفر از کوچكی بزرگ می

 تواند ابداع داشته باشد. این خاصیت دنیاست.  کند، میزند، فكر می فرزند آنها حرف می 

، بسترهای قابل تكرار ولی فاقد پیشرفت محسوس است. به هرحال ممكن است هر تكراری یک پیشرفت داشته باشد. پیشرفت باید محسوس لَعِب

حاصل است. بدون حاصل محسوس و ملموس. به عنوان مثال، غذا خوردن خیلی لذت بخش  های بی ، بستر دارای تكرار نیست. ولی لذتهْوٌلَباشد.  

روند. گاهی بستر فقط همین توان هر روز استفاده کرد اما همه در یک سطح از لذت هستند، بالا نمیها را می ها و نوشیدنی است. انواع خوردنی 

های دیگری هم دارد. مثلاً لذت عفو یا لذت شود. اما زندگی لذتهای خاصِ مسقفِ مشخصِ بدونِ پیشرفت توجه میاست. فقط به یكسری لذت

 اید؟ سطح لذت خود را بالا ببرید.  انفاق کردن. آیا چشیده

شود. ولی به هرحال  کند که لذت ترک لذت هم برای او لذت میای پیشرفت میلذت ترک لذت برای افراد سطح بالاتر است. گاهی فرد به اندازه 

 لذت است. 

های انسان رفعت پیدا کند. در لهو اتفاقاً به دنبال ارتفاع لذت هم هستند ولی ارتفاع  کند. خیلی مهم است که لذتکند. رفعت پیدا میارتفاع پیدا می

رود. به خاطر اینكه سقف لذت او  شود به مواد مخدر، به مسكرات. فرد به خاطر ارتفاع لذت به سراغ مسكرات ومواد مخدر می لذت آن کشیده می

تواند دعا بخواند.  تواند حتی لذت غذا خوردن خود را با ذکر خدا بالا ببرد. می کند. انسان می آید، آن را مسقف می بالا بیاید ولی سقف آن بالا نمی 

رد علاوه بر اینكه باعث  خوپزد دعا بخواند. بگوید :خدایا لذتی به این غذا بده از جنس معنویت که هر کس این غذا را میزمانی که مادر غذا می

کنید به  کنید حس میشود احساس کند که چقدر حس نور در آن است. برخی از مؤمنین اینگونه هستند. وقتی غذای آنها را میل می سلامتی می 

های محدود خانواده را  اید. لذت غذا ارتفاع پیدا کرده است، رفعت پیدا کرده است. حالا تصور کنید یک مادر، یک پدر، لذت رفته   )ع(حرم امام رضا

ها جهت ی ذائقه دار کردن کارها، ادب دار کردن. ولی در همه تواند اثر داشته باشد. مثلاً تغییر در ساعت خواب، نظم، جهتارتفاع دهد. خیلی می 

دار است. به عنوان  های جهتیتبرد. اساس ارتفاع لذت بر محدودبرد. محدود کردن لذت را بالا میدار کردن و مقصددار کردن لذت را بالا می

دار دار کردن زندگی، نظم شود. جهتکند، زیرا محدود میشود، لذت غذا را بیشتر درک میمثال، در ماه مبارک رمضان میل انسان به غذا بیشتر می

گوید: لذت من این است که روز ای که نورانی است اگر از فرزند بپرسید: لذت تو چیست؟ میآورد. در خانهکردن، مقصددار کردن، تنوع لذت می

ها گذرد. یكی از اشكالات در خانوادهزنیم. در آن جلسه به ما خوش می جمعه با پدر و مادر و برادرانم یک جلسه داریم. در آن جلسه با هم حرف می

ها، لذت طعام است. فرزند  شود. در بعضی خانه ه میی راهنمایی فاجعشود و در دورهافتد. به مرور زیاد می از سن هفت سال به بعد فرزندان اتفاق می
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های این بستر روی غذا رفته پسندد. معلوم است که از ابتدا لذتکند و  دستپخت مادر را دیگر نمیرود و دستپخت را مقایسه میبه مهمانی می

اند سطح  لذت فرزند را تغییر دهند، ارتفاع دهند، در همان حد مانده است. این فرزند اگر به همین صورت بزرگ شود چه است. والدین نتوانسته 

 افتد؟ اتفاقی برایش می 

تواند جبران کند یا آسیب شناسی کند. وقتی اینها بسترهای مخرب هستند. همین که انسان آنها را بشناسد، خودش خیلی مهم است. سپس می 

دهد. امروزه مشكل انسان همین است. فرد یک شود. وقتی علت شناخته نشود، انسان همچنان ادامه میشود دارو هم پیدا میعلت شناخته می

 دهند. مشكل اصلی او این است: محدود شدن در بسترها.  جای دیگری عارضه  دارد یک داروی دیگر به او می 
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 ۲۲/۴/۱۴۰۱ی حدید ی مبارکهی پنجم سورهجلسه

 ی گذشتهی مطالب جلسهخلاصه

 تقریباً یک به صورت کامل مطالب سوره را مطرح کردیم. 

 بحث اول: 

یكسری افراد را مورد خطاب قرار    دهد. هر سوره اند را خطاب قرار می و کتاب او ایمان آورده  )ص( هایی که به پیامبری حدید انسانخداوند در سوره

آنها اصلاح و    اند. ولی احتیاج هست که ایمانو کتاب را قبول کردند و مسلمان شده  )ص(دهد. مورد خطاب این سوره کسانی هستند که پیامبرمی

 انجامهای زندگی نشكنند؛ صابر شوند. آنها احتیاج دارند کارهایی  ارزیابی و سپس تثبیت شود. منظور از تثبیت این است که افراد در فراز و فرود

 کند: ی ایمان بیشتر شود. مسیری که سوره پیشنهاد میآنها در حوزه دهند که قدرت

الحسنه دادن و انفاق کردن است. هر کسی که اهل عطا باشد؛ اهل  شود بحث عطاکردن، بخل نكردن، قرضمسیر اولی که توصیه می ▪

 شود. الحسنه باشد، ایمان او زودتر تثبیت می انفاق باشد، اهل قرض

ها است. انسان باید مواردی را بداند؛ تقویت علم است که به آنها علم حقیقی  اعلَْمُوادومین موردی که در سوره بسیار اهمّیّت دارد بحث  ▪

 ها است.  اعلَْمُوای آن هم بحث گوییم؛ علم توحید است؛ راجع به خدا است. بخش عمدهمی

های مهمی که در این سوره بسیار اهمیت دارد قیام به قسط است. یعنی انسان بتواند هم قسط را بشناسد و هم یک  یكی دیگر از بحث ▪

ی عدالت آموزشی است؛یا  اقتصادی است؛ یا  فضل داشته باشد. توان داشته باشد و بتواند عدالت را به نسبت خود اقامه کند. یا اقامه

 و اقسام عدالت داریم. سومین راهبرد کلی این سوره برای اینكه ایمان انسان به حالت تثبیت برسد قیام به قسط است.  موارد دیگر. انواع  

ی بندی نیست بلكه در همهی اینها سیطره دارد؛ البته شمارهتوان گفت بر همه ی اینها باشد و می و بالاخره آنچه که شاید مهیمن بر همه ▪

ی چهار است ولی اهمیت بیشتری دارد. تقوا آن مراقبتی است که فرد باید داشته باشد و  اینها باید باشد؛ بحث تقوا است. گرچه شماره

 هر لحظه خود را بررسی کند؛ هوشیاری را از دست ندهد که با مفهوم ذکر خیلی ارتباط دارد که در خود سوره هم هست. 



 ۸2 

 

 این موارد چهار راهبرد اصلی سوره هستند: 

 یكی اینكه انسان بخل نكند؛   •

 یكی علم خود را تقویت کند؛ توانمند شود.   •

 ی عدالت کند. اقامهو در راستای توان خود   •

 و یكی هم اساساً هوشیار باشد؛ حواسش جمع باشد؛ احكام الهی را بشناسد؛ طبق احكام الهی عمل کند؛ در احكام الهی کم نگذارد.   •

ی قسط؛ آیات شش، هفت تا بیست و  ی اقامهی بیست و پنج دربارهی بیست و هشت در مورد تقوا؛ آیهاین چهار راهبرد اصلی در سوره است. آیه

 کند.ی بیست و آیات قبل آن صحبت میهم آیهاعلَْمُوا چهار راجع به بخل و قرض؛ در مورد 

اعلَْمُوا بیشتر به  سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ ای دارد. در نظر نگرفت. زیرا حالت کنایهعنوان یک مورد  توان به  ی ترغیب کردن است. میدر لایهسَابِقُوا پاسخ:  

 خورد. یک علمی پیدا کنید که بتوانید سبقت پیدا کنید.  می
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 بینید:  گوییم. در سوره حداقل سه یا چهار دسته باید و نباید میهای سوره میموارد بایسته به این

o مربوط به علم است.  آمَنُوا و  اعلَْمُواهم جزء دسته است. آمَنُوا ی باورها و علم است و یک دسته که مربوط به منطقه 

o   .یک دسته راجع به توجه است که بحث تقوا است 

o   .یک دسته راجع به مقام فعل فرد است، که قیام به قسط است 

o   .یک دسته هم مربوط به عمل است که عطا کردن و بخل نكردن و انفاق و ... است 

 ی ساختار انسان از علم تا عمل او یک طیف وسیع باید و نباید وجود دارد.   بیند در چرخهکنید میهای سوره را نگاه میوقتی بایسته

 الحسنه.  توان در نظر گرفت: تقوا؛ علم و ایمان؛ قیام به قسط و قرضبه این صورت سیر را می 

 بحث دوم: 

شود.  خوب نمیدلیل  بیشود؛ کسی هم  بد نمیدلیل  کسی بیعلّت نیست، علّت دارد.  ها بی دهد خوب بودن یا بد بودن انساناین سوره نشان می

ی  گیرد. گسست علم از عمل اولین انحراف در حوزهعلّت نورانی شدن انسان این است که از علم تا عمل او تحت تأثیر ایمان و انفاق قرار می

اینكه    شود. این سوره روی این مطلب که کسی اهل علم باشد ولی عمل متناسب با آن نكند یای اصلی از همینجا شروع میایمان است. نكته

 کند. بخواهد عمل کند ولی متناسب با آن علمی نداشته باشد، بحث می 

 

دهد ولی متناسب با آن علم ندارد؛ یا علم دارد متناسب با آن عمل ندارد. وقتی این دو کفه    انجامخواهد کاری  به عنوان مثال فردی در جامعه می

تواند عمل  شود که متناسب با رخدادها علم ندارد. پس بنابراین نمی تراز نباشد؛ موجب انحراف و گسست است. شكست انسان از اینجا ایجاد می

ی عمل برای خود درست  واکنش داشته باشد، ولی علم لازم را ندارد. یا علم دارد ولی منطقه  متناسب داشته باشد. یعنی باید عمل داشته باشد؛ 

دهد. این یک طرف ماجرا است. یک طرف دیگر کسی نشسته است و علم خود را در اختیار کسی قرار نمی  نكرده است. تصور کنید عالمی در خانه

با آن را ندارد. جامعه بین این دو در حال شكست است. شكست در جامعه به این صورت   دهد ولی علم متناسبمی انجاماست که کارهای زیادی 

گویند. شكاف ایجاد  شود که یكسری علم دارند بدون مسند و بدون عرصه؛ یكسری هم مسند بدون علم دارند؛ به این نفاق مینشان داده می

داری که خیلی چیزها بلد است؛ عرصه ندارد. هر جایی  عمل دارد؛ علم ندارد. علم  داری که عرصهآید: مسندکند. شكاف در اثر این به وجود میمی
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شود  ای که شكاف یا نَفق ایجاد میافتد. اولین منطقه کند. نفَق یعنی سوراخ؛ اولین نفَق در گسست بین علم و عمل اتفاق میباشد شكاف ایجاد می

مَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعلَُونَ لِ بین علم و عمل است. در انسان،
3۱
 شود.  می 

یعنی  اَنْفَقُوا را متناسب با علم کنید.    را متناسب با عمل کنید؛ عمل  شود. منظور از انفاق کردن این است که علمی عمل و علم میجامعه، عرصه

مهیا دهد؛ ممكن است یک نفر شرایط آن را    انجامهم برای خود و هم برای دیگران شرایط را فراهم کنید. ممكن است یک نفر در خود این کار را  

 کند. پس انفاق دو بُعد دارد:  

 ی علم و عمل است.  در درون شخص، از بین بردن فاصله •

 های عملیاتی است.  های علمی و عرصهی عرصهدر بیرون، از بین بردن فاصله •

رود. در غیر این صورت به  می  به دست متخصصین باشد، طبیعتاً جامعه به سمت صلاح و اصلاح پیش  وقتی در جامعه مسائل مختلف تخصصی

 رود. سمت فساد می

 

ی دیگر  باید به یک خیریه  کنند؛ این خیریهاندازی میای راهکنند یا مثلاً یک خیریهدر بیرون باید جمع تشكیل داد. مانند کسانی که کار آفرینی می

فتد، به صورت فردی ی قسط کنید. باید چند نفر شوند. زیرا حتماً باید در جامعه کار به صورت جمعی اتفاق بیگوید: اقامهمتصل شود. مانند آنكه می

آنها زیاد باشد بیشتر    زنند و هر چه علمکنند؛ سپس شرکت میکنند؛ تحقیق میای راجع به یک موضوعی پژوهش میافتد. یک عدهاتفاق نمی

و همفكری   سازیهشود. باید برای آن راه حل پیدا کرد. پیادی اجرا رسید با مشكلاتی مواجه میتوانند فرآوری کنند. وقتی فكری به مرحله می

 ای متفاوت است و باید متناسب با آن کار شود.  افتد و در هر جامعهها اتفاق میتوسط خود انسان 

ای با ها داریم؛ یک فهرست جلوگیری از اختلال داریم؛ یک فهرست از حقایق داریم. باید به صورت مجموعهی حدید فهرستی از بایستهدر سوره

تواند اعتماد و اعتقاد پیدا کند. ممكن دهد ولی به حقایق می  انجامهم دیده شود. زیرا ممكن است فردی وارد جامعه شود بسیاری از کارها را نتواند  
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کنند؛ هیچ جایی دهد ولی اعتقاد او بسته نیست. مثل این است که یک نفر را زندانی می  انجاماست دست او بسته باشد در عمل نتواند کاری  

 تواند زندانی کند.         تواند با خدا مناجات کند. روح انسان را کسی نمیتواند برود ولی می نمی

از این    ها خیلیای دید. اگر در جامعه به صورت ترکیب و منظومه دیده نشود طبیعی است بعضی وقتموارد را در یک ترکیب منظومه  لذا باید این

 موارد را نتوان اجرا کرد. به عنوان مثال به علت اقتضای سن یا جنسیتی فرد؛ یا به این دلیل که اعتقادات او به این صورت نیست.  

موارد با هم کاملاً  ی ایمان و انفاق دارد. اینانسان در فهرست حقایق؛ حقایق توحید دارد. در اختلال؛ گسست علم و عمل دارد. در بایسته؛ بایسته

 پوشانی و ارتباط دارد و باید این ارتباط دیده شود. هم

 

 ی آیات ادامه

 داریم:  اعلَْمُوای هفده وجود دارد. در آیه اعلَْمُوای بیستم رسیدیم. در این سوره دو ی گذشته به آیه جلسه

  ﴾۱7﴿اعلَْمُوا أَنَّ اللَّهَ یُحْیِی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا قَدْ بَیَّنَّا لَكُمُ الآْیَاتِ لَعلََّكُمْ تَعْقلُِونَ 

 فرماید: ی بیست هم میی آن صحبت خواهیم کرد. آیهبعداً درباره

ولْاَدِ کمََثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نبََاتهُُ ثمَُّ یهَیِجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثمَُّ یَكُونُ اعلَْمُوا أَنَّمَا الْحَیاَةُ الدُّنیَْا لَعِبٌ ولَهَْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفاَخُرٌ بَیْنَكمُْ وتَكََاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ واَلْأَ

  ﴾۲۰﴿عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرضِْوَانٌ ومََا الْحَیاَةُ الدُّنیَْا إلَِّا متََاعُ الْغُرُورِ حطَُامًا وَفِی الآْخِرَةِ 

آید و سپس یک نبات یا  زند. خاصیت حیات دنیا این است که باران میکند و برای آن هم یک مَثل میخصوصیت حیات دنیا را مطرح می این آیه

شود. اینها مَثل دنیا است. شود و پس از آن خشک میآورد. یكمرتبه هم زرد میکند. این رویش همه را به شگفتی مییک گیاه رویش پیدا می

آید؛ پشت آن دعا بوده است که آمده است. پشت آن اضطرار و اضطراب بوده است که آمده  یعنی آن باران هم که میغیَثْ است.  غَیثْ مَثل دنیا  

به معنای فریاد رس؛ مانند یک پدر و مادری که برای غیاث  گویند.  می  غَیْثکند؛ مانند نماز استسقاء؛ به آن  با باران معمولی فرق می  غَیْثاست.  

گفته  یا غیاثَ المسَُتغیثیندار شدن مشهد رفته و نذر کرده است؛ در کربلا زیر قبه دعا کرده است؛  اند. فردی که برای خانهدار شدن نذر کردهبچه

 است. اشكالی هم ندارد.   غَیْثاست؛  

رود. این گیاهان، گیاهان فصلی هستند؛ منظور  روی یک زمینی باران آمده است و یک گیاه رشد کرده است و به هر حال یک روزی هم از بین می

آید؛ پدر  شوند. مثل کودکی که به دنیا میشوند. تمام میشوند، بعد هم خشک میرسد، زرد میگیاهان زراعی است. پس از آنكه محصول آنها می

 اند؛ بزرگ شده است الان به سن هفتاد، هشتاد رسیده است؛ الان وقت مرگ او است. مثَل دنیا به این صورت است. یک چرخه مادر استغاثه کردهو  

ک  شود. تمام دارایی گیاه؛ بعد از خش ماند؛ ماندگار می شود. این ثمر میآید، بعد گیاه خشک میآید؛ یک ثمری میدارد. یک حیاتی به وجود می
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شود و ارزش  گذاری میشدن ثمر است؛ ثمرات است. اگر ثمر نباشد گیاه رویش پیدا کرده است و دوباره به زمین برگشته است. ثمر است که ارزش

مَغْفِرةٌَ . اگر ثمر او ارزش داشته باشد،  وَفِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ  گوید:  کند؛ هر کسی که ثمر داشته باشد بلافاصله می پیدا می

بیند؛ خوشحال است؛ دارا است. از آن طرف اگر  گوید که صاحب آن محصول؛ چون محصول خود را میمیرضِْوَان  شود. به این دلیل  میوَرضِْوَانٌ 

شود. یكبار دیگر آیه را بخوانیم که عین خود  شود که انسان ثمر ندارد. این مَثل دنیا می شود. عذاب از آن جایی شروع میثمر باشد؛ عذاب می بی

مَّ یَكُونُ حطَُامًا وَفِی الآْخِرَةِ عَذَابٌ شدَِیدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اعلَْمُوا أَنَّمَا الْحَیاَةُ الدُّنیَْا کمََثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نبََاتُهُ ثمَُّ یهَیِجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُ  آیه در ذهن باشد:

  ﴾۲۰﴿إلَِّا متََاعُ الْغُرُورِاللَّهِ وَرِضْوَانٌ ومََا الْحیََاةُ الدُّنیَْا 

این است که فردی که    مَتاَعُ الغُْرُورِدارد.  مَتاَعُ الغُْرُورِ یعنی انسان یک   ؛  وَماَ الْحَیاَةُ الدُّنْیاَ إلَِّا مَتاَعُ الغُْرُورِای دارد که حیات دنیا،  اما اینجا یک گزاره

کنند.  بینند ولی آن را باور نمیرود. این موضوع را همه میکند، روی آن حساب باز کند. اما گیاه به هر حال از بین می بیند گیاه رشد پیدا میمی

دهد    انجام توانست کاری  بینند که شخصی همه عمر کار کرد؛ درآمد به دست آورد؛ سپس از دنیا رفت؛ مال او به ارث رسید؛ خود او می همه می

آید  های مختلفی در ذهن انسان میاست؛ یعنی گزاره متََاعُ الْغُرُورِگوید که این  کند؟ خود آیه میبینند ولی چرا انسان توجه نمیولی نداد. همه می

ترساند. خوش به حال آن کسی که در دنیا هر کاری کرده است برای خدا کرده  ترساند؛ از فقر می کند. او را میکه او را از انفاق کردن، منع می

 است؛ برای مال دنیا نكرده است. به دلیل اینكه نهایت مال دنیا، صفر شدن و هیچ شدن است. 

تواند  کند. مثلاً  اگر کسی پول داشته باشد خیلی کارها را میمنظور این است که یک شیئیتی دارد ولی شیئیت آن شخص را گمراه می  ؛متََاعُ الْغُرُورِ

برد. ولی جنس خوش گذراندن او این است که بعد از گذشتن  ی لذت نیز هست. شخص لذت نیز میمادهدهد؛ متاعیت دارد. در »مَتَعَ«    انجام

شود آن لذت هم شود. فقط همان خوش گذراندن بوده است. زیرا ماهیت دنیا به این صورت است. فردا که می ها چیزی دستگیرش نمیخوشی 

 رود. هیچ لذتی ماندگار نیست. گوید. در اثر گذر زمان از بین می میمتَاعُ الغُرور رود. به این دلیل می

ها را هم انسان داشته باشد که بالاتر از آن وجود نداشته باشد، یک  رود. اگر در دنیا بهترین لذتشود و از بین می آید که تمام می روی دنیا می 

کند. شود. اگر در خاطر هم ثبت شود به تدریج خاطره فرسایش پیدا می دهد کلاً فراموش می می   انجامساعت بعد توسط خواب یا کار دیگری که  

ها هست که در خواب به انسان داده شده است که بقای آنها خیلی بیشتر از آنهایی است که در دنیا بوده است. در دنیا سریعاً زوال پیدا بعضی لذت

کند، برای او  ها فرق میبرد ولی بعد از مدتی که بسته به شاکلهخرد. ابتدا خیلی از آن حظ و بهره میکند. مثلاً، یک نفر یک لباس زیبا میمی

ها را به این سمت برده است که باید این حس خود را  شود. دنیا بسیاری از انسان شود. بعد از مدتی حس زیبایی و لذت برای او تمام می عادی می

 گویند خرید لباس نو مستحب است.  ارضاء کنند. البته خریدن لباس نو هم خوب است بخصوص برای اعیاد می

تواند لذت را خیلی خوب بفهمد: یكی بحث خوردن و خوابیدن است. یكی مسائل غریزی است. یكی هم انسان با توجه به شاکله در چند مورد می

ها نسبت به این موضوع  اند حتماً از همسر آینده خود راجع به این موضوع بپرسند. بعضی بحث لباس و زینت است. افرادی که هنوز ازدواج نكرده
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بسیار حساس هستند. از مواردی است که ممكن است بعد از پنج سال، ده سال فرد مقابل بفهمد که همسر او نسبت به این موضوع حساس بوده  

 ی افراد مقدور نباشد. پس در زمان ازدواج باید به این مورد دقت کنند. است. هزینه ماهانه برای خرید لباس ممكن است برای همه 

های شویم. یعنی میلی به لباسدهیم و از هر لباس دیگری فارق میبله، همسر خود را لباس خود قرار می  3۲  هنُ لباسٌ لهَُمشود:  از طرفی گفته می 

 ماند. دیگر نخواهیم داشت. اما باید حتماً تعریف شود. اگر تعریف نشود میل آن در وجود انسان می 

، آدرس  متَاعُ الغُروراست.  الغُرور تواند چسبندگی آن را نفی کند. فقط باید بداند که  اینگونه است. »مَتَعَ«، جنس آن چسبندگی دارد. انسان نمیمتَاع 

کند. ایجاد می الغُرور کند. در مسائل غریزی، خوراک و پوشاک به همین صورت  های مختلف انسان را گمراه می دهد. به بهانهاشتباه به انسان می 

 رسند.  شود بعداً متأسفانه به تنگنا میهای خوب شروع میهای اشتباه که ابتدا با بهانه ی همین آدرسها به واسطه انسان

کمََثَلِ غَیثٍْ أَعجْبََ ثمر دارند. علت آن این است که:  ی نبات، ثمر است.  ، خود گیاه نبات حتماً ثمر دارد. لازمهثمَُّ یهَیِجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثمَُّ یَكوُنُ حطَُامًا

شود. حتماً ثمر دارد.  ریزد، ثمر آن در این خاک بوده است که رویش پیدا کرده است. بی ثمر نمی که روی زمین می غَیْث به هر حال    ، الْكُفَّارَ نبََاتُهُ

 های دیگر نیز هست.  شود. بحث ثمر در سوره شود و به غذا تبدیل میها چیده میی خود آن سیر است. بعضیاما بعضی ثمرها ادامه

 لَعِب

افتد هایی در زندگی خود دارد که براساس تكرار اتفاق می است یا فعل انسان. تفاوت آن در این است که زمانی فرد یكسری برنامه لَعِب پس یا بستر  

بیند. برای تماشای تلویزیون هیچ دلیل خاصی ندارد. تمام استدلال او هم این است  هایی تلویزیون میو زیاد هم اهمیت ندارد. مثلاً روزانه ساعت 

 گیرید؟ که مگر باید برای هر چیزی دلیل داشت؟ چرا زندگی دنیا را سخت می 

رساند.  داد که چهار مورد از کارهای خود در هفته را بگویید که ثمر و هدف دارد. یک غایت دارد و فرد را به یک جایی می   انجامتوان این کار را  می

باشد. یک زمان هم  لَعِب و  لهَو های انسان نباید در  ی آنات و لحظهگوید همهشود. یک زمان فرد میبودن خارج میلهَو به این صورت از حالت  

کند نباید احساس روزمرگی داشته باشد. به  گوییم یعنی اگر فردی زندگی ما را نگاه می منظور از بستر که می باشد.  لَعبِ گوید بستر زندگی نباید می

بسترهای غیر  لَعبِ است. بستر غیر  لَعبِ ی قبل از نظر ایمان و تقوا و انفاق متفاوت باشد. اگر به این صورت باشد غیر  طور مثال این هفته با هفته 

خاصی  روزمره است. بستری است که در آن تكرارها معنادار هستند، بر اساس عادت نیستند. مثلاً نماز خواندن، تكرار دارد ولی در نماز یک توجه  

معنا مت تكرارهای بی دارد که نسبت به نماز قبلی متفاوت است، حس او بالاتر است. حضور قلب او بیشتر است. تكرارها معنادار هستند. اما اگر به س

های معمولِ بدون ارزش افزوده اتفاق  یعنی محیط زندگی، محیط کار، جایی که چهار دیواری وجود دارد کارلَعِب گویند.  می  لَعِببرود به آن بستر  

شود. تكرار است. شاید  کند و بعد از سی سال بازنشست میافتد. به عنوان مثال شخصی کارمند بانک است. هر روز یكسری کارها را تكرار می می
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شود ولی پول آن  می   انجامشود. درست است. یک کار تكراری  اینگونه گفته شود که به ازای آن پول دریافت شده است و پول خرج خانواده می

 تكراری نیست. 

د  تصور کنید مدیر عامل آن بانک خلاقیت به خرج بدهد و بستر آن بانک را مرتب به فضاهای شاد تبدیل کند. مثلاً  با ارباب رجوع خوب برخور

شود. اما اگر کند و آموزنده میدادن،  روز عید شكلات دادن. یعنی موقعیت تكرار را ارتقاء دهد. آن بستر تغییر پیدا می  انجامکردن،  عمل صالح  

گذارند.  کنند و به جای آن ربات می گونه را حذف می   لَعِبتوان به جای فرد یک رایانه قرار داد. بسترهای  فقط بستر کار باشد، یک کار روزانه، می

گونه آن    لَعِبدهد. بسترهای تكرار و    انجامتواند کار آن فرد را  است یا نیست این است که یک دستگاه رایانه می   لَعِبی اینكه یک بستر  نشانه 

ها ای یک فضای خفه برای بچه ها چنین وضعیتی اتفاق بیفتد. در چنین خانهشود. خدا نكند در خانه بسترهایی هستند که احساس در آن خفه می 

 شود.ایجاد می

تواند خیلی  تواند بخندد. می تواند داشته باشد. می کند، هیچ جایی هم ندارد که برود ولی اخلاق خوب میتصور کنید فردی منزل کوچكی زندگی می

 ی خود باید سلامی بدهید که با سلام قبلی متفاوت باشد.  شوید به خانواده دهد. هر روز که از خواب بلند می انجامکارها 

کند، به شدت ضد احساس است. احساس را تعطیل می   لَعِبدهد.    انجامتواند هزاران عمل  فضای انسان فضای احساس است با احساس خود می

آید. بدخلقی در اثر این است که حسِ خوب نیست. در ابتدای یک کار انسان بدخلق  شود. احساسِ بد به جای آن می در حقیقت احساس تعطیل نمی 

 شود. آید. بداخلاقی جایگزین می رود یک حس به جای آن می شود. وقتی حسِ خوش می نیست، به مرور بدخلق می 

تفریح گذاشته  را  تفریح متفاوت است. ما اسم آن  اثر آن بحث  ایم. یا طبیعت گردی است یا شهر گردی یا یک عملیات آموزشی است که در 

 توان بذل و بخشش کرد.شود و در اثر آن میهایی داده میآموزش

 کنید. باید تغییر ذائقه داد. نباید افراد احساس کنند که شما در حال آموزش دادن هستید. کنید، تحلیل میمثلاً )یک فیلم را( با یكدیگر نگاه می

 وقت قابل پیش بینی نیست.  این است که فرد هیچلَعِب ای عمل کنید که افراد نتوانند شما را حدس بزنند. خاصیت خارج بودن از هر بار به گونه 

شود برد. اصطلاحاً گفته می بدترین حالتی است که انسان را به سمت مسخ می لَعِب شود.  شود، منجمد می می لَعبِ دنیا به این صورت است که وقتی  

 انسان مسخ شده است.  

باشد  لَعِب های مختلف آنها را در ذهن داشته باشند. بستر وقتی  ی پدر و مادر خود را ببیند. تا بتواند حاتهای مختلف چهرهفرزندان باید حالت

شود. منجر به خلاقیت فرزندان  بسیار مهم است. انعطاف بسیار مهم میلَعبِ ی تربیت فرزند  کنند. بالاخص در حوزه معنا پیدا میتكرارها حالت بی 

توان کار داد. خیر، روح انسان که بلند باشد همه جا می  انجامهای متعدد توان فعالیتهای کوچک نمیکنند در محیطشود. بعضی افراد فكر می می

 کرد.
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است. مثل هم نیستند. درست است که با هم ارتباط دارند ولی هرکدام بستر و کار خود را دارد. ما به اشتباه به هر دو بازی    لهَو، متمایز از  لَعِب

های خاصی که معنا است، به سمت روزمره شدن و فضاهای غیر منعطفِ خشک و دارای نظم تكرارهای بی   لَعبِگوییم. در صورتی که فضای  می

 بسیار هم خشک هستند.  

دهید. طی  نمی   انجامدهید. در حقیقت کار تكراری  می   انجامکنید و کار تكراری  خواهید به مسافرت بروید چندین ساعت رانندگی می وقتی می

ای زندگی کند که همیشه احساس مسافر بودن را از  روید. خوب است انسان به گونه کنید. هر ساعت از یک جایی به جایی دیگر می طریق می 

خارج شود. هر زمان  لَعِب شود فرد از حالت  . این حس حرکت منجر می33  رَبِّی سَیهَْدِینِ ۚ  إِنِّی ذَاهِبٌ إِلَىگوید:  می  )ع(دست ندهد. حضرت ابراهیم

 شوید از خانه خداحافظی کنید. ممكن است این آخرین دیدار باشد. از خانه خارج می 

 وقتی  دوباره به خانه رسیدید حس خوبی است.  از یک طرف شادی دارد از یک طرف غم دارد. حس خوبی است.    

آن بسترهایی که کلان بستر است، مثل جامعه یا مدرسه، بلافاصله فرد باید وارد آن شود و یک بستر کوچک درست کند. چند نفر با هم بستر  

های مدرسه را به دست بگیرند. مسئول کنند. مثلاً به فرزندان خود یاد بدهید که کتابخانه کنند. آنها تعریف جدیدی از بستر ایجاد می درست می 

ی ابتدایی یا راهنمایی کتابخانه داری  های دورهکنند. یكی از بهترین بسترها برای فرزندان، بالاخص بچه کتابخانه شوند. بستر را به کتاب تبدیل می 

کند. دهند. این کار فضا را از حالت روزمره خارج میکند. خاصیت کتاب اینگونه است. کتاب امانت میخارج میلَعِب است. آنها را از حالت بسترهای  

آورند. وقتی  ی اول می کنند و باغبانی را در دورهها اشتباه می یكسری کارها مثل باغبانی، البته برای دوره هفت سال اول نیست. خیلی از مدرسه 

ی راهنمایی برد. در ابتدایی کارهایی مثل نظافت، آب دادن به گیاه را رود. باید باغبانی را در دوره رود سمت گیاه نمیدانش آموز به راهنمایی می

 کند. شود. مثل تربیت فرزند است. حس تغییر می باید به آنها سپرد. در باغبانی گیاه روز به روز بزرگ می 

تواند حریم  تواند در خانه بستر درست کند. فرد میاگر فضای خانه مناسب فرد نیست می  توان آن را ایجاد کرد.خوبی بسترها به این است که می

های مذهبی همین کار را  شود. فرزندان غیر مذهبی در خانهخود را از دیگران حتی در کمترین متراژ هم جدا کند. امروزه خلاف آن عمل می

 کنند. کنند، یک حریم درست میمی

که در طبع فردی هدایت تواند مرده را زنده کند و برعكس. زمانی  قاعده عالم به این صورت است. در سوره هم مطرح شده است که خداوند می

تواند به خاطر عوامل مادی از هدایت سرباز  است و به دنبال نور هدایت است، عوامل مادی کمترین تأثیر را در این موضوع دارد. هیچ کس نمی

خارج شود. مثلاً در ورزش شنا، بعد از ده جلسه   لَعِبانسان باید از بستر   زند. زیرا به قدری قدرت خلاقیت دارد که بتواند بر این موضوع غلبه کند.

 کند. خارج می لَعِبباید شنا را یاد گرفت. این کار بسترها را از حالت 
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بحث لذت خیلی مهم  لَعِبتواند کار کند. در  بسیار مهم است. زیرا سنگ بنای اولیه است. اگر انسان بتواند از این بگذرد، روی بقیه هم می لَعِب

 لهَوْاست. چیزی که با لذت همراه است ولی لذت آن دوام ندارد و بدون نتیجه است. لذت پوچ است. انسان لذت طلب است. اگر بخواهد غیر از  

باشد، لذت به عنوان اساس و اصل نیست. زیرا بسیاری از چیزهایی که لذت دارد ممكن است اشكال هم داشته باشد. مثل بیماری که غذایی که  

کند در راستای احكام و خیلی خوب  در راستای احكام نیست. اما وقتی که تغییر پیدا می لهَْو دوست دارد را نباید بخورد، این لذت دارد و معمولا  

کند و عامل تشویق است. اگر لذت  گیرد، ترغیب ایجاد می شود. یعنی همان چیزی که لذت بوده و منع داشته است وقتی در ذیل احكام قرار می می

شود. یكی از کارهایی که انسان باید در خانه داشته باشد اصل برپایی لذت است. ولی نه لذتی  گیرد و ترغیب نمی نباشد اصلاً تشویق صورت نمی 

 ثبات باشد، بلكه خودش اصالت داشته باشد. ی امر بی که بر پایه

 لهَو 

کند. به آن را عملیاتی می لَعِباست که  لهَْو گویند. ساختار  دهد. لذت طلبی که به آن الِهاء میاین است که به انواع لذت اصالت میلَهْو کار بستر  

شود و ممكن است فرسایشی شود. چون الِهاء یک لذت درونی در فرد دارد میخسته کننده   لَعبِنباشد بعد از مدتی  لهَْو دهد. اگر  جلوه و زینت می 

 رود.و لذت هم به طور طبیعی با انسان سازگاری دارد، انسان به سمت لذت می 

دهید    انجامبرید. به عنوان مثال کار لذت دارد ولی اگر کار را برای کار  برید و در اصل کار نمی این است که لذت را در فرع به کار می لهَْو مخالف  

کند. زیرا خوش  شود دیگر کار نمی و فرزند هم لذت ببرد کار خوبی است. اما اگر به قصد خوش گذراندن کار کنید، فرزند کمی که کار سخت  

کند. اگر بگویید: بیا خوش بگذرانیم و مشق بنویسیم. در ابتدا ممكن است خوش بگذراند ولی وقتی  گذرد. بنابراین او هیچ کاری را تمام نمینمی

شود احساس  مینویسد و کارش تمام  نویسد. او باید در فرع کار لذت ببرد. مثلاً بگوییم: وقتی انسان مشق میگذرد دیگر مشق نمیخوش نمی

بدهد    انجامفهمد که باید یک کاری  شود. می بدهد و فرعِ بر مشق نوشتن لذت ببرد. این درست می   انجامبرد. یعنی کار را  کند و لذت میمی راحتی  

شود که تن به کار  شود و فردی می تا لذت ببرد. باید سختی بكشد تا لذت ببرد. ولی اگر بخواهد مستقیماً لذت را شكار کند تربیت او خراب می 

کند. اما کار هدفمندی است ساختار یا بستری است که فرد را مشغول کار هدفمند میلهَْو شود. ساختار ضد  دهد. با مختصر سختی  عصبانی مینمی

کند. بعد  دهد که مشق خود را با سه رنگ بنویسد و به او کمک میشود. مثل این است که فردی به کودک خود یاد میکه حتماً به لذت ختم می 

دهد. لذت  کند که حس لذت را در انتهای کار به او نشان می کند که خیلی زیبا شده و سعی می دهد و به او القا می از تمام شدن دفتر را نشان او می 

 نباید در اصل باشد بلكه باید در پس زمینه باشد. 

موضوع غم انگیزی در زندگی انسان است. زیرا انسان لذت طلب است و لازم است که لذت ببرد. لذت عبادت، کار، ارتباط با دیگران. ساختار لهَْو 

 شود.انسان بدون لذت معنا ندارد و جزء نیازهای اولیه انسان است. ولی نباید این لذت در رأس باشد، اگر رأس باشد کار خراب می 

شود. تعریف برای اول، سختی برای وسط و لذت برای  کار و محكم بودن کار در او لذتی ایجاد می   انجام یکاول باید تعریف کنیم که در اثر  

 انتهای کار است.
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دار شدن سخت است. این افراد باید تعریف خود را درست کنند. باید تحقیق کنند بچه را برای چه  شوند، زیرا بچه دار نمی ها بچه بسیاری از خانم

های دار شدن بیارزد. مثلاً باقیات الصالحات است. البته خیلی بحث خواهد. خصوصیات بچه چیست. سپس تعریفی داشته باشند که به سختی بچه می

بیند و رسد. این سختی را می ی نسل خود به بقا میشود. انسان به وسیلهی فرزندان خود باقی میمختلفی دارد یكی این است که انسان به واسطه 

ندارد و    بینید که در هیچ حالتی در دنیا لذت واقعی وجودکند میشود. وقتی لذت اصالت پیدا میآید برای او لذت میبعد که کودک به دنیا می 

رود. این خاصیت دنیاست و شما  خواهید بگویید که این لذت به من رسید، لذت از بین می های آن زودگذر است. تا می همیشه محدود است و لذت 

لهَْو توانید روی لذت برنامه بریزید. هر چه فرد در این بستر هدفمندتر شود بدون توجه به لذت و غیر لذت، روی مقاصد خاصی بنشیند حالت  نمی

های خوب است. اما تا ابد ادامه  برید و محلی برای خوشی بینید و خیلی لذت می رود. مثلاً یک کلاس دارید و هر هفته همدیگر را می از بین می 

ن  ندارد. باید یک کاری کنید، مثلاً پنج جلسه اهدافی را محقق کنید و اگر لازم بود پنج جلسه اضافه کنید. خوشی در ضمن آن باشد در اصل آ

شود.  میشود آزمون گذاشت، کنفرانس و همایش گذاشت و تمام شود. دنیا همین است، تمام  مثلاً در پنج جلسه باید به این هدف برسیم. می نباشد.

روی دنیای باز حساب نكنید. هیچ کاری به این صورت نباشد. برای فرزندان هم این کار را نكنید. برای کار کوچک هم هدف بگذارید. هدف را  

ی لقمان در مورد این موضوع است که حكمت و شكر  ی مبارکهنشان او بدهید و سپس کار بعدی، تا فرد یاد بگیرد که مقصددار زندگی کند. سوره

شود مگر آنكه ساختار قصد او فعال شود و کسی محسن نمی شود، کسی شاکر نمیو محسن بودن وابسته به این موضوع است. کسی حكیم نمی 

دهد. یشود. مقصددار شود یعنی بتواند خیلی راحت کارها را چند مقصدی کند و به مقصد برسد و سراغ کار بعدی برود. این کار خیلی به فرد قدرت م

 های باز بسیار ضرر رسان هستند.جلسه
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گیریم بحث ما بسترهایی هستند که چنین خاصیتی دارند. یک خانه را تصور کنید. منظور یک چهاردیواری است. به عنوان نمونه خانه را در نظر می 

 ندارد؟لهَو ای بستر دارد و چه خانه لهَو ای بستر چه خانه  نیست؟لهَو ای است و چه خانه لهَو ای که برای همه ملموس است. چه خانه 

های خود داشته باشند و این مقاصد را به دیگران اظهار کنند، ای که تمام اعضای اصلی خانواده و یا بعضی از آنها مقاصد اصلی در برنامه خانه

ای که مقاصد  نیست. مقاصد مشخص و عاقلانه مدنظر است. لزوماً متشرعانه هم منظور نیست، عاقلانه باید باشند. از آن طرف خانه لهَو ی  خانه

روند. تمام کارها روند، به چه علت مسافرت میداند چه زمانی مسافرت میاست. فرزند این خانواده نمی لهَو ماهانه و سالانه مشخص ندارد، بستر  

روند.  ها پیش می در ابهام هستند. امكان دارد در ظاهر والدین خوش گذرانی نكرده باشند، اما همین اندازه که مقصد ندارند یعنی بر اصالت لذت 

روند. بدون  آید، به همان سمت مییعنی هر طرف باد میهمَجٌَ رَعاعٌ هستند.    3۴هَمَجٌ رَعاعٌ   )ع(باری به هرجهت هستند. به فرمایش امیرالمؤمنین

 روند. هر چه پیش بیاید.برنامه پیش می 

گویند که جهت دیدن  گویند. به طور مثال به آنها مییک زمان والدین به فرزندان خود که در سن ابتدایی و یا بالاتر هستند دلایل سفر رفتن را می 

باید به سفر برویم. یک سال امكان دارد دو مسافرت داشته باشند. فرزند در ذهن خود متوجه    …مردمان شهرهای دیگر و کسب تجارب زندگی و

شود قرار است یكی  شود که سفر در برنامه و سبد زندگی آنها تعریف شده است و هر زمان اعلام کنند که قصد سفر رفتن دارند، او متوجه میمی

 از دو سفر مورد نظر را بروند. 

بینند.  تر عمل کرد. مقصد خود را بر دیدن کل ایران قرار دهند. در حقیقت در زمان سفر، شهر به شهری که در راه قرار دارد را می توان قوی حتی می

توان گفت  شود و می اند. در حالیكه آن شهرها هم جزء مسافرت محسوب می اما گاهی آن شهرها را به عنوان شهرهای دیده شده محاسبه نكرده 

 اند. بخش زیادی از شهرهای ایران را در سفر دیده

اند شاید بیست درصد ایران هایی که رفتهدهند: دو درصد. درحالی که در مسافرتاید، پاسخ میچنانچه از افراد سؤال کنیم چند درصد ایران را دیده

 اند. اند. احصای دیدن نكردهاند، گویی آنها را ندیده را دیده باشند اما به دلیل اینكه بنای دیدن شهرهای بین راه را نداشته 

 شود. میلهَو شود و اگر احصاء نشود، چنانچه احصاء شود، قصد می 

 کنیم؛ مردم شناسی، محیط شناسی، اقلیم شناسی، درخت شناسی و... اگر بخواهیم به طور جزئی بیان کنیم، سفر را هم جزء به جزء می 

 
اَتْباعُ كُلِّ ناعِقٍ یَمیلونَ مَعَ كُلِّ ریحٍ لَمْ یَسْتَضیئوا بِنورِ العِْلْمِ وَ لَمْ یَلجَْؤُوا الَنَّاسُ ثلَاثةٌَ: فَعالِمٌ ربََّانی وَ مُتعََلِّمٌ عَلی سَبیلِ نجَاةٍ وَ هَمجٌَ رَعاعٌ فرمایند:  می  )ع(امام علی 34

   اِلی رُكْنٍ وَثیقٍ.

طرف كه باد    مردم سه گروهند: دانشمند خداشناس، دانش جوی در راه رستگاری و فرومایگانی بی اراده و سرگردان كه هر دعوتی را اجابت می كنند و به هر 

 ( 14۷بیاید به همان طرف می روند، از نور دانش روشنایی نمی گیرند و به پایگاه محکمی پناه نمی برند. )نهج البلاغه، قصار 
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شود. قصددار زندگی کردن یک مفهوم بسیار وسیع است. اگر در یک خانه، اعضاء اصلی اهل قصد کردن نباشند، این مفهوم به فرزندان منتقل نمی 

  شود.میلهَو بستر آنها 

ی نماز خواندن و  ای که از دین دیده است، چهرهزند. زیرا فرد تنها چهرهاست و به زندگی بسیار لطمه می لهَو ها، بسترهای نوع بسترهای ما انسان

اصل دین تفكر است. اصل    تر هم داشته است و فرد آنها را ندیده است.روزه گرفتن و اعمال خاصی بوده است که اصل دین هستند. اما دین، اصل

 .3۵دهددین تفقه است. اصل دین نماز نیست. نه اینكه نماز مهم نباشد. فقاهت فرد است که به یک عبادت ارزش می 

زندگی را قصد دار کنیم. افراد    …رویم وکه در سال می  )ع(به عنوان مثال، هر سال با مشخص کردن سفر اربعین، یک یا دوبار زیارت امام رضا

خواهند برسند، آن کار را  هر کار به چه موضوعی می  انجامدهند. باید با بیان اینكه از  می  انجامهای زیادی  ی خود کارها و برنامهبرای خانواده

های سفر، ارتباط با مردم است.  ، چه اتفاقاتی باید رخ دهد. مثلاً یكی از بخشمقصددار کنند. مشخص کنند در هر سفر، در هر کار و در هر برنامه 

ای  فرد مقصددار در ذهن خود مشخص کرده است که در سفر مشهد باید با مردم ارتباط داشته باشد. در حرم که بسیار شلوغ است، از این شلوغی بر

بیند، با او وارد تعامل  مختلف ارتباط بگیرد. زمانی که یک فرد عرب را می   هایکند. با افراد از ملیت رسیدن به مقصد ارتباط با مردم، استفاده می

 توان احساس کرد به آن شهر سفر کرده است. کند از کجا آمده است. با همین تعامل و گفتگو می شود، از او سؤال می می

 است.  زِینَةپوشند، اینكه افراد برای اعیاد لباس زیبا می

 زِینَت

دادن    انجامدهد. برای  می   انجامنیست. منظور زینتی است که انسان نسبت به عمل خود   زِینَةزینتی که در اینجا مطرح شده است، منظور مطلق  

هم نباشد، فرد کار اشتباه  زِینَةدهد. تا زمانی که این    انجامدهد تا بتواند آن کار را  های صحیح به آن عمل میآورد. جلوهیک عمل خطا، توجیه می

 دهد.نمی  انجامرا 

گیرد که اگر در آن زمان بخوابد،  زند، بهترین عمل این است که فرد بلند شود اما اینطور در نظر می فرض کنید برای نماز صبح ساعت زنگ می 

 است.  زِینَةآورد که بیدار نشود، این خواند. توجیهی مینماز را در زمان دیگر با حال بهتری می

رود است حرفی را راجع به فردی به دیگری بگوید. اما متوجه هم هست که غیبت است. آنقدر با آن حرف کلنجار مییا مثلاً شخصی تصمیم گرفته 

 است.  زِینَةکه در نهایت غیبت را بگوید. اما اسم آن را غیبت نگذارد. اینها 

 
هُ عَلَیهِْ وَ آلهِِ قَالَ: أَوَّلُ ماَ یحَُاسَبُ الَْعَبدُْ اَلصَّلاَةُ فَإنِْ قُبِلتَْ قُبِلَ مَا سِوَاهاَ وَ إِنْ  وَ رَوَى اِبْنُ باَبَویَْهِ أیَْضاً فِی كِتاَبِ منَْ لاَ یَحْضُرُهُ اَلْفَقِیهُ بِإِسْناَدِهِ إِلَى الَنَّبِیِّ صَلَّى الَلَّ 35

 مَا سِوَاهَا.رُدَّتْ رُدَّ 
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پوشش صحیح دادن به یک   زِینَةکند،  کند کار اشتباه خود را با آن پوشش دهد. در سیاق دنیا که مطرح می یعنی آن وجهی که انسان سعی می زِینَة

 به این معنا نیست. زِینَةکار اشتباه است و مطلقِ 

 ساختار صحیح آن چیست؟

گوید: هر زمان که فلان  های نیک به آنها بدهد. به عنوان مثال میدهد برای اتمام کارهای درست، جلوهمی  انجامانسان احتیاج دارد در اعمالی که  

آورد یعنی یک کار دانند زمانی که پدر شیرینی می شود. همه می اتمام آن عمل می زِینةَدادم، شیرینی مهمان من هستید. شیرینی وجه    انجامکار را  

 اش تمام شده است. و پروژه

در سیاق دنیا بد است و انسان را به طرف انحراف   زِینةَی امور قشنگ و زیبا است. هر اندازه های نمادین کردن کارهای خوب به وسیله ، جنبه زِینَة

 کشاند، در این سمت، حسُن دارد.می

ی شیطان اینگونه هستند که در بسترها یكسری مقررات و تعاریف پیدا و پنهان به عنوان مقررات  دهنده زِینَةشود. بسترهای می زِینَةگاهی بستر، 

 شود.شوند و به آنها صحه گذاشته می درست جایگزین می 

ی توافق، یک کار اشتباه تثبیت  گیرد و به واسطهشود و برروی آن توافق صورت می ممكن است کاری از اساس اشتباه باشد اما تبدیل به قرار می 

 شود. می

 گذارد.کند؛ کارهای اشتباهی که ممكن است افراد روزی متوجه بشوند را در قراردادها میبه این صورت است که تهاجمی عمل می زِینَةکار 

گیرد. اما آنها  ها ایراد میبه طور مثال در منزل ده قانون وجود دارد که شش قانون آن اشكال دارد. اگر فرد عاقلی بررسی کند، به وضع آن قانون 

. چنین کاری دهند  انجاماند که آن بستر را  ی قانون کردن آن موارد، اعضاء خانواده ملزم شده واسطه   شوند. به به تعاریف رایج یک خانه تبدیل می 

 شود. اغلب بسترها به چنین موضوعی گرفتار هستند. میانجامرا زیاد 

ی آن به چه دلیل است؟ چه اتفاقاتی باید در آن بیفتد؟ و در نهایت قوانین باید اصلاح  ها بپرسند: اینجا محل چیست؟ وضع اولیه ابتدا باید انسان 

 شود. 

 

دهید را به صورت نمادین می  انجامدهید دارید را اصلاح کنید و کارهای خوبی که  می   انجام، باید تعاریفی که نسبت به کارهایی که  زِینَةی  درباره

ی زینت است. است. مثلاً اینكه روز جمعه متفاوت از باقی روزهاست در لایه زِینَةی  اند در لایهداده  انجام  )ع(آذین کنید. تمام کارهایی که اهل بیت 

 است. زِینَةکنند، اینها ها اعلام می کنند. یک شب را متفاوت از باقی شب ی یک نفر متفاوت باشد. متفاوت سازی می کنند که جمعهکاری می
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هایی که فرزندان  گیری کارها است. مخصوصاً خانوادههای خوب که لازم است افراد در منزل داشته باشند، جلسات هفتگی برای تصمیمزِینةَیكی از  

های هفته را مشخص  ها و تنبیهدارند. در روز جمعه یک جلسه بگذارند و قرارهای هفته را تعیین کنند. اشتباهات خود را اصلاح کنند. تشویق  بزرگ

، زِینَةهستند.   زِینَةدهند. اینها    انجامکارهای مختلف  ها بر اساس میزان امتیازات خود  کنند. امتیازهای افراد را محاسبه کنند. امتیازات پدر، مادر، بچه 

 کند. فضای خانه را به فضای زیبا تبدیل می

ی کارهای گیرند و مجموعه خطا قرار می  زِینَةی توجیهات و تعاریف اشتباه ذیل  شود. مجموعه اشتباه می  زیِنَةاز آن طرف، برنامه ریزی اشتباه نیز  

 گیرند. زیبا قرار می زِینَةنمادین رغبت برانگیز ذیل 

خطا   زِینَةرود و اگر نادرست باشد به سمت  زیبا و صحیح می زِینَةاست. اگر درست باشد به سمت   زِینَةبه عنوان مثال برگزاری جشن تولد ذیل  

 دهید یا خیر؟! می  انجامرسید. آیا در آن مراسم مقایسه که از این برنامه چه قصدی دارید و به چه چیز می نای رود.می

دهید، زینت هستند. اگر رسم شود حتماً هدیه گران قیمت باشد، زینت خطا است. اما اگر با  های مختلف به هم میهدایایی که در منازل به بهانه

 خوب است.  زِینَةمختصر وسیله بتوان فردی را شاد کرد، 

شوند. ترین کار شاد میشود. اما در مقابل افرادی هستند که با کوچککند که با هیچ کاری شاد نمیگاهی به قدری فضای ذهنی یک فرد تغییر می

 است.  زِینَةهر دو 

مثلاً تغییر در قوانین آن هم ممكن است اتفاق بیفتد که    زینت در ایجاد توجه نسبت به یک عملی و رغبت ایجاد کردن نسبت به یک عمل است. 

گوییم. به عمل چسبیده می  زِینَة. هرکدام از آنها یک کارکردی دارد. در مورد شیطان هم، توجیه پذیر کردن یک کار خطا را سَولَّتشود آن هم می 

 است. 

دهید اگر شیطانی   زِینةَندادن همان کار هم هزار دلیل وجود دارد. اگر هر کاری کنید که کار را    انجامدادن یک کار هزار دلیل و برای    انجامبرای  

ی خلقت به  شود. قاعدهشود. و اگر واقعاً انسان صادقی باشید و کسی به شما اعتماد نكند در آخر صدق شما معلوم میباشد، یک روزی برملا می 

 شود.این صورت است. به هرحال صدق هر کسی معلوم می

 تفاخر

از باب »تَفاعُل« است. »تَفاعُل« به   تَفَاخُرنیست.  زِینَةاست. مثل  لَعِباست، مثل لهَْو اصلاً وجه درست ندارد. مثل  تَفَاخُراست.  تَفاَخُربحث بعدی 

کند. در حقیقت هم افزایی در افتخار کردن نسبت به یک امر  کند، فرد دیگر هم به فخر او مقابله میصورتی است که یک نفر به چیزی فخر می

ها چشم و هم  افتد. نام آن در خانوادهها اتفاق می تفاخری است که بین انسان  . تَفاَخرٌُ بَیْنَكمُْشود زیرا:  دنیایی است. نوعاً برای امر دنیایی مطرح می 

ها هم اصلاً واضح نیست، ولی هست. به عنوان مثال امروزه  ها خیلی واضح است بعضی وقت ها این چشم و هم چشمیچشمی است. بعضی وقت 

 ها وسایل منزل به روز و گران است. ی خانهدر همه
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کند که به چیزی نیاز دارد. مثلاً نیاز به یخچال یک نیاز ضروری  کند. یعنی انسان احساس می طبع انسان به این صورت است. نیازی ایجاد می

یک قصد کاذب   مثل اینكه اگر فردی نداشته باشد، زندگی ندارد. معادل نفی یک زندگی است. در صورتی که در حقیقت چنین چیزی نیست.است.  

انواع دارد. به طور کلی ساختار آن همیشه   است. جنس فخر، یک نوع قصد است که فرد قصد نشان دادن خود یا قصد نشان دادنِ بودن را دارد.

 داند.کند. براساس نیاز کاذب فرد را محتاج یک چیزی میآید و نیاز کاذب درست می حالت هم افزایی دارد و براساس دیدن و شنیدن به وجود می 

 شود زندگی کرد. اینها جزء ذات یک زندگی نیست.دهد نوع دیگری هم میدر برخی شهرها و روستاها زندگی به این شكل نیست. نشان می  

قیمت تهیه کنند. ولی اینها روز به روز ایجاد نیاز کاذب  توانند ایرادی ندارد که وسایل گران  البته ممكن است گفته شود افرادی که از نظر مالی می 

شود که البته کار تبلیغات است  شود. مقایسه باعث بالا بردن نیاز میی امور با هم مقایسه ایجاد میکند. در همه کند. وقتی نیاز کاذب ایجاد میمی

در ذات ساختارهای اجتماعی وجود دارد. معلوم نیست اگر حذف شود   تَفَاخرُشود.  انجامو اصل کاری است که برای فروش محصولات لازم است 

 مشاغل به چه صورت خواهد شد. ولی مشاغل حتماً به این صورت نخواهد بود.

به این است که به سمت دنیا طلبی، تقویت مصرف گرایی، فرد گرایی، اسراف برود. از همه بدتر افسردگی به دلیل نداشتن. یعنی یک  تَفاَخُراصل 

کند خیلی شود. احساس میتواند تأمین کند. یكمرتبه از درون خالی میکدام از این مسائل مادی را نمی نفر هست که شغل مناسبی ندارد و هیچ

. ولی  إنَِّ أکَْرَمَكمُْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکمُْ 36فقیر است، خیلی بیچاره است. در صورتی که داشتن و نداشتن دنیا دلیل خوب بودن یا نبودن یک نفر نیست.  

ها به کنید خیلی از مفسدههانت کرده که نداده است. وقتی که نگاه میا، خدا به من  37رَبِّی أهََانَنِکند که کند. احساس میاو اینگونه احساس نمی 

 آید.گیرد و این مشكلات به وجود می خاطر همین جریانات در جامعه شكل می

 

ی خود دارند: ما مفتخریم ابتدای وصیت نامه   )ره(شود که حضرت امامشود. شبیه آن چیزی میبه سمت مثبت برود فخر یا افتخار می تفَاَخُر حالا اگر  

کنند. در ادبیات عاشورا شعرهایی هست که اصحاب ابا عبدللّه مجد است. البته در روایات فخر مطرح میاین  ی دوازده امام هستیم.به اینكه شیعه 
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است. احساس    )ع(کردند به اینكه امام آنها امام حسینهستند. فخر می  )ع(کردند به اینكه پسر امیرالمؤمنین خواندند. فخر میدر حمایت از اباعبدللّه می

بحث کرامت نسبت بهتری به آن   تعلق است. احساس نیاز واقعی است. به خود بالیدن است. اتفاقاً اعتماد به نفس واقعی است. مطمئن بودن است.

 دارد. مجد برای خداست. کرامت برای انسان است . 

شود. مثل ادارات دولتی که فردی ویژه  ی آن این است که خاص بودن یک تعدادی، برای کاری مشروط میباشد، نشانه تفَاَخُر اگر بستری بستر  

 رود.بندی می شود. به شدت جامعه به سمت طبقه می  انجامبندی است. یک موقعیتی برای شخص خاصی است. کارها به صورت طبقه 

دهد. هیچ الزامی وجود ندارد که    انجاموجود نداشته باشد، ممكن است کار در حد اعلائی را یک نفر که ورودی جدید است  تفَاَخُر اگر در بستر   

 دهد.  انجامی مراتب را طی کند و بعد کاری را شخص تازه وارد همه 

هم فخر مثبت داریم و هم فخر منفی داریم. زیرا در فخر یک دعوی و ادعای فضیلت است. ادعای فضیلت ممكن است واقعی باشد. مثل اینكه در  

کنند. این که بد نیست. خیلی هم خوب است. افتخار اگر نباشد قوام  کند که پدر است. فرزندان او هم به پدر بودن او افتخار میخانه مردی ادعا می

ترهای خود به خصوص پدر و مادر ی مطلوب این است که همه به بزرگ رود. شاخص یک خانوادهرود. قوام خانواده از بین میجامعه از بین می

 خود افتخار کنند. فرزند به پدر و مادر خود افتخار کند. این بخش صحیح آن است. 

است. او هم به خاطر اینكه به طرف مقابل  کند که فرد دیگری آن را فراهم کردهاین است که یک نفر به این دلیل چیزی را فراهم می تَفاَخُر اما  

یک زمان یكی  تفَاَخُر ایراد دارد. در تفََاخُر برد. کند. این عمل به مرور جامعه را به سمت آرزوهای نادرست می رو دست بزند بالاتر از آن را تهیه می 

نوعاً در مسائل  تفَاَخُر به این معنا نیست.  تَفاَخُر های معنوی  شود. اساساً در حوزهشود و دیگری مفعول فخر، بار دیگر برعكس می فاعل فخر می 

برد. ولی مادیات به این کند. ذات عبادت شعور انسان را بالا میخواند. این عبادت انسان را اصلاح میافتد. مثلا یک نفر نماز میمادی اتفاق می

 صورت نیست.  

رود و  ها بالا میگویند چون هر روز قیمتگویند. به این دلیل سَعر میها هم سَعر میآتش است. به قیمت   ماند. سَعیر اسممادیات مثل سَعیر می

ی ی سَعیر است. سَعیر در ذات به واسطه مادهتَفاَخُر کشد.  گویند که مرتب بالا می هیچ وقت پایین نمی آید. به  آتش هم از این جهت سَعیر می

شود  ی فرقان آمده است. ویژگی سَعیر به این صورت است که انسان یكمرتبه متوجه می افتد. سعیر ساختار عجیبی دارد. در سوره اتفاق می تَفاَخُر 

شود.  ها سخت می شود. زندگی ها سخت میشود. ازدواج میتَفاَخُر که بسیار درگیر دنیا شده است و خودش خبر نداشته است. یک زمان خود بستر  

 کند. ها سد ایجاد میاست که بین انسان تفَاَخُر ی اولیه عذاب زندگی انسان شود. اصلاً مادهرفت و آمدها سخت می 

 تَكَاثُر

باشد. اختصاص پیدا تَفاَخُر یک وجه از    تكََاثُراست. شاید  تَفاَخُر هم مثل    تَكَاثُرآید.  می الْأَمْوَالِ وَالْأَولْاَدِ این است که روی    تَكَاثُری  حالت بیمار گونه 

 گرایی است.  آن کثرت  آید. وظیفهبیرون می تَفاَخُر کند، از دل می



 ۹۸ 

هر چه که بتوان روی آن قیمت گذاشت. هر چه که بتوان ارزش افزوده برای آن در نظر گرفت. مثلاً کسانی که داروساز هستند مجوز خود را  

 فروشند. همه مال است. کنند. موسسه یا شرکت خود را می فروشند. جزء مال است.  بعضی از افراد شرکت ثبت می می

ای است مقابله  آورد به خاطر اینكه با طرف مقابل که یا فامیل است یا هم محله آورد، اولاد به دست می دوتایی است. فردی مال به دست می   تَكَاثُر

شود که نزدیک نسبت به کسانی مطرح می  تَكَاثُرموضوعیت ندارد.    تَكاَثُرکند. ولی دشمن اصلاً چنین مفهومی ندارد. زیرا در بحث دشمن اصلاً  

 .تَكَاثُرگویند دهد. این را می می  انجامفرد هستند. به عنوان مثال برای اینكه یک وجه امتیازی داشته باشد کاری 

 است. برای غلبه بر دیگران است. الْأَولْاَدِ و الْأَمْوَالِ در حقیقت کسب تغییر توازن در یک محل است. تكاثر در  تَكَاثُر

 تَكاَثُرکند  شود. زمانی که فرد مقابله می گویند. برکت می نمی    تَكاَثُرآن    اگر سعی کند تعداد را زیاد کند تا بتواند بیشتر هدایت کند چگونه است به

 رود. ای میهای قومی و قبیلهگراییشود. به این صورت جامعه به سمت منفعت ها میاست. معیار تعداد انسان 

مفهوم خود را از دست داده است. اما به عنوان مثال در یک ده که بر   تَكَاثُر های شهری شده است.های انسان، زندگی حقیقت چون زندگی در  

ها بر  شود، بسیار موضوع مهمی است. یعنی حاکمیتهای فرزند و قبیله تعیین می کنند و بر اساس آن منفعت ها را پخش می زمین   تَكَاثُراساس  

 .إِنَّا أَعْطَینَْاکَ الْكَوثَْرَ . الْكَوثَْر، بحث تكََاثُرشود. ولی مثبت هم دارد ولی نه شود. این جزء موارد منفی آن می تعیین می تكََاثُراساس 
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 ۲۹/۴/۱۴۰۱ی حدید ی مبارکهسوره ششمی جلسه

 ی مطالب گذشتهخلاصه

کند یعنی  کند تا از دنیا برود. عذاب نمیی حدید و مجادله را در نماز واجب بخواند خداوند او را عذاب نمیگفته شده است که هر کسی سوره ▪

دهد در خود و    انجاماند که هر کسی این کار را  شود و این نوید را دادهگونه دارد؛ نمی هایی که حالت عذابهای دنیا، سختیدچار سختی

ها هستند خواص دنیایی دارند. این سطح از قرآن تنها چیزی است که  خاندانش ابداً بدی نبیند؛ هیچ بیماری به بدنش نرسد. بعضی از سوره

دارد.  میای است که عذاب را بر  هر کسی داشته باشد هم دنیا را دارد و هم آخرت را دارد. به دلیل اینكه این سوره در آن هست و سوره

ی حدید و مجادله به این صورت است. خیلی  کند. سورهکند؛ انسان را ثروتمند میآن است که مقدرات را برای انسان سهل میای در  سوره

کنم، چون ممكن است برای فرد سخت باشد یا اشتباهی بخواند. ماهی یک بار، دو هفته یک بار،  به خواندن آنها در نماز واجب نمی  توصیه

 شود.  اللّه دچار بدی، دچار سوء، دچار بیماری نمیشاءهر کسی در نمازهایش بخواند ان سوره حدید و مجادله را 

کند و اگر را درک می )عج(ی مسبحات را گفته است که هر کسی آنها را پیش از خوابیدن بخواند حتماً حضرت قائمدر روایت بعدی پنج سوره ▪

ها  شده است. ممكن است کسی بگوید که امكان خواندن این سوره  خواهد بود. این هم نویدی است که داده  )ص( بمیرد در جوار حضرت رسول

 دهند.   اللّه این خواص را به او میشاءها را حفظ باشد و بتواند بخواند ان آن هم هر پنج سوره نیست؛ اگر انسان اول و آخر این سوره

کند. اینها در حكم دعا است.  دهد؛ حتماً خدا مستجاب می  انجاماگر همین را هم انسان توفیق پیدا کند خوب است. اگر کاری را انسان برای نیتی 

 را درک کنم.  )عج( گوید: خدایا من نمیرم مگر اینكه حضرتدهد در حقیقت می انجاماگر کسی این کار را 

دارد. تعبیر عربی »کَتَبَ« به    )ص(پیامبردهند که ایمان به خدا و  ی حدید را بخواند؛ او را از کسانی قرار میهمچنین گفته شد هر کس سوره ▪

دهد که یكی از  رسد. یكی از اهداف قرآن رساندن انسان به ایمان مستقر است. نشان میمعنی » ثَبَتَ« است. یعنی به ایمان مستقر می

 ی حدید تأمین این مقصد قرآن است.  کارهای سوره

 ی اول این سوره این است که:  از مطالب مهم برای جمع بندی شش آیه ▪

 تواند به او ایمان بیاورد.  شناخت خداوند سبب ایمان به او است. طبیعتاً اگر انسان خدا را نشناسد نمی  .1

کند، سبب ایمان به او است. بسیار مهم است که انسان خدا را آنگونه که  شناخت خداوند به همان صورت که خداوند خود را معرفی می .2

 کند؛ مطرح کند؛ به شكل ذکر، دعا، او را بخواند.  خودش معرفی می

دهد.  ی حدید این است که شناخت خداوند را به شكل معرفی دعایی و ذکری به انسان تعلیم میهای آیات ابتدایی سورهیكی از حسن .3

ی علویه همین آیات را آورده است؛ متن دعا  توان آیات ابتدایی را در دعا خواند. به عنوان مثال دعای بیست و یكم صحیفهیعنی می

ی علویه و بسیاری از دعاهای دیگر وجود دارند. برای مثال در اصول کافی تعدادی از دعاها را آورده است فههمین آیات است. در صحی
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آن ذکر شده است و گاهی به  هُوَ الْأَوَّلُ وَالآْخِرُ ها بخش  های مختلفی ذکر شده است. بعضی وقتکه بحث دعاهایی است که از مقام

 صورت کامل ذکر شده است.  

سبََّحَ توانید آن را به شكل دعا هم بخوانید؛ بگویید  توانید یک دعایی بخوانید میتوانید این را به عنوان دعا بخوانید. مثل اینكه شما در قنوت میمی

یعنی حالت دعا هم دارد. یكی از وجوه دعا، خود آیات قرآنی است که در مورد اسماء خدا است. مثلاً در دعای حریق  ؛لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

اطنُِ ۚ  اهِرُ وَ اَلْبۚ  هِ هُوَ اَلْأَوَّلُ وَ الَآْخِرُ وَ الَظّۚ  بِاللّ ۚ  قُوَّةَ إلِاّ ۚ  هُ وَ لاۚ  اءَ الَلّۚ  ا شۚ  أَسْتَغْفِرُ الَلَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ م  فرماید:می  )ص(ی فاطمهحضرت صدیقه

های دیگر همراه شده است، گاهی اوقات هم بخشی از دعا به صورت کامل ها با بعضی واژه . البته بعضی وقتلَهُ الَْملُکُْ وَ لَهُ الَْحَمْدُ یُحْییِ وَ یمُِیتُ

دهد این مواردی که ذکر شده است حتماً باید به مرور خوانده شود؛ تأمل شود؛  ی علویه هم هست. نشان میآورده شده است. دعای سوم صحیفه 

ن است که احتیاج به تكرار دارد و انسان در اثر تكرار، یک فهمی برای  تفكر شود تا توحید در وجود انسان بنشیند؛ منظور از شكل دعایی و ذکری ای 

کنیم که اگر یک فرازی از فراز قرآن در دعایی ذکر شد؛ هدف این است که این فراز تكرار  شود. ما در دعاها به این نكته دقت نمیانسان ایجاد می

کند؛ مانند یک متن درسی ه انسان منتقل شود. اگر به این موضوع دقت کنیم این آیات برای ما حكم درس پیدا میشود و مطالب آن به تدریج ب

ها بار در دعاهای  گیریم که بعد از خواندن آن، چه مطلبی به ما انتقال پیدا کرد. دهکنیم و هر بار از خود بازخورد میکه مرتب به آن مراجعه می

فرد ایجاد شده است بسیار اهمّیّت    آوردی برایاینكه در اثر خواندن آن چه دست  ؛یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَیُولِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِخوانید:  مختلف می

 دارد. 

دهد  کند. علاوه بر اینكه این آیات انسان را به توحید دلالت میآیات ابتدایی سوره به صورت خاص انسان را به سمت توحید دعوت می .4

دهد اگر فرد دچار بخل است چه علتی دارد. اگر فضل کند. به عنوان مثال، نشان میی عیوب و نواقص او را هم مشخص میریشه

ی این آیات توحیدی ری ایرادهایی که در او هست چه علتی دارد. عیوب و نواقصی که هست به واسطه ندارد چه دلیلی دارد. یكس

شود. اگر فرد فهرستی از نواقص و عیوبی که در سوره هست را به دست بیاورد و برای او مهم باشد که این عیوب و نواقص  برطرف می 

باید بتواند آن عیوب را با این آیات ابتدایی مرتبط کند و ببیند چگونه به    را بر طرف کند پاسخ آن در همین آیات ابتدایی است. فرد 

 شود. ی این آیات عیوب بر طرف می وسیله
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 ارتباط نواقص و عیوب با نقص در توحید

شوند. این  می الْغَرُورو  ؛ ارِْتیابتَرَبُّص؛ دچار ی نفسفتنهای دچار کند. عدهی سیزدهم و چهاردهم است. بحث نفاق را مطرح میمثال آن آیه •

کنید، دقیقاً در همین آیات توحیدی علت آنها گفته شده است و اگر  ی آنها را نگاه میشود. وقتی ریشهچهار عارضه برای برخی ایجاد می

یا عارضه به دلیل فراموشی توحید از این    بیماریها به این چهار  شود. علت دچار شدن انسانکسی به آنها دقت کند دچار این چهار مورد نمی

شود، که خود آن دستاورد مهمی است. اسمائی است که در خود آیات اولیه آمده است. احتیاج به بررسی  منظری است که در سوره گفته می

ی اول تمرکز کند. است اگر بخواهد مشكلات خود را حل کند باید روی شش آیه الْغَرُور  یا اِرْتیاب  ،تَربَُّص  بیشتر دارد. فردی که دچار فتنه،

آید فرد از یكسری مسائل خود نگران باشد.  دهد. اما پیش مینمی انجامممكن است بگویید: کسی که مریض باشد که خودش این کارها را  

کند. حتی خواندن معمولی این آیات هم در تقویت فرد اثر دارد؛ حتی اگر افتد. مثلاً حالت تردید در دین پیدا میخیلی سریع به چالش می

این شش آیه    یآید با روخوانی سادهبه سراغ او آمد یا احساس کرد که سراغ او می الْغَرُور  یا اِرتْیاب  ،تَربَُّص  کسی این چهار عارضه یعنی فتنه،

های خاصی را در بعضی از آیات قرار داده است؛ کسی که آن آیات را بخواند به  تواند مشكل خود را به شدت کم کند. زیرا خداوند ویژگیمی

 شود. ها دچار نمیآن گرفتاری

o   کشاند. ویژگی فتنه این است که فرد را  گرایی میچالشی است که انسان را در رابطه با مسائل زندگی به حیرت و حتی به پوچفتنه آن

 کشاند. گرایی و بهم ریختگی میبه سمت پوچ 

o  داده است بلایی سر او بیاید. به جای توبه کردن    انجامکند در اثر اشتباهات و گناهانی که  کشاند. فرد احساس میبه سوءظن میتَرَبُّص

 منتظر است که یک بلایی از آسمان سر او بیاید.
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o  ُْاند، حكم دین  ها خودشان را به دین بستهشود. از نظر او بعضی آدمبه معنی شک و تردیدی است که در دین برای فرد حاصل میارْتَبْتم

گویند. فرد نسبت به احكام دین، نماز، روزه، حجاب،  می اِرْتیابگویند نیست. به اینها  به این صورت نیست، خدا اینگونه که اینها می

 های خدا نیست.  های دین نیست؛ حرفبدبین است. از نظر او هیچ کدام حرف 

o  ُّها او را از وظایف شرعی که  هایی در ذهن دارد؛ این بلند پروازیای است که در آن فرد یكسری بلند پروازیهم عارضهغَرَّتْكمُُ الْأمََانِی

خود   رود. گویی جهت زندگیدهد و به سمت آرزوهای بلندی که دارد مینمی  انجامدهد را    انجامکند. کارهایی را که باید  دارد دور می

رود، ولی  رود که نباید برود. به سمت عملیاتی شدن میکند که نباید ازدواج کند؛ یک شهری میکند؛ با کسی ازدواج می را عوض می

 کند که این مسیرها الزاماً به نفع او نیست.  آور است. مسیرهایی را انتخاب میعملیاتی شدن چیزهایی که لغزش

ی بعدی بحث غفلت از ذکر و قساوت قلب است؛ گرفتار شدن به فسق است که گفتیم  ی شانزده عارضهاین چهار عارضه از یک طرف، در آیه  •

شدن  لَعِب وَ لهَْوی بعدی که در سوره هست گرفتار  تواند حقایق را بگیرد و بعد تبدیل کند. عارضهاین قلب تجزیه و تحلیل ندارد یعنی نمی

 کند. هایی است که در این سوره مطرح میشدن است که این پنج عارضه هم جزء عارضهتَكَاثُر  َو تَفاَخُر و زِینَةٌ و گرفتار 

o  خاصیت است.  اشتغال به کارهای پر تكرار و بی لَعِب 

o های غیر توصیه شده است.  اشتغال به کارهای با لذت لهَْو 

o ٌبه معنی توجیه کردن یا جلوه دادن کارهای بد به عنوان کار خوب است. زِینَة   

o به معنی فخر کردن؛ فخر فروشی کردن نسبت به دیگران؛ خود بزرگی بینی است. تَفاَخُر   

o گرایی است.  هم کثرت تَكَاثُر 

.  وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ  کند؛مطرح میمُختَْالٍ فَخُور را در قالب   بُخْلی دیگری به نام  در آیات بیست و سه و بیست و چهار عارضه •

 بُخْل آید.  پردازی است که بیرون میتفاخر و خیال اعلَْمُوا أَنَّمَا الْحَیاَةُ الدُّنیَْاپرداز و فخر فروش است. از همان  کسی است که خیالمُختَْالٍ فَخُور 

 شنود.  ترسد. حرف خدا را به خاطر ترس از دست دادن نمییعنی انسان در راه خدا از بذل جان و مال و امكاناتی که دارد می

های خوب و یا رعایت نكردن حق معنی شود. در این آیه، بدعت در دین به بهانهمطرح می فسِقی بیست و هفت هم دو مرتبه بحث در آیه •

 بدعت است.  

تایی، یک بخش دوتایی، یک بخش  ها و نواقصی است که در سوره هست. یک بخش چهارتایی، یک بخش پنجموارد فهرستی از عارضه  این

مُختَْالٍ گوید؛ بعد را می اعلَْمُوا أَنَّمَا الْحَیاَةُ الدُّنیَْا مورد گوید. بعد از آن پنجرا می فسِقگوید. سپس قساوت قلب و تایی شد. ابتدا چهار مورد را میسه

شود، دنیاگرایی به  ی تمام نواقص و عیوبی است که در این سوره مطرح میکه ریشه فسِق  کند؛ بعد هم بدعت در دین ورا مطرح می بُخْلو  فَخُور 

 الْغَرُور  ، کندایجاد می فتنه   شود؛ همین امورمی تَكَاثُر  َ وتفَاَخُر و   لَعِبو  لهَْو   ، زِینَةٌ، قساوت،  بُخْلمعنی واقعی است.توجه به دنیا که همین منجر به  
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بودند به خاطر دوری از دنیا، رهبانیت را انتخاب    )ع(کند. از طرف دیگر افرادی هستند که طرفدار حضرت عیسیایجاد می اِرْتیابکند،  ایجاد می

فرماید مواظب باشید گرفتار دام دیگر نشوید. فرد به خاطر فرار از دنیا به سمت رهبانیت رفت؛ در صورتی که باید به سمت  کردند. در آخر سوره می

 رفت. شیطان او را گول زد در مسیر دیگری افتاد. رفت؛ به سمت جهاد میمی قسِْطی اقامه

به پاکی، نماز، حجاب دعوت می را  به نام حاکمیت رسول دارید. حاکمیت رسول شما  به  شما الان یک حاکمیتی  این حاکمیت که ربطی  کند. 

 حكومت دینی یا غیر دینی ندارد.  

توانید اقامه کنید را باید اقامه کنید؛ هر  ای از احكام دین را که شما میالان مگر احكام دین ندارید؟! احكام دین را که باید اقامه کنید. به اندازه

ی دین  دهد. این موضوع ربطی به آن نظام حاکمیت ندارد. برای مثال اگر به یک کشور آفریقایی بروید، به هر حال باید اقامه  انجامکسی باید  

ها دعوت کنید یا باید روزه بگیرید یا خیر؟ باید خمس پرداخت کنید یا خیر؟ باید مردم را به خوبی داشته باشید یا خیر؟! باید نماز بخوانید یا خیر؟  

در آن بدعت گذاشتند. حكومت    هاها بعضیداد. فرقی ندارد کجا باشد. حكومت دینی با رسول خدا اقامه شد. اما در این سال  انجامخیر؟ بله، باید  

عباس و همچنین در  هایی ایجاد کردند. تصور کنید در همان حكومت معاویه، در همان حكومت  بنی عباس و غیره، اختلالمعاویه و یزید و بنی

همه،    طول تاریخ این سوره برای همه قابل اجرا بوده است. همه باید دین رسول خدا را اجرا کنند؛ دین رسول خدا معلوم است. نماز بخوانند. اگر

شود که در ایران هم اتفاق افتاد. در ایران یک جمع کثیری به دین متعهد شدند و دهند، طبیعتاً تبدیل به حاکمیت دینی می  انجاماین اعمال را  

حكومت عراق، اسلامی نیست.  شود. به عنوان مثال  تبدیل به حكومت شد. اگر در یک کشوری این جمع کثیر نباشد، دین تبدیل به حكومت نمی

تواند به نسبت خود دین را پیاده کند. خیلی از شیعیان  مگر اینكه مردم اراده کنند حكومت آنها اسلامی شود. ولی در آن کشور هم هر فردی می 

آیند تا خرید عمده خود را از کشور  ای از شیعیان آن کشور برای خرید به کشور اسلامی ایران می تر هستند. عدهتر و بهتر و عالیاز ما شیعه  آنجا

 اسلامی تهیه کنند.

کند. به این صورت که فرد از دنیا کامل دست  ی قسط مطرح میتوجه به دنیا خیلی آسیب زننده است. در این سوره توجه به دنیا را در کنار اقامه

ی اول است.  ی سوره به نوعی در همین شش آیه نكشد و به سمت رهبانیت نرود. مجدد شناخت توحید، شناخت اسماء خدا بسیار اهمیت دارد. همه

شود؛ دچار شک  های درونی دنیا حل نمیهای درونی، چالششود؛ در فتنهشود؛ اهل دنیاگرایی نمیاگر کسی این شش آیه را بخواند اهل جهاد می

را  شود. این مورد با روایتی که در ثواب سوره گفته شده است که هرکسی سوره حدید را بخواند خداوند ایمان به خدا و رسول و تردید در دین نمی

 کند کاملاً همخوانی دارد. در او ثبت می

نویسیم. در یک سمت محاسن و در سمت بعدی مسائی آن را  بریم. در قسمت بالا انسان در جامعه را می دوباره محورهای توحید را فقط نام می

کنیم. مثلاً ایمان، انفاق، قرض حسنه، مصدقین، مصدقات که هر کدام آیاتی دارد. در اثر توجه  نویسیم؛ سوء ها. بعد هر کدام را شاخه شاخه می می

کند. آیات  برد و از طرف دیگر او را از ظلمت خارج میگیرد. از یک طرف او را به سمت نور میبه توحید سوره یک تابشی به قلب انسان صورت می

  ﴾۹﴿إلَِى النُّورِ وَإنَِّ اللَّهَ بِكمُْ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ هُوَ الَّذِی یُنَزِّلُ علََى عَبدِْهِ آیَاتٍ بیَِّنَاتٍ لِیُخْرِجَكمُْ مِنَ الظُّلمَُاتِ گوید: سوره دقیقاً همین موضوع را می
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گیریم؛ این شش آیه دو ی آیات بینات میی اول را آیات بینات بگیریم؛ گرچه تمام قرآن، آیات بینات است ولی این شش آیه را نمایندهشش آیه

 کارایی دارد: 

 کند. هایی ایجاد میدر انسان یكسری حسن •

 کند. ها منع میاو را از یكسری بدی •

ای مفهوم ها تعارض داشته باشد و با قسمت محاسن حالت القا و ارتباط داشته باشد. به گونه این شش آیه را باید به نحوی خواند که با قسمت بدی 

ها انسان را خارج کند. انسان بر ضد آن شورش کند. این دوکار را باید در  را بخوانید که از سمت محاسن تلقین کند، تقویت کند. از سمت بدی

ها را خارج کند. باید دو داد. آیات سوره مانند ذوالفقار است. دو لبه دارد. از یک طرف باید محاسن را ایجاد کند و از طرفی بدی  انجامرابطه با سوره  

 سویه کار کند.

 محورهای توحید در سوره

  ﴾۱﴿سبََّحَ لِلَّهِ مَا فِی السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهوَُ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 

 بودن خداست. الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ یک محور آن مالكیت خداست؛  ▪
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  ﴾۲﴿لَهُ ملُکُْ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضِ یُحْیِی وَیمُِیتُ وَهُوَ علََى کُلِّ شیَْءٍ قَدِیرٌ 

ی قبلی فرق داشته باشد؛ ملُكیت به  توان اسم آن را ملُكیت خدا گذاشت که با آیه خداست؛ میملُکُْ محور دوم، دوباره مالكیت خداست،   ▪

 معنای پادشاهی، مالكیت به معنای دارایی است. با یكدیگر متفاوت است. 

توان رفت که امر و نهی  ها دست خداست. هیچ کجا نمیهم ملُكیت خداست، هم احیاء و اماته و هم قدرت بر هر چیزی. ملكیت یعنی امر و نهی

 کند دست خداست.  ها دست خداست. هر انسان، هر سطحی از حیات را پیدا میها و مرده شدن دست غیر خدا باشد. احیاء و اماته هم یعنی زنده شدن 

 قدرت بر هر چیزی یعنی تقدیر هر چیزی به دست خداست. ناصیه هر چیزی به دست خداست.  

چگونه با ملكیت و احیاء  زِینَة و   لَعِبو  لهَو ها را دور کرد؟ به عنوان مثال  توان با به ذهن آوردن این محورها محاسن ایجاد کرد و بدیچگونه می 

چگونه با آنها ارتباط دارد؟ فرد باید این ارتباطات را خود حساب کند. بررسی کند چگونه  الْعَزِیزُ الحْكَِیمُ و اماته و قدرت بر هر چیزی ارتباط دارد؟ و یا  

کند. ها سازگاری ندارد اما به شدت قسمت محاسن را تقویت میهمخوانی ندارد. هرکدام از این موارد با قسمت بدی لَعِبو  لهَو با  الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 

ها را کشف کند تا در او اثر بگذارد. اگر چه خواندن سطحی آیات هم اثر دارد ولی اگر با فكر  شود. انسان باید رابطه که در اثر  فكر کردن حاصل می

 تر است. تر و ویژه باشد بسیار عمیق 

 بودن است، علم خداست.   ﴾3﴿كُلِّ شَیْءٍ علَِیمٌ بِ بودن و همچنین الظَّاهِرُ وَالْبَاطِن بودن،  رالْأَوَّلُ وَالآْخِسومین فضا هم  ▪

 محور چهارم تدبیر و ربوبیت خداست. بعد حضور همه جانبه خداست.   ▪

و بازگشت   ،﴾۵﴿وَإلِىَ اللَّهِ تُرجْعَُ الْأُمُورُ شود. است. ملُكیت خدا می لَهُ ملُکُْ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضِ محور پنجم مالكیت خداست، البته این هم  ▪

 به سوی خداست. 

 خداست.   بِذَاتِ الصُّدُورمحور ششم هم موضوع شب و روز است و علم  ▪

o شوند در آنها نزاهت نیست. یكی از مطالب ها وارد میدر بخش اول، نزاهت و پاکی در عین غلبه و قدرت مطرح است. وقتی قدرت

 تواند به قدرت برسد ولی در این قدرت پاکی باشد. کند این است که انسان میمهمی که خداوند مطرح می

o توانید بگیرید، هم آن را  را هم قدرت میعلََى کُلِّ شَیْءٍ قدَِیرٌ دار است.  در بخش دوم زندگی بخشی است. زندگی بخشی که قاعده

 به فضای تقدیر ببرید.

o  محور سیر و صیروریت است؛ سیر و صیروریتی که در عالم قرار دارد. الظَّاهِرُ وَالْبَاطِن ، رالْأوَّلُ وَالآْخِدر بحث 

o  کار و برای همه شخص و برای همه جا؛ هیچ    های همه جانبه است؛ برای همههاست؛ امر و نهیمحور چهارم بحث امر و نهی

 جایی نیست که از امر و نهی خالی باشد و هیچ جایی نیست که رها باشد.  

o   .قسمت پنجم، قسمت قیامت و آخرت است 
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o   .و قسمت ششم، عمل و تولید عمل است 

 

 شود:  پس شش محور درست می 

نزاهت و پاکی؛ قدسیت همراه با غلبه و قدرت؛ توجه به قدسیت حاکم و غالب در عالم و زندگی؛ این قدسیت همان چیزی است که به انسان   .1

 کند.  ها سوق پیدا کند، او را منع میدهد که به سمت آلودگیاجازه نمی

 تواند نفوس مختلفی داشته باشد. نفس از نفس اماره و لوامه به سمت نفوس بالاتر برود.  دارای مراتب بودن حیات و مرگ؛ اینكه انسان می .2

 های الهی.های زندگی، توجه به قوانین، وعده توجه به أجل، دوره عمر ، برنامه  .3

 توجه به اوامر و نواهی   .4

 آخرت گرایی .5

 تولید عمل و نتیجه  .6

 

ها را هم سمت دیگر بیاورد. سپس برای هرکدام از این محاسن،  اگر فرد به این شش محور دقت کند. محاسن را هم در یک سمت بیاورد، بدی

توجه خود   مثلاً ایمان و انفاق، بپرسد: توجه به قدسیت حاکم و غالب در عالم و زندگی چه ارتباطی به ایمان و انفاق دارد؟ طبیعتاً هر چقدر انسان

 شود.  شد تسبیح در او قوی میشود؛ هر چقدر ایمان در انسان قوی با را تقویت کند ایمان او تقویت می
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و سپس گفته است  سَابِقوُا إِلَى مَغْفِرَةٍ 3۸کند. در سوره هم آمده است؛  ی ایمان و انفاق مراتب پیدا میچه ارتباطی به مراتب دارد؟ انسان به وسیله

 دهد، مرتبه داده است؛ بین اعمال مرتبه داده است.   انجامها مساوی نیستند. به کسی که انفاق انسان

ای اجل دارد.  کند تا یک منطقه ای شروع میچگونه؟ انسان از یک منطقه  الظَّاهِرُ وَالبَْاطِنایمان و انفاق چه ربطی به توجه به اجل دارد؟ سیر و  

 شود.  کند بسیار مهم میی عمل او چقدر ایمان از او بروز پیدا میاینكه در این منطقه 

توانید ایمان  این عالم به چه صورت است؟ شما نمی الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنهایی وجود دارد؟  رسد؟ چه قوانین و وعدهای می ی ایمانی و مرحله به چند درجه 

توانید داشته باشید  شود. ایمان و انفاق نمیها فعال میها را بشناسید؛ ایمان و انفاق در بستر امر و نهی و انفاق داشته باشید مگر اینكه امر و نهی

 توانید عمل و نتیجه داشته باشید. ی ایمان و انفاق است که شما میمگر اینكه در بستر آخرت گرایی باشد. به وسیله 

آید چیست؟ کار شب و روز این است که در انسان عمل ایجاد کند؛  کند، کار شب و روز که میکه در آیه مطرح مییُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ شب و روز،  

 کند. چرخه ایجاد می

های عالم با اوست، مقام تدبیر  یعنی امر و نهی علَىَ الْعَرْشِ؛ هُوَ الَّذِی خلََقَ السَّماَوَاتِ وَالْأَرضَْ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثمَُّ اسْتَوىَ علََى الْعَرْشِفرماید: می  ۴آیه 

مییَعلْمَُ مَا یلَِجُ فِی الْأَرضِْ است.   که  اتفاقاتی  اثر  یعنی همه  در  ربوبی  یعَْرُجُ فِیهَا و  یَخْرجُُ مِنهَْا و  یلَِجُ فِی الْأَرضِْ افتد  تدبیر  تحت  است. همه 

دهید، از هر جایی که شروع شود    انجام هر عملی که شما   ﴾۴﴿وَاللَّهُ بمَِا تعَْملَوُنَ بصَِیرٌ جایی نیست که خدا نباشد.  وَهُوَ مَعَكمُْ أیَْنَ مَا کُنْتمُْ خداست.

دهد. صد هزار سال دیگر  انجامشود. ممكن است یک عملی را فردی ی دید و علم او خارج نمی تا هر جایی که برود خدا به آن علم دارد؛ از زاویه

 تواند آن را ببیند؛ ساختار تدبیر ربوبی است؛ بهتر است بگوییم توجه به تدبیر ربوبی. که این عالم باشد، عمل او یک امتدادی دارد که می

توانند این سوره را همیشه با خود داشته باشند و به طور مرتب مطالعه  این مطالب به صورت دقیق نیست و فقط یک برداشت خلاصه است. افراد می

ها خوانده شود، فرد یک گنج دائمی در ایمان افزایی دارد. مثل این است که هرکسی این سوره را با خود داشته باشد  کنند. اگر این سوره سال 

تواند با هر بار خواندن این سوره یک گام به سمت تقویت ایمان خود پیش برود، که بسیار ارزشمند است. زیرا در قرآن، همه مقدرات انسان  می

 بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِیمِ ایمان و عمل صالح است:  

تواند  اولین آن ایمان است. این سوره می   ﴾3﴿ إلَِّا الَّذیِنَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ وَتَواَصَوْا باِلْحقَِّ وَتَوَاصَواْ بِالصَّبْرِ ﴾۲﴿ إنَِّ الْإِنسَْانَ لفَیِ خسُْرٍ ﴾۱﴿ وَالعَْصْرِ

 ایمان بیفزاید. در حقیقت گنجی برای ایمان افزایی است.  

 
ةٍ عَرضُْهَا كعََرضِْ  38 هِ يُؤْتِيهِ مَنْ سَابِقُوا إلَِى مَغْفِرةٍَ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّ هِ وَرُسُلِهِ ذلَِكَ فَضْلُ اللَّ ذِينَ آمَنُوا بِاللَّ مَاءِ وَالْأرَضِْ أُعِدَّتْ لِلَّ السَّ

هُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿     ﴾۲۱يشََاءُ وَاللَّ
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هم هست،  الْأَوَّلُ کنید. اگر خدا به چه چیزی اشاره می ،هُوَ الْأَوَّلُ وَالآْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُگوید: کند. باید بدانید وقتی میتقریباً حالت دعایی پیدا می

هم هست، یعنی غیر خدا هم اول دارد هم آخر دارد؛ غیر خدا هم ظاهر دارد هم باطن دارد؛ هر چه غیر  الْبَاطِنُ هم هست،  الظَّاهِرُ هم هست  الآْخِرُ 

ن فرد  خداست، هم اول دارد هم آخر دارد؛ هر چه غیر خداست هم ظاهر دارد و هم باطن دارد؛ ظاهر هر فرد با ظاهر فرد دیگر، باطن هر فرد با باط

کند، باطن های بین آنها را بشناسد. وقتی هر چیزی ظاهر پیدا میها را بشناسد، قانونپس فرد باید قانون  کند.دیگر ارتباطات مختلفی ایجاد می

گوید: پدر من خیلی عصبانی  کند، برای ارتباط پیدا کردن با مؤمنین با پدر و مادر، باید حتماً قواعد را شناخت. به عنوان مثال، فردی میپیدا می

فهمد باطنش چیست؟ وقتی ظاهرش این است؟  زند. ولی در باطنش آدم بسیار مهربانی است. از کجا میند خیلی داد میبیاست و وقتی من را می

دانید  نیست. او در ظاهر خیلی عصبانی است؛ او یک باطنی دارد؛ همین مقدار که میعلَِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ است و کسی  کسی که به باطن او نرفته 

دهید؛ گاهی فقط دلالت بر ظاهر  توانید به او احسان کنید. پس دلالت بر ظاهر نمیممكن است باطنی داشته باشد و باطن او گلستان است. پس می

توانید بر اساس باطن قضاوت کنید؛  ند، شما وظیفه دارید سلام او را جواب دهید و نمیکدهید؛ یک نفر خباثت دارد ولی با شما سلام علیک میمی

آیند. یا در اول و آخر درگیر  ریزد، مكتب های انحرافی در اثر همین موضوع پدید میقانون دارد؛ اصلاً اگر قوانین دنیا را بردارید، همه چیز به هم می

 آنها.هستند یا در ظاهر و باطن یا در هر دوی 

رود؟ از کجا مطمئن هستید که راجع به دیگران  روید و او به جهنم میدانید در نهایت به بهشت میباید به احكام شرعی مراجعه کنید. از کجا می

کند. اگر  کنید؟ در مورد دیگران چیزی نگویید؛ ممكن است قضاوت دیگران نسبت به آنها تغییرکند، ارتباطشان با آنها فرق  اینگونه صحبت می 

هُوَ مَعَكمُْ خواهد، امر خدا را کشف کند.  رود. فقط انسان باید ببیند خدا چه میهمسر کسی دارای اخلاق خاصی باشد تحملش نسبت به او بالا می

توانید دستور خدا را بشنوید. اگر به صورت کاربردی  دهد و شما میتوانید بگویید اینجا خدا نیست، خدا هست. خدا به شما دستور مینمی ؛أیَْنَ مَا کُنْتمُْ

 دهد.  های زیادی به او میانسان این مطالب را بخواند نكته 

شود. البته  این شش آیه برای خدا بسیار عزیز هستند. آنچه برای خداوند عزیز است را اگر انسان عزیز بداند یک روزی آن انسان هم عزیز می 

شود. به دلیل آن مهم، او  شوند. هر چه برای خدا مهم است و انسان هم آن را مهم دانست، خود فرد هم مهم میها عزیز هستند، عزیزتر میانسان

 شود. شود. یک قاعده مهم داریم: هر کسی هرچیزی را برای کسی مهم دانست نزد او مهم میهم مهم می

ای آن زوجی است و به همین دلیل خیلی ارتباط با سوره الرحمن  ی بسیار جالبی است. نظام مؤلفهکنیم. این سوره، سوره آیات آخر را هم نگاه می

 دارد. 

 سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِّكمُْ وَجَنَّةٍ 

 که به شكل دوتایی است.  ،مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍگوید: می

دهد. وقتی زمین را  گیرد، زمین را محل استقرار او و آسمان را محل نزول حقایق آن قرار می به طور کلی در آیات قرآن وقتی انسان را در نظر می 

شود. در زمین رویش و زایش اتفاق  بسیار کلیدی می  یَعلْمَُ مَا یلَِجُ فِی الْأَرْضِ ومََا یَخْرُجُ مِنْهَای   کند، زمین محل عمل و تولید است و آیهمطرح می
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شود. حیات وقتی در هر  شود و آیات و رزق از آسمان نازل میرود. ولی از آسمان کتاب نازل میشود و بالا میها تقویت میافتد. در زمین ایمانمی

رود. دهد که حیات او مرتبه به مرتبه بالا می می  انجامشود. چون انسان در زمین کارهایی  ای مطرح است، آسمان و زمین محور اصلی میسوره

 شود. ولی سهمیه او از آسمان تأمین می 

 فضل و ارتباط آن با ایمان

اللَّهِ وَرُسُلِهِ ذلَکَِ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یشَاَءُ وَاللَّهُ ذُو الْفضَْلِ الْعَظِیمِ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكمُْ وَجَنَّةٍ عَرضْهَُا کَعَرْضِ السَّماَءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِینَ آمَنُوا بِ

﴿۲۱﴾ 

و سبقت به  مَغْفرَِة . مربوط به کسی است که سبقت به  ذلَکَِ فضَْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ منَْ یشَاَءُ وَاللَّهُ ذُو الْفضَْلِ الْعظَِیمِ  شود.مطرح میفضَْل در این آیه بحث  

 ۲۸شود. آِیه  ی آخر هم بحث فضل مطرح میو در آیه  ۲۱ی  شود. از آیه مطرح میفضَْل بهشت دارد، یعنی اهل سبقت است. پس موضوعی به نام  

 باهم هستند. ۲۹و 

 یَا أَیُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وآَمِنُوا بِرسَوُلِهِ یُؤْتِكُمْ کِفلَْیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ 

ی برخی، کفل به معنای قسمت است. ممكن است دلالت داشته  دهد. به گفته از رحمت می  کِفْلتقوا پیشه کنید و به رسولش ایمان بیاورید. دو  

 است. کِفلَْیْن ربط داشته باشد. در هر صورت دو بخش است.  جَنَّةو مَغْفِرَة باشد به دنیا و آخرت و ممكن است به 

  ﴾۲۸﴿وَیَجْعَلْ لَكمُْ نُورًا تمَْشُونَ بهِِ وَیَغْفِرْ لَكمُْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

 خیلی ارتباط دارد. ۲۱ی دهد و غفران. با آیهمی تمَْشُونَ برای نُور 

   اللَّهِ وَرُسُلِهِسَابقُِوا إِلَى مَغْفرِةٍَ مِنْ رَبِّكمُْ وَجَنَّةٍ عَرضْهَُا کَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ للَِّذیِنَ آمَنُوا بِگوید: می ۲۱ی در آیه

 گوید: تقوا و ایمان پیشه کنید تا این اتفاقات برای شما بیفتد: که ارض آن اینچنین است و در آیات آخر می جَنَّةو  مَغْفِرَةسبقت بگیرید به 

 یُؤْتِكُمْ کِفلَْیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ .1

  ﴾۲۸﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَیَجْعَلْ لَكمُْ نُورًا تمَْشُونَ بهِِ وَیَغْفِرْ لَكمُْ  .2

 کند.شود و آن را تفسیر میباز می   ۲۹و  ۲۸با آیات  ، سَابِقُوا إلَِى مَغْفِرَةٍ گویی این  آیه 

 لِئلََّا یَعْلَمَ 

 گویند همان اهل کتاب است. یعنی فكر نكنند، براین باور نباشند.مفسرین در مورد این ضمیرها اختلاف نظر دارند. ولی آنچه که حضرت علامه می

 أَهْلُ الْكِتَابِ ألََّا یَقْدِرُونَ علََى شَیْءٍ  
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 بحث قدرت است.   ، ان اللّه علَی کُلِّ شَئٍ قَدیراند و تقوا و ایمان داشتند، قدرتی بر چیزی ندارند. این افرادی که ایمان آورده

 مِنْ فضَْلِ اللَّهِ 

گوید این ضمیر به مؤمنون  گردد. ولی حضرت علامه می اند این ضمیر به اهل کتاب برمی خدا در دست آنها نیست. برخی گفته فضَْل چیزی از  

کاملاً هماهنگ است. زیرا در آن آیه گفته است:    ۲۱ی  است و این با آیه فضَْل گردد. یعنی اهل کتاب فكر نكنند که دست مؤمنون خالی از  برمی

مثل چیزی است که خداوند در اثر  فَضْل است.  فضَْل در این سه آیه موضوع اصلی    ﴾۲۱﴿ذلَکَِ فضَْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یشَاَءُ وَاللَّهُ ذُو الْفضَْلِ العَْظِیمِ 

را دارد و این معادل فضَْل دهد. مثل این است که هر کس این را داشته باشد  به انسان می  جَنَّةو ورود به   مغَْفرَِةمجاهدت و ایمان و تقوا و سبقت در  

کنند. به این صورت نیست که به یک نفر نسیه  گویند و این دو در دنیا باهم ارتباط برقرار میمیفضَْل با نور، مغفرت، رحمت و .. است و به این  

 هست. فضَْل را بگیر. اگر ایمان و تقوا داشته باشد در همین دنیا هم  مَغْفِرَةداده باشند و بگویند در بهشت 

 

 گوید:زیرا این آیه می 

 لِئلََّا یَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا یَقْدِرُونَ علََى شَیْءٍ مِنْ فضَْلِ اللَّهِ

و قدرت دارند. فقط مربوط به آخرت نیست. اینطور نیست که در  فضَْل ندارند. در صورتی که باید بدانند مؤمنان  فضَْل کردند مؤمنان  آنها فكر می

کند. به خصوص اهل کتاب مربوط به دنیاست و این آیه سیاقش مربوط به آخرت  ی دنیا را مطرح میی قیامت آنها بفهمند، زیرا در صحنهصحنه

، باید ظهور داشته باشد. یعنی ایمان و انفاق یا أَلَّا یَقْدِرُونَ علََى شَیْءٍ مِنْ فضَْلِ اللَّهِفهمند. در آخرت نیست، در دنیاست. در دنیا میلِئلََّا یَعْلمََ نیست. 

باید خود را نشان دهد. به نحوی که اهل کتاب ببینند و بفهمند. فقط دیدن نیست  فضَْل به شكل  مَغْفِرةَایمان و تقوا که انتها هست و یا سبقت در 

ی زنند. حرف اقامه به دستشان است. حرف اول را در دنیا می فضَْل باید کامل متوجه شوند. به این باور برسند کسانی که اهل ایمان و تقوا هستند، 

ی این سوره برای اهل ایمان و انفاق کرامتی در دنیا و کرامتی در آخرت زنند. توان دارند و دست برتر روزگارند. خداوند به واسطه قسط را در دنیا می

آنها اقتدار و عظمت و بزرگی و دست برتری است که در عالم دارند و  فضَْل در دنیا    .کِفلَْیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِگوید:  در نظر گرفته است و اسم این را می

 توانند مسیرها را طی کنند. ی آن می در آخرت هم سوره مطرح کرد نوری است که به وسیله

 خود همراهی با رسول فضلی است که برای مؤمنین وجود دارد. 
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 ی مطالب گفته شده این است که: نتیجه 

ها ددلیطبق این سوره ایمان به خدا با همه چیزی که در سوره مطرح کردیم علاوه بر تأثیرات درونی که بر فرد دارد که گفتیم از فتنه و چالش و ب

کند، در مجد و شكوه فرد نیز نمایان است به نحوی که اگر این مجد و شكوه نمایان نباشد به معنای ضعف ایمان است. این  مصونیت پیدا می 

پذیرند که در مؤمن مجد و شكوه وجود دارد. ولی ایمان به خدا علاوه بر تأثیرات  پذیرند. همه میپذیرند. ولی طرف دیگر را نمی موضوع را همه می

 ی ضعف ایمان است. برای خدا نمایان نشود، نشانهفضَْل ای که اگر آن درونی که بر فرد دارد در مجد و شكوه فرد نیز نمایان است به گونه 

ها  برای اینكه اهل کتاب که معلوم هست چه کسانی هستند، افرادی هستند که کتب قبلی را داشتند و از مسلمان ،لِئَلَّا یَعْلمََ أَهْلُ الْكِتَابِفرماید:  می

قله است.  ثمخففه از مأَنَّ  ،أَنَّای نباشد که نفهمند. که  به باورشان برسد به گونه  ،أَلَّا یَقْدِرُونَ عَلَى شَیْءٍ مِنْ فضَْلِ اللَّهِو وضعیت دین خبر داشتند. 

بر طبق   مَغْفِرَةپیوسته با رحمت، نور و  فضَْل باید نمایان شود. این  فضَْل خدا توانمند نیستند. این  فضَْل اینكه مؤمنان بر چیزی قدرت ندارند و از  

 همراه است.   ۲۸ی آیه

حتماً باید یک ظهور بیرونی داشته باشد. توانی که در درون شماست باید  لِئلََّا یَعْلمََ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا یَقْدِرُونَ علََى شَیْءٍ مِنْ فضَْلِ اللَّهِ گوید:اینكه می 

را در شما نبیند ولی جریان آن باید نمودار شود. حتماً باید جریان باشد و بیننده آن  فضَْل یک جبهه و یک جریان درست کند. ممكن است کسی  

ی مقابل قرار دارد و او  باید اهل کتاب باشند. شاهد این ماجرا کسی است که خودش جزء مؤمنین نیست و با مؤمنین به نحوی تقابل دارد. جبهه

باید تصدیق کند دست برتری که در جریان ایمان است. شما ممكن است بگویید منظور تک تک ماست یا جریان ما؟ قطعاً مربوط به جریان ماست 

است. مربوط به تک تک  فضَْل و مربوط به تک تک ما نیست. مثل چیزی که ما به عنوان انقلابی بودن در جامعه داریم. انقلابی بودن یک  

کند و  کند. ایجاد سیطره میاست و رعب ایجاد میفضَْل توانیم به یک فرد خاص نسبت دهیم و این یک  هاست. ولی یک جریان است. نمیآدم

را دارند هم فضَْل ی مؤمنینی که این  است. ولی ممكن است روی یک شخص نتوان برد و همه فضَْل دهد. اینها  اجازه دست درازی و تعدی نمی 

 کشد. پس:های خود را بیرون می ی شبیهآیند و همهراستا با این جریان هستند. اگر بنا باشد یک روز راهپیمایی کنند، همه بیرون می 

ای که اگر آن فضل برای خدا نمایان  ایمان به خدا علاوه بر تأثیرات درونی که بر فرد دارد در مجد و شكوه فرد نیز نمایان است به گونه  .1

 ی ضعف ایمان است. نشود، نشانه 

پیوسته با رحمت، نور و مغفرت همراه است. به این معنا که جنس آن هدایت است و یا رحمت خاص خداوند که رحیمیت نام دارد،  فضَْل  .2

آید، منظور رحمت و هدایتی خاص  می  غَفُورٌ رَحِیمشود. هر کجا اسم  موضوع بسیار مهمی می غَفُورٌ رَحیِمباشد. به همین علت نام  می

 است. 

های درونی و امكانات فرد در جهت استقرار هدایت در جامعه است. این فرد رسانای هدایت در جامعه است و سبب رحمت  به معنای دیگر، توان 

 اند. ذکر شده ۲7ی های قابل رؤیت این موضوع در آیهباشد. هر کجا که باشد رأفت و لطف نیز وجود دارد. مولفه می
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قُلُوبِ الَّذیِنَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهبَْانِیَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا کَتَبنَْاهَا علََیْهِمْ إلَِّا ثمَُّ قَفَّینَْا علََى آثَارِهِمْ بِرُسلُنَِا وَقَفَّینَْا بِعِیسَى ابْنِ مَرْیمََ وَآتَیْناَهُ الْإِنْجِیلَ وَجَعلَنَْا فِی 

  ﴾۲7﴿نَ وَانِ اللَّهِ فمََا رَعَوْهَا حَقَّ رعِاَیَتهَِا فَآتَینَْا الَّذِینَ آمَنُوا مِنهْمُْ أَجْرَهُمْ وکََثِیرٌ مِنهْمُْ فَاسِقُوابْتِغاَءَ رضِْ

 گردد.البته در نهایت به رهبانیت تبدیل می 

معنای پیاده سازی احكام الهی در  ی قسط که به  گذرد. در این صورت اقامهی قسط میها از مسیر اقامهسیر تقویت ایمان در انسان  .3

 تر شود، این نشانه باید ظهور بیشتری پیدا کند.باشد. هر اندازه فرد در ایمان قوی ی ایمان در فرد میجامعه است، نشانه 

 به معنای توان و برتری است: فضَْل و توان داشته باشد. فضَْل هر فرد مؤمن باید دو نوع 

 توان پیاده سازی •

 توان تشخیص و بصیرت در دین به جهت شناخت احكام الهی.  •

تواند خود را با این دو مورد محک بزند و بررسی کند که آیا روز به روز توان پیاده سازی و توان شناخت احكام در او بیشتر شده است  هر انسانی می 

 تواند این مورد که آیا امروز از دیروز خود بهتر شده است یا خیر را رصد کند. کنند و قابل بررسی هستند. فرد می یا خیر؟ این دو توان، سیر پیدا می 

 دارد و باید هر روز از روز قبل بهتر باشد. فَضْل ی حدید دو مؤمن سوره

ی حدید، توان پیاده سازی است. اینكه فرد، معنای توان پیاده سازی را متوجه شود، بسیار با اهمیت است. زمانی که  های مؤمن سورهفَضلْیكی از 

ای  کنیم، تصورات عجیب در ذهن خود دارند در حالی که عجیب نیست. فرد باید در خانوادهبا افراد در رابطه با پیاده سازی احكام الهی صحبت می

سازی احكام الهی  باشد. از طرف دیگر باید احكام الهی را بشناسد. پیادهدهد؛ پیاده سازی به این معنا می   انجامکند، احكام الهی را  که زندگی می 

 باید رو به گسترش باشد و قدرت فرد در تشخیص احكام و در اجرای احكام، روز به روز بیشتر شود. 

دهد و  تر قرار میبه عنوان مثال، امكان دارد فرد احكام کمی بلد باشد، مشكلی نیست. هر اندازه سطح فرد پایین باشد، حد نصاب خود را پایین

 آید.کند، این پیشرفت بیشتر به چشم میبالطبع زمانی که پیشرفت می

 ی صفر بعضی از افراد بسیار بالاست. از طرفی، نقطه 

خوب است.  ما همین اندازه که در منزل خود احكام را عملی کنیم، روز به روز در تلاش برای فهم بیشتر احكام باشیم و احكام را بیشتر اقامه کنیم،  

خوانیم با نماز دو سال پیش متفاوت است. اخلاقی که امسال در منزل داریم با اخلاق دو سال پیش بسیار فرق دارد.  نمازی که امسال در منزل می 

تواند قلمرو  سازد. بعد از منزل، فرد می تمام احكام الهی مدنظر هستند. نماز، اخلاق، سبک خورد و خوراک و در کل هر آنچه یک زندگی را بهتر می 

 …های دیگرخود را توسعه دهد. محل کار و مكان 

توان دید. در حالی که مؤمن قابل  کنند مؤمن را نمیتوان مؤمن را دید. برخی فكر می دهد ایمان، ظهور در فعل و عمل دارد و می این نشان می 

،  الْأَوَّلُ وَالآْخِری فرد افزوده شود و یک سیر دارد.  توان تشخیص داد. روزانه باید بر فهرست اعمال مؤمنانهرؤیت است و کارهای مؤمنانه را می

 یابد. دارد و گسترش می الظَّاهِرُ وَالْبَاطِن
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گوید انفاق  زمانی که می   تفاوتی که وجود دارد در این است: است.  اقَیموا القسِط شود در حقیقت   مطرح می أنَفِْقُوا  آنچه در ابتدای سوره به عنوان  

گوید این  بیند و می ی قسط داشته باش، گویی پر بودن را می گوید اقامهگوید این حفره را پر کن. اما زمانی که می بیند و می کنید گویی حفره را می 

 پر را اقامه کن.

خواهد پیشگیری کند که افراد  اما زمانی پزشک می  است. أَنْفِقُوامثل این است که یک نفر بیمار شده است. پزشک باید او را درمان کند. این همان  

ی قسط ایجابی است. انفاق حالت سلبی دارد. از حالت آسیب نگاه می کند. آسیب  شود. اقامه اَقیموا القِسط آنها    مریض نشوند. کاری کند که زندگی 

 شود.  ی قسط کنید، جلوی خیلی از مفاسد گرفته می ی قسط طبیعتاً مسیر بسیار بالاتری است. به این دلیل که وقتی اقامهشناسانه است. اقامه

 معنای مختال فخور

ی ادراک در لایه  مُختَْالاست. »فَخر« از   فَخُور»خَیَلَ« است. از  مخُتَْال ، یَبْخلَُونکند، کسی است که که در خود این آیات مطرح می مُختَْالٍ فَخُور

شود. ادراک تصورات واهی از یک زندگی است. تصورات غیر  می خْلبُ شوند و فرزند آنها  ی فعل است. این دو با هم زوج میدر لایه  فَخُوراست.  

 گویند. واقعی از یک زندگی است. به آن »خَیَلَ« می 
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شود. الزاماً هم برتری نیست. ممكن است همین صرف تمایل و به رخ کشیدن باشد. یعنی در تمایل به برتری است که به رخ کشیده می»فَخر«  

خود فخر یک حالت خیال پردازی هم دارد. مثل این است که یک نفر در مهمانی لباس شیک پوشیده است و دیگران لباس خیلی شیكی ندارند.  

آید. بنابراین آن را به  کند. در او یک احساسی از دارا بودن به وجود می کند. احساس برتری میبه واسطه لباس شیک پوشیدن، احساس برتری می 

. باید حتماً فرد  فَخُوراست و نه   مُختَْالها حالت ترکیبی دارند. نه  گویند. فخر حالت به رخ کشیدن دارد. بعضی صفتکشد. به آن فخر می رخ می

اید ولی  کند. خود بینی را زیاد شنیدهشود. زیرا در فرد یک خودبینی ایجاد میایجاد می خْلبُنشنید و سپس  باشد. روی خیال، فخر می مُختَْالٍ فَخُور

کشد، نسبت به دارایی خود،  بیند نسبت به آنچه که به رخ میبیند. یک خود بینی در خود می به این صورت است: خود، بینی. یعنی فرد خود را می 

 بیند. یک تعلق برتری جویانه. کند برای خود یک برتری می ی آن مقایسه میواسطه کند. که وقتی به یک تعلق ویژه پیدا می

آید. رخدادهای مختلف است. به عنوان مثال، جنگ است، مشكل اقتصادی است، مشكلات خانواده است.  از این طرف حوادث روزگار است که می

یعنی ترس از دست دادن   خلْبُشود. می  خْلبُکند. این معنای آید، خود بینی و تعلق و ترس از دست دادن را در فرد تقویت می این رخدادها که می 

شناسی ی علمای جامعهکنند. به گفته امر می  خْلبُکنند و دیگران را هم به  می خْلبُگوید: آنها خود  ی تعلقی که فرد دارد. سپس میچیزی به واسطه 

 این امر هنجار و بدیهی شده است.  

دو ایراد دارد: یكی اینكه خود را در    خْلبُاست. امر به    خلْبُاست، یكی امر به    خلْبُشود. یكی خود  ایجاد می مُختَْالٍ فَخُورپس دو خصوصیت در  

کند. به عنوان آمر عمل  رود ،بقیه را هم امر به نرفتن میبهمن نمی   ۲۲مثل این است که یک نفر به راهپیمایی    خلْبُدهد. امر به  مكان آمر قرار می 

کند. را ندارد. هیچ کس غیر از خدا. رسول هم چون رسول خداست امر و نهی می  کند، امر کننده. هیچ کس در عالم حق هیچگونه امر و نهی می

 گویند که رسولِ خداست. اصلاً به همین دلیل رسول خدا می 

گوید، درست است. البته  گویم. اگر بتواند بگوید: این کار را نكن چون خدا میتواند به دیگری بگوید: این کار را نكن چون من می لذا کسی نمی

 باید ثابت کرد که خدا گفته است.   

کنند در خانواده حق امر و نهی به دیگران را دارند. این هم  تبدیل به الگو شده  آمریت اولین انحراف و آخرین انحراف در جامعه است. افراد فكر می 

دارند. زیرا  خواهد به سفر اربعین برود. او را از این کار باز می کنند. به عنوان مثال، فردی میای که فرزندان هم به پدر و مادر امر میاست. به گونه 

از فقیه  ممكن است بیمار شود. باید از پزشک پرسید. پزشک باید برای رفتن یا نرفتن حكم بدهد. در مورد امر آن باید از مجرای آن، از حاکم شرع،  

 پرسید. نظر متخصص هرچه بود واجب است اجرا شود. در هر کاری باید سراغ متخصص آن امر رفت.  

 چسد که آن را از دست ندهد. ی ترسِ از دست دادن محكم می، ترس از دست دادن آنچه که به فرد تعلق دارد. گرفتن و امساک. به واسطه خْلبُ
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شود،  ایجاد می   )ص(نبوده است. اگر هم بوده به این شكل است که یک رغبتی نسبت به یک کاری در پیامبر  )ص(در حقیقت هیچ امری از جانب پیامبر

موردی را اضافه کند نیست. این اشكالی بود که متأسفانه خلفا    )ص(کند. اصلاً امكان اینكه پیامبربر اساس آن رغبت خدا یک امری را نازل می 

دهند. طبق همین مسئله   انجامگوید: من تشخیص دادم مردم این کار را  ترویج دادند. صراحتاً در روایات آنها هست. مسند خلیفه دوم را بخوانید، می 

 از قرآن بسیاری از روایات اهل سنت باید حذف شود. 

در    )ص(گویم. بحث تشخیص نیست، بحث مقام آمریت است. هیچ وقت پیامبرگوید: پیامبر این امر را گفته است، من این امر دیگر را می مثلاً می

را هم منتقل قُل ی  واژه   ،قُل اَعوذُ برَبِّ الفلََقگوید:  می  )ص(گویم چون پیامبر هستم. حتی پیامبرهیچ جا، مثلاً در قرآن ندارد که بگوید: من این را می 

 کند. می

 گوید درست نیست. اگر یک فقیه چنین چیزی را بگوید و در دل او این باشد که این حكم را او می

کند بداند که در آن موقعیت یک قرارداد شرعی را خدا به او واگذار کرده است. مثل پدر و مادر که به طور موقت پدر و  او باید آن زمان که امر می 

 خدا قرار داده است. مادر یک فرزند هستند و یک قرارداد است. 

 دهد باید مجوز داشته باشد و از خدا هم مجوز گرفته باشد.  انجاماگر بخواهد در مقام آمریت باشد باید محكم باشد. هر کاری هم بخواهد 

های مختلف  گیرد؟ در کشورهای مختلف نظام ولایی پدر به گونه ولایت پدر بر اعضای خانواده یک ولایت است. این ولایت را از چه کسی می

کمیتی تعریف شده است. مثلاً پدر فقط باید تا سن معینی فرزند را تحت تكفل بگیرد. بعد از آن هیچ مسئولیتی نسبت به آن ندارد. پس یک نظام حا

ها وجود  کند. البته ممكن است گفته شود: بخشی از ولایت فطری است. مثل همان چیزی که در پرندهوجود دارد که ولایت پدر را مشخص می
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آییم. با نظام حاکمیت کار ندارم. فكر کنید در مثال ممكن است  دارد. نظام غریزی که ما فعلاً با آن کاری نداریم. ما به سراغ حاکمیت دین می

اند و پدر چند فرزند هستید و همسر دارید. یک حاکمیتی از طرف شرع  به شما داده حكومت طاغوت باشد. به عنوان مثال یک خانه را به شما داده

ی وظایف شما چیست؟ شرع معلوم کرده است. اگر خارج از آن عمل کنید دخالت در  شده است. شرع چه اندازه به شما حاکمیت داده است؟ حیطه

ها یكسری حقوق آمده است،  اید. کار سختی نیست که یک پدر وظایف خود را از شرع  بپرسد، از مرجع تقلید بپرسد. در رسالهآمریت شرع کرده

تواند اعضای  توانید امر و نهی کنید. اگر یک پدر از این حالت خارج شود، آیا شرع میل حق نفقه، حق تربیت، بر اساس این حقوق شما میمث

تواند سرپرستی  تواند تا طلاق غیابی هم عمل کند. مثلاً پدرهایی که قدرت سرپرستی ندارند، شرع می تواند. حتی می دهد؟ بله، می   نجات خانواده را  

کند یک فرآیند گوییم. اینكه طبق چه سیری حكم خدا را کشف میرا از او بگیرد. زیرا قدرت بالاتر است. ولایت بالاتر است. به این نظام ولایی می

دهد تا بفهمد  می  انجام گویند، نه ایجاد حكم. این کاری است که فقیه های کشف حكم میکند. به آنها راه دارد. آنها را فقه و اصول فقه تعیین می

 حكم چیست.

دا  اگر جامعه مؤمن بود، این همه فساد و فحشا نداشت. این همه طلاق و اختلاف نداشت. در خانه دعوا و بحث نبود. اگر شوهر یا زن طبق حكم خ

شود. خدا در قرآن جهنم را توصیف کرده است. بهشت را هم توصیف کرده است.  آمد. این عذاب و جهنم میکرد که اختلاف به وجود نمیعمل می

 شود که خلاف حكم خدا عمل کرده است.  جهنم آن جایی می

 ﴾۱۵﴿صِیرُ فَالْیَوْمَ لَا یؤُخَْذُ مِنْكمُْ فِدْیَةٌ ولََا مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مَأْوَاکمُُ النَّارُ هِیَ مَولَْاکُمْ وَبِئْسَ الْمَ گفته است: در همین سوره

ورُهمُْ وَالَّذیِنَ کَفَرُوا وکََذَّبُوا بآِیَاتنَِا أُولَئکَِ أَصْحَابُ وَالَّذیِنَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئکَِ همُُ الصِّدِّیقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهمِْ لهَمُْ أَجْرُهمُْ وَنُگوید:  یا آن که می

مربوط به همین موضوع است. بسیاری از مشكلاتی که در زندگی انسان هست هیچ ربطی به مقدراتی که خداوند برای او قرار داده  ﴾۱۹﴿الْجَحِیمِ 

 آورند. ها انتخاب کردند و بر اساس آن به خود فشار میاست ندارد. آن سبک زندگی است که انسان 

ی مكلفین گذاشته شده است. مثلاً در  اند زیرا بسیاری از مباحث در اخلاق رفته است. به نحوی به عهدهنداده  انجامها را  فقها بسیاری از بحث 

ی اخلاق است. این موارد را فقها به قرآن و روایات واگذار کردند. به نحوی مسیر خواندن قرآن  حكمی ندارید. زیرا در حوزه بُخل رابطه با حسد یا 

ند.  برای رفتن به سمت روایات را نبستند. به دلیل بد عمل کردن انسان بسته شده است. کار فقها درست است. برای مثال، فقها حكم حجاب را گفت

توانید  توانید آثار آن را متوجه شوید. در مورد حسد میمیبُخل تواند این حكم را خودش به دست آورد. ولی در مورد حكم نماز را گفتند. کسی نمی 

 به راحتی بفهمید. 

کنند به این دلیل که فقها به سمت واجبات و حرام رفتند قرآن تعطیل  اند. بسیاری تصور مییک هدایت الهی بوده است که فقها وارد این کار نشده

 . ها باید بروند به سمت قرآن، قرآن بخواننداند. بقیه را انسانهای خاص احكام را گفته شده است. خیر، اتفاقاً آنها در حوزه


